





اگر بچه مدرسه ای دار ید بخوانید 


من سو هرام زا نمی بحسم 
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سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) ہہ ترکیه 

e‏ ۴ کک اسای ایران در قم. N o‏ ۳ ا اتل به تهران, به ترکیه تبعیه 
کردند. 

رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی رابه دلیل حمایت ایشان 9سا و ازادی ملت مسلمان ۱ بران و 
پایداری در راه حفظ آرمانهای اسلامی به ترکیه تبعید کرد. 

ا رات امام خمینی(ره) و مردم مسلمان ایران بود. زيرارژيم شاه حضور 
امام خمینی(ره) را در کشور. موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ن ن عليه استبداد این رژیم می‌دانست و 
براین باور بود که با تبعید ا ای مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. > اما پس از انتشار خبر 





سالگرد شهادت آیت اللہ قاضی طباطبایی 


«آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی». عالم و فقیه مبارز در دهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی 
به دست اعضای گروهک منحرف و تروریستی «فرقان» به شهادت رسید. 

او در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در تبریز به دنیا آمد و تحت تعلیم و تربیت پدر بزرگوارش, مقدمات علوم 
دینی را فرا گرفت. و همچنین از محضر حضرت امام خمینی(ره) بهره فراوان برد. 

ایت الله قاضی طباطبایی در طول مبارزات سیاسی خویش علیه شاه بارها تبعید و زندانی شد. ایشان 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی. از سوی حضرت امام (ره) به عنوان نماینده امام و امام جمعه شهر تبریز 
منصوب شد و سرانجام در چنین روزی در محراب نماز به شهادت رسید. 


ف 


بوزض و عدر طواهی دلبل طردهیدی است 


۰ 





سالروز ربوده شدن شهید تندگویان 

در دهم آبان ماه ۱۳۵۹ هجری شمسی, شهید 
«محمد جواد تندگویان» وزير نفت جمهوری 
اسلامی ایران و چند تن از مقامهای این وزارتخانه. 
یک ماه پس از تجاوز عراق به خاک ایران. درحالی 
که برای رسیدگی به تأسیسات نفتی جنوب کشور. 
عازم این منطقه بودند. توسط سربازان عراقی 
ریوده شدند. 

رژیم بغداد مدتی ربودن مهندس تندگویان را 
تکذیب می‌کرد. اما سرانجام ادعا کرد که وی در 
اسارت خودکشی کرده است. حال انکه معاینات 
پزشکی و مشاهدات اسیران نزدیک به وی ثابت 
کرد که وزیر نفت اسبق ایران زیر شکنجه‌های 
وحشیانه عوامل رژیم عراق به شهادت رسیده 


۵ خضرت ایب 





سالروز شښهادت شهید فهمیده و روز سیج دانش آموری 
«محمد حسین فهمیده»» نوجوان شجاع و دلاور ایرانی در هشتم آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی در 
جبهه جنگ حق عليه باطل به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
شهید فهمیده در سال ۱۳۴۶ هجری شمسی در قم به دنیا آمد. او در اوایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. 
پیشروی نیروهای متجاوز عراقی در شهر خرمشهر با بستن نارنجک به کمرش, زیر تانک دشمن رفت و با 
روز شهادت شهید فهمیده در ایران اسلامی به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده افتظن, 





سالروز تسخیر ڈنہ جاسوسی امریکا 
در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی, به مناسبت سالگرد تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه و 
اولین سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط مأموران رژیم شاه راهپیمایی عظیمی توسط 
دانشجویان و دانش اموزان در تهران انجام شد. 
درپی این راهپیمایی. دانشجویان مسلمان و انقلابی که خود را«دانشجویان پیرو خط اماح» نامیدند. 
سفارت آمریکا در تهران را که به مرکز جاسوسی علیه ملت ایران تبدیل شده بود. به تصرف خود درآوردند. 


% 


6 شماره ۳۱۱۲ 





در این ماه باید مهر بانتر بود 

برای یادداشت این هفته می خواستم یک بحث 
اقتصادی مطرح کنم؛ مثلا بحث بودجه. افزایش حقوق 
کارمندان و یا تورم ناخواسته بیش از پیش‌بینی... اما 
ديدم حیف است که در اولین شماره‌ای که در ماه 
مبارک رمضان چاپ می‌شود یادداشت هفته رامتبرک 
به یک بحث اخلاقی و دینی نکنم. البته در این میان 
نامه‌ای که خو‌اننده مجله ««خسرو.ص» از بندرترکمن 
در پاسخ به خواننده دیگر مجله برای بخش نامه بدون 
واسطه فرستاده بود. بی تاءثیر نبود. در نامه این 
خواننده هم حرفهای درستی مطرح شده بود که باید 
دغدغه همه ما باشد. 

خوب ما ماهی را روزه می‌گیریم تا در ان گناه 
نکنیم. حداقل این ماه کمتر به دلبستگی‌های این دنیایی 
کارهای نیک و خداپسند بیفتیم و توشه‌ای بیندوزیم 
برای سفر آخرتمان که خوشبختانه با متاءسفانه انبانی 
تهی و توشه ای بسیار اندک برای چنین سفری 
برداشته و برمی‌داریم. 

بهرحال فکر می‌کنم انفاق. صدقه. اطعام مساکین. 
کمک به دیگران. نیکوکاری و کمک به مقروضان و 
بدهکاران و نجات زندانیان همه و همه از جمله اعمالی 
است که در این ماه بویژه دارای حسنات و برکات 
فراوانی است. پس چه بهتر که با استعانت از برکات 
این ماه عزیز به فکر برداشتن توشه باشیم. توشه‌هایی 
برای سفر بی بازگشت. 

حال با این مقدمه اجازه بدهید به نامه‌ای که در 
حتماً شما به‌یاد دارید که چندی پیش نامه‌ای در این 
که چرا این همه نامه‌های درخواست کمک و تقاضای 
امداد در نشریه به چاپ می‌رسد. بهتر است روحیه کار 
و تلاش رابه‌جای روحیه درخواست کمک و سوال و 
فکر می‌کنم نامه زير را که بخوانید به نگاه از دریچه ای 
دیگر نیز متوجه می‌شوید: 


غریق را باید نجات داد 


اخیرا دی شماره (۳۱۰۱) آن محله و د 
نامه‌های بدون واسطه. نامه ای با عنوان «روحیه تلاش 
را گسترش دهید» از آقای علی آبادی .خوزستان .چاپ 
شده که طی آن از انتشار درخواستهای کمک مالی 
افراد در مجله انتقاد شده بود. ایشان در نامه خود 
علیرغم تفاوت قائل شدن بین افراد درخواست کنند هه 
خداقل دای ار آنها را تلویها اد ۱۱ 
صدقه بگیر معرفی کرده‌اند که قصد دارند با 
مظلوم‌نمایی از این راه به نان و نوایی برسند! 

البته کسترش روحیه تلاش و تحمل سختی برای 
رسیدن به اهداف سازنده ارزشمند است. ولی نباید 
فراموش کرد اتسانها تفاوتهای فراوانی یاف ۱ ۱۳ 


زندگی و بسرعت و به‌تنهایی و بدون کمک خانواده و 
اجتماع راه صحیح را انتخاب کرد ه و در مقایل 
سختی‌ها تاب بیاورند. نمی‌توان گفت حتما همه افراد 
باید به‌تنهایی و با تحمل کردن سختی‌ها و مشکلات 
توصیه را می‌توان با مثالهای بسیاری نفی کرد. مثلا 
اینکه نوصیه صرف به تلاش مانند نظاره‌گر بودن 
شما بر کسی ارت که درجاا ات دا در ۱۰,1 
می‌باشد و ناگهان براثر کم تجریگی, عدم کسب مهارت 
لازم یا نداشتن توانایی, به خطر می افتد و درحال غرق 
شدن تقاضای کمک می‌کند. ایا شما می توانید در این 
حال با توصیه کردن وی » نا ۲ 3۰۳ 
بدهید؟! بدیهی است برعکس. افزایش تلاش بیهوده 
است و دست و پا زدنش منجر به غرق شدن سریعتر 
خواهد شد. پس باید دستی که تواناییش رادارد دست 
وی رابگیرد و نجاتش دهد و برای بازگشت به زندگی 

مشکلات همواره در کمین ما هستند و بسیاری از 
انها با تلاش تنهایی و فردی قابل حل نیستند. ایا فردی 
که به علت تصادف و ناتوانی از عدم پرداخت ديه در 
زندان بسر می‌برد با تلاش بیشتر در زندان! برای 
ازادی خود می‌تواند پول تهیه کند؟ و يا مثالهای 
فراوانی که ممکن ات وجود داشته باشد. البته در 
اینکه تکدی‌گری و ارتزاق از این طریق مذموم و 
مطرود است حرفی نیست ولیکن بايد توجه داشت 
نباید به راحتی با آبروی افراد نیازمند و جمع بستن انها 
با متکدیان بازی کرد و علاوه بر رنجی که دارند به انها 
توهین نیز روا داشت. بايد توجه داشت افرادی که 
درخواست انها در مجله چاپ می‌شود افرادی ابرومند 
بانام قرض الحسنه سفارش کرده است و ارزشش در 
حدی است که در چندین آیه از سوره‌های قرآن 
مستقیماً به آن توصیه شده و پاداش بزرگی برای 
فرض دهنده تعبین گردیده است. 

این افراد کسانی هستند که هیچ ملجاء و مرجعی 
عموماًیا در دام نزولخواران افتاده و گرفتار شده‌اند یا 
اینکه نمی خواهند به دام انها بیفتند و ناچار به هر راهی 
که امیدی به آن باشد متوسل می‌شوند تا آبرویشان 
در خطر نیفتد. بنابراین با امین قرار دادن سردبیر 
محبرم درخو است کمک خود را در مجله مطرح 
اینکه از مخاطبان میلیونی پاسخی نمی‌رسد بالعکس 

بنابراین جلی سوال دارد چرادر ام القر ای ها 
اسلام که مظلومان تمام عالم از کمکهای مادی و 
معنوی ان برخوردار می‌شوند نباید مرکزی در داخل 
وجود داشته باشد که به کمک این اسیب دیدگان 
بشتابد و جوانانی را که برای برطرف کردن مشکل 
خود جهت اشتغال -ازدواج -سرپناه یا رفع سایه شوم 
بدهی نیاز به کمک دارند یاری کند؟ 

بنابراین بگذارید به همه توصیه کنیم: 

«روحیه قرض الحسنه را گسترش دهید». 

«روحیه مبارزه با نزولخواران را گسترش دهید». 

«روحیه احساس مسوولیت درقبال بیت المال را 
گسترش دهید» و... 








نامه های بدون و اسطه 


نفد دم ده ماھ دیمان 


سلام بر مهدی» عطر خوش زندگی -سلام بر 
منتظران امام زمان 
ای دل افسرده از هجران مهدی غم مخور 
عاقبت از بهر قلب خسته کن می رسد 
«مهدی خواهد آمد» این خبری است که بیش از 
۰ سال پیش خبررسان زمینیان از آسمان 
دریافت نمود و به کلیه خبرکزاریهای شنوای حقیقت 
و به تمام گوشهای شنواو به عموم قلبهای ستمدیده و 
رنج کشیده مخابره کرد. درپی این خبر دلهای مستضعفین 
جهان بیش از ۱۳۰۰ سال است که می تپد و هر روز امید 
امدن او را در قلوب رنجدیده خود می پرورانند. 
الا ای گلواژه طه» ای ارزوی آرزومندان, بیا دریاب 
دنیا راء که دیگر خسته از یاءس سکوت و درد می‌نالد. 
N OT‏ 
معنای عشقی جوهر شفاف عرفانی وما... خاکستری 
دلسوخته در اتش عشقت غرق بحر عصيانيم. 
بیا دریاب دنیا را که اینک غرق در خودخواهی و کین 
است و ازهرسوی این عالم زخون خلق رنگین است. بیا ای 
مرهم زخمها بیاکه در انتظارت بی‌قرار و سخت بی‌تابیم. 
«بیا مهدی. بیا ما را رهایی ده 
ز نور عشق خود دلهای مارا اشنایی دد». 
ولی منتظران بدانند: 
کسانی که در دل عشق مهدی دارند بدانند. عشق 
بدون غم و درد و غربت مولاء عشق نیست. 
محمد غلامی بیرمی . بیرم لارستان 
ماار 


دلم هنوز کبوتری بال و پرشکسته است که نیاز 
به مراقبت عاشقانه تو دارد و منتظر دستهای مهربان 
توست که او را پر بدهد و در دریای نیلگون اسمان 
شناور سازد. بارها به خودم قول دادم دیگر پرنده 
نباشم اما نمی شود حتی طاقت به زبان اوردنش را 
هم ندارم تا روزی پر بگیرم و برای هميشه به اوج 
آسمانها بروم و تو را برای هميشه ترک کنم اما 
نمی‌شود روزکار عجیبی است جز تو کسی پرستار 
دل زخمی من نمی شود مادر. حتی درخت هم 
می دا کک یار و ا ای شمه مان اک هان 
توست و هیچ گلی نیست که دستان بهارآور این 
باغبان صبور را نشناسد و هیچ گنجشکی بدون 
ار ی اهر ف کی یست ر 
مهربانی تو نمی‌روید. دوستت دارم مادر. 

سمیه فراهنی از مشهد 
علل نا کامی توریسم 

توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی به منظور 
استفاده هرچه بیشتر از مزایای متعدد ان اجتناب‌ناپذیر 
اس و یم ام و 
اقتصادیی اجتماعیء فرهنگی و... دربر دارد. 

در این زمینه مشکلات و تنگناهای متعددی در 
راه رشد و توسعه صنعت توریسم ایران وجود دارد 
که تاه HEEE‏ مار 
موجود را می‌توان اینگونه برشمرد: 

۱.مشخص نبودن هدفها و سیاستهای ایرانگردی 
و جهانگردی 

۲ عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان 





مخدوش کردن چهره واقعی انقلاب اسلامی و 
ایجاد مشکلات سیاسی ی اجتماعی در سطح 
بین المللی به منظور به انزواکشیدن ایران 
٣‏ فقدان نیروی انسانی کارازموده و 
متخصص به امور جهانگردی در دفاتر 
ایرانگردی و جهانگردی 
در این بخش بعلت نداشتن تأمین و تضمین 
مالکیت و عدم سوداوری و حمایت دولت. 
مجید کاظمی . گناباد . خبرنگار افتخاری 


خود را داور کنیم 


تا مسا rE‏ 
رسیده و واردات کندم به پایین ترین حد خود 
می رسد و اگر انشاءالله بارندگی در سال بعد بهتر 
و به‌موقع باشد تولید گندم در سال آینده به مرز 
خودکفایی می‌رسد. توجه به بخش کشاورزی از 
پیشرفت و توسعه یافتگی محسوب می‌شود و 
لازم است که دولت توجه ویژه به بخش 
کشاورزی ._ باشد. همه علائم ٤‏ نشانه ها 
نه چندان دور به یک کشور توسعه يافته تبدیل 
خواهد شد. پیشرفتها در بخش صنعت و پزشکی 
و دفاعی قابل توجه است. ایران دریک جهش 
علمی به فناوری تولید سلولهای بنیادی انسان 
اراده کنند. و سرمایه دراختیار داشته باشند. حتی 
NT TE O‏ سا 
جلو می‌زنند. تنها باید این استعدادها را شناخت 
نان رایاری داد. 


قدیمادادش بخ !۱ 


مطمئناً بارها و بارها به‌گوش همه از خرد و 
درشت. کوچک و بزرگ. پیر و جوان و... رسیده 
و شنیده‌ایم که «قدیما یادش بخیر». 

منظور از این حرف که بیشتر از 

مگر قدیما (دوران گذشته) چه بود که الان 
نیست؟ چه می‌شد که الان نمی‌شود؟ و هزاران 
چه و مگر و شاید و امای دیگر. 

من شاید تا حدودی بدانم و آنچه که می‌دانم 
طبق گفته علمی و بزرگان باید گفت و نادانسته‌ها 
را شنید امروزه اکثر مردم کمبود مایحتاج و 
خورد و خوراک را بهانه می‌کنند و می‌گویند 
قدیمها که اینطور نبود ارزانی بود. کاسبها عزت 
و احترام داشتند و مردم را قبول داشتند. بدون 
چک و ضامن جنس به مردم می دادند و حرفهای 
دیگر. عده‌ای نسبت به فرزندان خود اطلاق 
می‌کردند که قدیمها بچه‌ها به پدر و مادرشان 

عده‌ای دیگر در مواقع ازدواج که می‌شود در 
برابر مهریه‌ها و خریدهای انچنانی و بریز و 
بپاشهای چند میلیونی و چشم و هم چشمی‌های 
زنانه و دخترانه تاب نمی آورند و می‌گویند اخه 


قدیمها که این رسمهاو این جنگول, بنگولها نبود. 


[ :9777777777771557 شماره 1۲ 


دختره تاا شب عروسی هنوز داماد را ندیده اصلا چه 
شکلیه. بدون اجازه بزرگتر و یاروی حرف بزرگتر 
جرأت حرف زدن نداشت و فلان و بهمان و بهمدان 
و ارال هو ارب ها این اس که یار اف 
همین طور است که آنهامیگویند؟آیاوقعآدرقدیم 
این حرفها نبود؟ لطفا صادقانه جواب بدهید. 
غلامعلی قاضی شهرضا ‏ شهرضا 
حسوولین و عمل به تکلیف 
اجازه بدهید به یک پدیده اقتصادی نادر در 
کشور اشاره کنم و آن اينکه گرانی در ایران شاید 
باهمه جای جهان تفاوت داشته باشد و علل ان با 
همه جا فرق دارد. یکی از مهمترین عوامل گرانی 
در ایران. انحصاری بودن همه چیز در دست 
دولت. رانت خواری, نفوذ آقازاده‌ها در اقتصاد به 
صورت پنهان و حمایتهای دولت از انحصاراتی 
مثل انحصار تولید خودرو می‌باشد. 
اینکه فرض کنیم مسوولین کشور سوءنیتی 
ندارند گرچه خودش فرض است اماکافی نیست 
چون بهرحال سوءمدیریت و ضعف مدیریت و 
بی‌کفایتی و... همه و همه مشکلات کشور است 
که دودش به چشم مردم می‌رود. لذا نمی‌توان انان 
رانادیده گرفت. 
نکته دیگر اینکه انتخایات در ایران روند كاملا 
آزادی ندارد تاهمه مردم بتوانند کاملا آزادانه بهترین 
افراد را انتخاب کنند ضمن اینکه آنهاهم که انتخاب 
می‌شوند خیلی پاسخگوی اعمال خود نیستند. 
معضلات در بخش اموزش و پرورش» 
انتخاب نخبگان برای کنکور و مساءله آزمون 
سراسری» مشکل بخش مسکن و تورم و گرانی 
موجود در این بخش و... همه و همه باعث می‌شوند 
که نگران شویم. 
از مسوولین آمر می‌خواهم که به خدا و به 
تکلیف الهی و انسانی خود فکر کنند و به فکر 
مردمی باشند که به آنان اعتماد کرده‌اند. 
محمدجواد غفوری - مشهد 


ساحل باذداله‌دانی ٩‏ 


یک از عوامل آزاردهنده در مناطق شمال 
است که برای تعطیلات شمال را برمی‌گزینند و 
متاءسفانه عده زیادی از انان بدون رعایت حفظ 
محیط زیست با به جا گذاشتن تل متعفنی از زباله 
آنجا را ترک می‌کنند و مسافران بعدی را که برای 
دیدن شمال می ایند پشیمان به دیارشان 
می‌فرستند. سواحل خزراباد و گهرباران ساری 
می‌باشد. چرا که سواحل ان پوشد ه از نوعی 
جلوه‌های بصری زیبای کناره‌های دریای خزر به 
محلی برای تجمع زباله‌های جاری از رودخانه‌ها 
که عده‌ای نااگاهانه و عده‌ای سود جو انها را يه 
کارخانه ایی تبدیل نموده‌اند درامده و مهمتر 
اينکه اکثر پلاژها و استراحتگاهها متعلق به 
ارگانهای دولتی بوده و هیچ اهمیتی به این مساله 
نمی‌دهند و بی‌توجهی به جنگل‌ها هم که جای خود 
دارد و گویا فراموش کرده‌ایم که مرگ جنگل. 
محمدر ضا شاهد ‏ مازندران 


نامه به سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرارسیدن ماه پربرکت و پرفضیلت رمضان به همه شما 
خوانندگان ارحمند. 

* زارع...؟ - تبهران 

اینهمه گلایه کرده‌اید که چرا جواب نامه‌ام را نداده‌اید 
امادر همین نامه اخیر شما حتی بر روی پاکت هرچه گشتم 
نه نشانی شما دیده می‌شد و نه حتی اسم کامل شماء و من 
۲ ۱ امضای شما فهمیده‌ام درست 
۱ نی از من است یا از شما؟ 

4 زهرا پاشازاده . مراغه 

این زیبابی تایپ کرده و برایم 
فرستاده اید تا مشکل خواندن ان به هیچ وجه پیش نیاید. 
خواهیم کرد در حد امکان به برخی از پیشنهادهای عملی 
شما جامه عمل بپوشانيم. در مورد بی‌نظمی در توزیع مجله 
در شهر مراغه که در ماههای اخیر بروز کرده با مسوول 
توزیع صحبت خواهیم کرد. 

و اما در مورد پی بردن به حرکت روابط افراد. 
سریالهای تلویزیونی آموزه‌های مطمئن ندارند و نمی‌توان 
با مشاهده رفتار هنرپیشه‌های تلویزیونی به حد و شرع پی 
برد. از جملات قصار ارسالی شما نیز استفاده خواهیم کرد. 
موفق باشید. 

4 راحله دلیذیر . نکاء 

در مورد علت عدم چاپ قصه‌تان با آقای اکیرزاده دبیر 
سرویس داستان صحبت خواهم کرد. مطمئن باشید تنها 
علت ان شاید مشکلات فنی قصه‌های ارسالی و یا کثرت 

4 رستم کریمی . نیکشهر ۱ 

8 ۱ نم رسید که یکی از آنها حاوی 
یک عکس بود که انشاءالله در صفحه صدای سبز بسیج 
چاپ می‌شود. فقط اشاره نکرده بودید که این عکس را در 
کجا گرفته اید. یکی. دو شماره از مجلات درخواستی شما 
۱ که به دستتان می‌رسد. از لطف 
کاری خوبتان تشکر می‌کنم 

4 ذکریا اقابابایی ۔ گرگان 

نامه شما در مورد گرامید اشت روز پدر کاش زودتر به 
دستم می‌رسید چون نامه قشنگی بود اما دير به دستم 
رسید. بهرحال در همین جا از قول شما از فرزندان باوفای 
۱ ال شمارا فراهم کرده‌اند قدردانی 
می‌کنيم. انشاءالله همه فرزندان هم قدردان محبت مادران 
و پدرانشان باشند. 

4 شیرعلی آردن . بوشهر 

8 ۱ ار متعجب شده‌ام. چگونه وقتی 
8 ا برندگان مسابقه می‌گذرد و 
جایزه‌ای به دستتان نرسیده است. به ما اطلاع نداده‌اید تا 
پیگیری کنیم؟ بهرحال دستور پیگیری داده‌ام. فقط چون در 
۱ او واضح نبود لطفاً در مکاتبه 
بعدی آدرس و نشانی خوانای خود را برایم بنویسید. بابت 
اينهمه تخیر نیز جدأ متاءسفم. 

4 کبری حاجی‌زاده ‏ رامهرمز 

خیلی خوشحال می‌شوم که با ذکر مورد به ما بگویید 
کدام مطالب مجله خوب و کدامیک غیرمطلوب هستند. و یا 
در مجلات سالهای گذشته چه مطالب خواندنی‌تری وجود 
داشت که حال وجود ندارد. بهرحال اگر دقیق و مشخص 
صحبت کنید بسیار بهتر است. البته در مورد اندکی بی‌نظمی 
در صفحات حق باشماست و به مسوول فنی مجله تذکرات 
لازم در این مورد داده خواهد شد. موفق باشید. 


ساعنی در طود 
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0 اب ان درز ادیو های گان 


پذیرش خواسته‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و توافق ایران با وزرای خارجه فرانسه. انگلیس و 
المان در تهران درباره فعالیت‌های هسته ای, هم برای 
مردم در داخل کشور تعجب برانگیز بود و هم نظر 
رادیوهای بیگانه را به خود جلب کرد. به طوری که 
رادیوهادر تفاسیر و تحلیل‌های مختلف به بررسی این 
مساله پرداختند. 

رادیو صدای آمریکا کارت در ار تاره 
صراحتاً اعلام کرد. آمریکا از تصمیم جمهوری 
اسلامی ایران به موافقت با بازرسی‌های سرزده 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و متوقف 
و 
است. به گزارش این رادیو پرزیدنت بوش در اندونزی 
گفت: آنچه مهم است این است که کلمات به عمل تبدیل 
شود. وی افزود: به نظر می‌رسد آنها درخواستهای 
راد مکی الک زاب سرت کی ۳ 
درخواستها را پذیرفته اند. 

در همین ارتباط رادیو «بی. بی. سی» نیز در برنامه 
«جام جهان‌نما» در گزارش خود گفت: وزرای خارجه 
فا وا ET‏ 
ایرانی به موفقیت بزرگی دست یافتند. آنها موفق شدند 
ار تک 
گسترده‌تر بر فعالیت های هسته ای ایران بود. تن دهد. 
ار هت و ار فاد دس ار ع ار 
اورانیوم در کشور بردارد هرچند مثل هميشه مسائل 
سیاسی ایران با یک «اما» همراه است و اغلب در مورد 
تصمیم گیریهای مهم سیاسی مثل این یکی. بین 
محافظه‌کاران و اصلاح طلبان اختلاف نظر و جدال 
پیش می‌آید. 

در این مورد «جیم میور» نماینده بی.یی.سی در 
گزارشی اعلام کرده که وقتی مذاکرات با وزرای 
خارجه اروپایی در جریان بود شماری از تندرویان 
او 
E‏ رای تا ار ی 
تقر سره کل ها یداه انس نو 
هسته‌ای حق مسلم ماست. سر می دادند. 

این رادیو در ادامه گزارش خود می افزاید: اژانس 
بین المللی انرژی اتمی از توافق ایران باامضای پروتکل 
الحاقی منع گسترش سلاحهای هسته ای استقبال 
ار 
ابران ب» همکاری بااین ازانس دانسته است. 

محمد البرادعی رئیس این آژانس در واکنش به 
توافق اخیر گفت: این آژانس از ایران انتظار دارد طی 
چند روز آینده اطلاعات کاملی را در مورد فعالیت‌های 
سای ی ای ری ار کر 

یی دورن له 
اشاره کرد که از رادیو آمریکا پخش شد. وی گفت: 
همانطور که یوشکافیشر وزير خارجه آلمان اعلام 
کرد. اینها امده بودند تا به جمهوری اسلامی بگویند 
هیچ راهی در برابرش وجود ندارد جز اينکه پروتکل 
را امضا بکند و برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم را 
متوقف سازد. 

نوری‌زاده می‌افزاید: حالا آقایان برای توجیه این 
شکست و این موافقتی که کردند که به اعتقاد من یک 
پیروزی برای ملت ایران و جامعه صلح خواه جهانی 
است. آمدند و گفتند که ما اگر فردا دلمان دوباره 
بخواهد اورانیوم راغنی بکنیم این کار را انجام خواهیم 


دأد. 


شماره ۳۱۱۲ 


سباست در کنار اقتصاد! 


سران ۲۱ کشور جهان در بانکوک پایتخت تایلند 
گردهم آمدند تا در ارتباط بامسائل منطقه‌ای و بین المللی 
به تبادل نظر پرداخته و در این موارد تصمیم گیری کنند. 

اجلاس دو روزه سران کشورهای عضو سازمان 
همکاریهای اقتصادی اسیا.پاسیفیک (اپک) در مرکز تایلند 
در شرایطی برگزار شد که خیابانهای این شهر مملو از 
مخالفین سیاستهای آمریکا و جهانی‌سازی بوده و آنها 
بوش رئیس جمهوری امریکا را تروریست واقعی جهان 
می‌نأمیدند. 

نگاهی به دستور کار اجلاس سران که به تأیید وزرای 
خارجه رسیده بود حکایت از این تساه دارد که «اپک» 
نیز با وجود اینکه یک سازمان اقتصادی می‌باشد. ولی 
در کنار مسائل و معضلات اقتصادی به مسائل سیاسی 
نیز توجه دارد. به‌طوری که همزمان با توافق برای دست 
زدن به اصلاحات اقتصادی کشورهای درحال توسعه 
برای عضویت در سازمان تجارت جهان (۷۷۲0) مبارزه 
باتروریسم رانیز مورد تأکید قرار داده و خواستار تلاش 
و هماهنگی بیشتر در مبارزه با این مسأله شدند. 

با نگاهی به وضعیت ۲۱ کشور عضو اپک و مسائلی 
که در سالهای گذشته در این کشورهاروی داده می‌توان 
به هراس آنها از تروریسم پی برد. ایک از ۲۱ کشور 
استرالیا. اندونزی. امریکاء برونتی. پاپوا گینه‌نو تایوان. 
تایلند. چین. روسیه. ژاپن. سنگاپور. شیلی. فیلیپین. 
کانادا. کره جنوبی. زلاندنو, مالزی. مکزیک. ویتنام و 
هنگ کنگ تشکیل شده که تعدادی از انها نظیر اندونزی» 
آمریکاء روسیه و فیلیپین با تروریسم لجام گسیخته دست 
موی اه ی ی 
تروریست‌هاو یا اقدامات تروریستی هراسان می‌باشند. 

امریکا که هنوز هم با تهدیدات بن‌لادن و القاعده 
دست به گریبان است و نوار صوتی چند روز قبل بن‌لادن 
بار دیگر این واقعیت را اشکار ساخت که این گروه 
درصدد است به هر طریق ممکن به آمریکا ضربه زده و 
این کشور را تحت فشار قرار دهد. روسیه نیز با مسأله 
تروریسم در چچن دست و پنجه نرم می‌کند که به ارث 
رسیده از بن لادن و القاعده می‌باشد. کشور اندونزی هم 
هنوز نتوانسته آثار شوم حادثه تروریستی سال گذشته 
«بالی» را از اذهان بزداید و با وجود گذشت ماههاء عاملین 
اصلی این حادثه را بازداشت کند. 

همچنین فیلیپین که اخیراً موفق به کشتن یکی از 
وان ای ای هی گرا را 
که عوامل گروه «ابوسیاف» در جنگل‌های این کشور هنوز 
هم به گروگانگیری توریست‌ها پرداخته و با دریافت پول 
انها را ازاد می‌کنند. 

یک تأکید جدی 

در چنین شرایطی, تأکید اعضای اپک بر مبارزه با 
تروریسم مسأله‌ای قابل قبول و جدی است. همچنین 
شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که تروریسم 
لجام گسيخته در جنوب شرقی اسیا درحال گسترش 
اعد ی اگ اق ایی فاعم ی دراگ ر یری هبار این مسا 
صورت نگیرد با توجه به بافت جمعیتی و سیاسی و 
اجتماعی کشورهای این منطقه. شرایط ناگواری برای 
حکومتها به وجود خواهد امد. 

ایت ی ای در رکد اتان ی و ایو 





سرمایه‌گذ اریها دارد و این اه بارها به اثبات رسیده 
که در جامعه فاقد امنیت اوضاع اقتصادی نیز چندان قابل 
قبول نبوده و چرخش اقتصادی کند و یا متوقف است. در 
کشورهای جنوب شرقی اسیا که به ببرهای اقتصادی 
معروف شده‌اند اقتصاد متکی به صادرات و توریسم نقش 
اساسی در پیشرفت ایفا می‌کند و هرگاه خدشه‌ای به امنیت 


اقتصادی از راه رسد ۵ و مشکل افرین شد ه است. 

اين وخ یت در کشورهایی که در ماهها و 
سالهای اخیر با تروریسم دست و پنجه نرم کرده‌اند 
مشهود بوده است. به طوری که اگر نگاهی به رونل 
اقتصادی اندونزی و فیلیپین بیندازیم و وضعیت انها را 
با کشورهایی نظیر سنگاپور. برونئی و کره جنوبی 
شد. 

حادثه ناگوار انفجار در بالی اندونزی و فعالیت 
تروریستی گروه ابوسیاف در فیلیپین به‌راحتی توانسته 
لطمه ای اساسی به صنعت توریسم و درامدهای این دو 
کشور از این صنعت وارد آورد. اگرچه در ماههای گذشته 
بیماری سارس اوضاع را در جنوب شرقی اسیا بحرانی 
کرده و هنوزهم ارامش موردنظر به کشورهای این منطقه 
بازنگشته اما این واقعیت رانمی‌توان انکار کرد که بیماری 
رامی‌توان مهار کرد و با تمهیداتی از بین برد. اما غلبه بر 
تروریسم هزینه بسیاری را نیاز دارد و باید امکانات 
پیچیده و فراوانی رابرای ريشه کن کردن ان به‌کار گرفت. 
می‌برد و یا اینکه فیلیپین پس از سالها نتوانسته گروه 
ابوسیاف رامتلاشی کرده و یا تحت کنترل دراورد. 


بحران امنیتی و اقتصادی در کشورهای عضو ایک 
ضربه‌ای مستقیم به امریکاست به این دلیل که بسیاری 
امریکایی بوده و کمپانی‌های امریکایی نقش به‌سزایی در 
توسعه و رشد اقتصادی این کشورها دارند لذا خن 

در این رابطه می‌توان به سخنان نخست وزير زلاندنو 
اشاره کرد که با اشاره به حادثه بالی اعلام کرد: این حادثه 
تروریستی تأثیرات بسیار بدی بر اقتصاد اندونزی داشت 
و باید برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی تلاش کرد. 

از سوی دیگر بايد به سخنان پاول وزير خارجه امریکا 
اشاره کرد که معتقد بود توقف تروریسم برای رشد 
بیانیه شدیداللحنی عليه تروریسم جهانی صادر کنند و 
هستند. در همین رأبطه بوش رئیس جمهوری امریکا نیز 
می‌گفت: ما اعضای ایک علاقه مشترک داریم که اطمینان 

ولی در این میان بعضی از اعضا که با تهدیدات 
چندانی از سوی تروریست‌ها مواجه نیستند نظر دیگری 
داشتند. هفت کشور عضو |.سه. ان که از اعضای ایک نیز 





هتخت مه اين مسالة مفترشن پود ی می گفتنن: 
تاس ان در رمت همگارے اقتاد کش ها مط 








ماهبت های عصر جد ید 


این درحالی است که پایان جنگ سرد سبب بروز 
تحولات بسیاری در جهان گردید که از جمله آنها باید به 
تغییر نگرشهای منطقه‌ای و چهانی و تغییر ماهیت پیمانها 
و اتحادیه‌ها اشاره کرد. در دوران جنگ سرد ماهیت 
بسیاری از پیمانها که در یک سوی آن شوروی ویا آمریکا 
قرار داشتند نظامی و امنیتی بود و هدف از شکل‌گیری و 
ایجاد انها نیز برخورد و مقابله با ابرقدرت دیگر و 
متحد انش. در همین رابطه اتحادیه‌های نظامی 2 امنیتی 
ناتو ورشو سیتو و سنتو به وجود آمدند. 

ولی در عصر جدید. اتحادیه‌ها مایت اقتصادی و 
سیاسی پیدا کرده‌اند و اگر بر همکاریهای امنیتی تأکید 
می‌شود برای تقویت ارتباطات اقتصادی و پولی است. در 
دوران گذشته بندرت تشکلی وجود داشت که آمریکا و 
شوروی عضویت آن راداشته باشند. در سازمان ملل نیز 
که این دو ابرقدرت ناگزیر به همکاری با هم بودند رقابت 
و مواضعشان سیب شده بود روند اجرای امور دچار 
بحران و نقصان شود. به این دلیل که هریک از آنهاسعی 
در بی اعتبار کردن طرف مقابل و يا لطمه زدن به رقیب 
داشت. 

اما امروزه مشاهده می شود که چین, آمریکا و روسیه 
عونت سا ا فسوی تن اک را ارا ةو تر 
کنار هم در راه توسعه اقتصادی و مالی کشورهای عضو 
تلاش می‌کنند. ادامه این روند که با تنش زدایی همراه 
س وس ان بر 
اجلاس بانکوک محور اصلی مباحث و گفت وکوها امنیت 
در خدمت اقتصاد بود. نقش متقایل امنیت و اقتصاد در 
توسعه به هیچ وجه قابل انکار نیست و در جوامعی که در 
راه توسعه اقتصادی قدم برمی‌دارند و بر توسعه پایدار 
کید می‌ورزندامنیت تقش اساسی ایفامی کند 


ست سران اک در کرک ہا تاکن ور هنگ با 
تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و نیز ایجاد 
زمینه برای رشد اقتصادی پایان یافت. در بیانیه پایانی انها 
امده بود: باید برای برچیدن کامل و بدون تاخیر گروههای 
تروریستی فراملی که اقتصاد کشورهای عضو اپک را 
تهدید می‌کنند دست به‌کار شد. انها همچنین قول دادند 
در مقابل تولید و تکثیر سلاحهای کشتارجمعی همکاری 
کنند. رهبران «اپک» بر این مساله تاکید کردند که 
می توانند کنترل بهتری بر تولید. ذخیره و فروش 
موشکهای ضدهواپیما که از روی شانه شلیک شده و عليه 
باشند. آنها گفتند؛ از انتقال این موشکها به هر 
استفاده ‌کنند ه غیررسمی خودداری خواهند کف 

جالب توجه است که ماهاتیر محمد نخست وزير 





به خطر تبدیل شدن این 
سازمان به یک انجمن 
امنیتی هشدار داد و گفت: 
اپک به عنوان یک 
انجمن همکاری اقتصادی 
تأسیس شده و ما با تبدیل 
آن به یک محفل امنیتی. 
چارچوپ اپک موافق 
ایک را درحفیقت باید 
ساخته دست جورج بوش 
پدر دانست که امروزه به 
جورج بوش پسر به ارث 
رسد ۵ است. در زمان تأسیس 
اپک. مشکل تروریسم به 


سییاسی و امنبتی شدد 


صورت کنونی حاد نبود. در سال ۱۹۸۹ پس از آنکه ماهاتیر 
محمد نخست وزير مالزی پيشنهاد تشکیل گروهی 
اقتصادی رادر شرق اسیا مطرح کرد. بوش پدر با حمایت 
خود اپک را پایه ریزی کرد. به گفته جیمز بیکر وزير خارجه 
پیشین امریکاء اپک تشکیل شد تا بتوان بدون ایجاد هیچ 
محدودیت جغرافیایی, عطش کشورهای آسیای شرقی را 
برای همکاری بیشتر فرونشاند. 

طبق برنامه‌هایی که برای ایک درنظر گرفته شد قرار 
بود این سازمان منطقه شرقی اسیارابه منطقه ای واحد 
تبدیل کند. اما به نظر می‌رسد این سازمان نیز نظیر 
بسیاری از سازمانها و اتحادیه‌ها از سوی اعضا جدی 
گرفته نشده است. به همین دلیل بايد اعتراف کرد که ایک 
از برنامه عقب‌تر است و نتوانسته به اهداف خود جامه 

تجارت نامحد هد 

در نشست سال ۱۹۹۴ اندونزی اعضای اپک اقدام به 
تعیین اهدافی کردند که تجارت و سرمایه‌گذاری رادر بین 
کشورهای عضو نامحدود می‌کرد ولی زمانهای تعیین 
شده برای رسیدن به این هدفها نشان می دهد که گویا این 
اهداف چندان جدی نیست. برای کشورهای ثروتمند سال 
۰ و کشورهای فقیرتر سال ۲۰۲۰ برای آخرین مهلت 

اسان مق تور رما ۲۱ نی اک ۳80 
زلاندنو به اهد اف تعیین شده پایبند بوده و بدون توجه به 
اقدامات دیگر اعضاء تعرفه‌ها را حذف کرده است. 

تبدیل اپک به یک سازمان فرمایشی که قادر به 
دستیابی به اهدافش نیست از اعتبار آن کاسته و آن رابه 
دهها سازمان و اتحادیه میدل خواهد ساخت که فقط نامی 
از انها باقی مانده است. درحالی که با توجه به عضویت 
آمریکا. روسیه. چین و ژاپن در اپک انتظار می‌رفت این 
اتحادیه پویاتر و قدرتمندتر عمل کرده و موفق‌تر باشد. 
a SS‏ تایه ی سک 
نقشی را ایفا می‌کنند گفته می‌شود آ.سه. آن موفق‌تر از 
سلف خود اپک عمل کرده است. البته یکی از دلایل 
موفقیت آ.سه.آن را باید در یکسان بودن و برابری 
اقتصادی آنها دانست زیرا در .سه.آن با وجود اینکه 
تفاوت و فراز و نشیب وجود دارد اما این تفاوت به‌گونه ای 
نیست که منجر به ایجاد شکاف مبان اعضا شود. 


هه 


محسن ذوالفقاری از ساوه 
جرا مقر سازمان ملل در آمریکاست؟ 


٥هر‏ سازمان يا اتحادیه‌ای که از چندین عضو تشکیل 
E TT TT‏ 
TT‏ 
رابا توجه به این اهداف معین می‌سازد. 

ا 
تأکید قرار می‌گیرد مقر آن است. به‌طوری که بیشتر 
سازمانها و اتحادیه‌های بزرگ و شاخص دارای مقر و 
دبیرخانه معین و مشخصی دریکی از شهرهای معروف 
جهان هستند. ۱ 

در دوران جنگ سرد معمولا سعی می‌شد مقر این 
سازمانها و اتحادیه‌ها در شهرها و يا کشورهایی تعیین 
شود که بی طرف بوده و یا از نظر گرایش به دو ابرقدرت 
شرق و غرب. حالت متعادل داشته باشند. به همین دلیل 
سوئیس. اتریش و یا کشورهایی که وابستگی چندانی به 
امریکا و شوروی نداشتند اکثر مقر سازمانها و اتحادیه‌ها 
رادر خود جای داده بودند. 

البته وضعیت سازمانها و اتحادیه‌هایی که متعلق به 
یکی از دو ابرقدرت بودند تفاوت داشت به‌طور مثال مقر 
پیمانهای نظامی ورشو و ناتو در کشورهایی قرار داشت 
که عضو این دو پیمان بودند و يا دبیرخانه سازمان 
کنفرانس اسلامی در یک کشور اسلامی و مقر اتحادیه 
عرب در کشورهای عربی قرار دارد. 

ولی وضعیت در ارتباط باسازمان ملل متفاوت است. 

ی رت توت نس 
می‌باشد که در نیمه اول قرن بیستم چهان را به آتش 
کشید. پس از جنگ اول جهانی جامعه ملل شکل گرفت 
که در فاصله دو جنگ جهانی فعال بود اما از انجا که موفق 
نبود جای خود رابه سازمان ملل داد. مقر جامعه ملل در 
سوئیس بود که کشوری بی طرف محسوب می‌شود و تا 
چند سال قبل حتی به عضویت سازمان ملل درنیامده بود. 
UE‏ 

در سال ۱۹۴۴ در ویلایی در حومه واشنکتن که به 
«دومبارتن اوکس» معروف است گامهای اولیه برای 
تشکیل سازمان ملل برداشته شد. در سال ۱۹۴۵ اولین 
جلسه آن با حضور نمایندگان ۵۰ کشور در 
سانفر انسیسکو برگزار شد. جلسات بعدی در لندن 
تشکیل شد تا اینکه در ۱۰ دسامیر ۱۹۴۵ کنگره امریکا به 
اتفاق آرا تصمیم گرفت از سازمان ملل دعوت کند مقر 
دائمی خود را در این کشور بسازد به همین دلیل پس از 
E E‏ 
تشکیل می‌شد در فوریه ۱۹۴۶ انتقال به امریکا را تصویب 
کرد. در ۱۴ دسامیر ۱۹۴۶ مجمع عمومی هدیه راکفلر را 
به مبلغ ۸/۵ میلیون دلار برای خرید یک زمین ۱۸ جریبی 
در بخش شرقی مانهاتان نیویورک پذیرفت. در کنار آن 
نیز زمینی راشهرداری نیویورک همراه با ۲۰ میلیون دلار 
به سازمان ملل اهدا کرد و «تریگولی» اولین دبیرکل این 
سازمان از والاس هریسون آرشیتکت آمریکایی خواست 
ناظر بر احداث این بنا شود. اولین سنگ بنای مقر سازمان 
ملل در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۳۹ که روز ملل متحد نامیده شد بنا 
گذارده شد. 

سازمان ملل برای احداث مقر خود ۶۵ میلیون دلار 
وام بدون بهره از آمریکا گرفت که بازپرداخت آن تا سال 
۲ طول کشید. شورای امنیت سازمان ملل اولین 
جلسات خود را در تالار جدید در اوایل سال ۱۹۵۲ برگزار 
کرد. لذا با توجه به هزینه‌ای که صرف شده و استقرار 
دائمی در نیویورک بعید به نظر می‌رسد که بتوان مکان 
جدیدی رابرای سازمان ملل پیدا کرد 


شماره ۳۱۱۲ 
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معچجر 5 

هی کند 
۳1 چند هفته قبل. در یکی 
8 ازمحلات گران قیمت تهران 
بزرگ. عده‌ای از مأموران 
شهرداری» سوار بر چندین 
8 دستگاه مینی بوس به سمت 
8 تا اه اتان که در 
| | همین منطقه برپا شده بود. 
۱ ۱ حرکت کردند. کارگاهی بزرگ که 
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تجهیز شده بود و تا پیش از انکه مینی‌بوسهای 


شهرداری به محل کارگاه برسند تا طبقه بيست و 
یکم. برج به آسمان رفته بود و ده‌ها کارگر به طور 
همزمان مشغول انجام کارهای نهایی, این بیست و یک 
۱ ار کارهای انتدایی هشت طبقه 
باقی مانده بودند. 
با رسیدن مینی‌بوسها به محل کارگاه. در فاصله 
کوتاهی. درگیری فیزیکی میان این عده و تعدادی از 
کارگران مشغول به کار درگرفت و در نهایت پس از 
چند ساعت که انواع درگیریهاء از فیزیکی تا کلامی ميان 
این دو گروه برپا بود. سرانجام مأموران شهرداری 
توانستند. سرپرستان و کارگران کارگاه ساختمانی را 
قانع کنند که ادامه کار ساخت این برجهای سه قلو. 
غير قانونی است و شهرداری از ادامه ساخت ان و 
پیشروی برای طبقات بیست و یکم به بالا جلوگیری 
ا که پس از چند ماه دیگر که 
کارهای نهایی آن انجام شده و آماده فروش شدند. 
آرزش مجموع آنها به ده‌ها میلیارد تومان خواهد رسید. 
این که چرا ساخت این برجهای غول پیکر آغاز شد و 
ب ال تبل مجوز ساخت آنها 
را صادر کرده بود. امروز مانع ادامه کار شده است. 
حکایتی است که مقصود این گفتار نیست. اما به هر 
حال صاحب اصلی و سازنده این برجها صندوقی 
است به نام «صندوق ذخیره فرهنگیان» یک صندوق 
مالی - اعتباری که چند سالی است به ابتکار مدیران 
آموزش و پرورش تأسیس شده و هم اکنون حدود 
ششصد هزار نفر از معلمان ایرانی در آن عضویت 
دارند. صندوقی که برجهای سه قلو تنها یکی از 
۱ وه می کن با جمم آوری مبالفی 
سح که معلمان. هر ماه به حساب 
صندوق واریز می‌کنند. خدمات 
رفاهی به ایشان تقدیم کند. تا این 
۰ کش سامعه از حداقل 
لا نمی و آساینشی 
برخوردار باشند. اما این طور که 
پید است. با تمام تلاشی که در 
رای اد امکانات 
رفاهی جهت معلمان ایران 
می‌شود. همچنان این خانواده 
بزرگ فرهنگی کشور. از سیل 
مشکلات اقتصادی که 
ات ا کرفته است 
نگرانند. تا آنجا که با تمام حجب 
و که در معلمان ایران 
سراغ داریم. تا کنون چندبار 
زبان به اعتراض باز کرده‌اند و 
از کمبود حقوق و دستمزد 
[ دریافتی گلایه کرده‌اند. و در 
٩‏ ا آتچه 
NM.‏ بیشتر مورد ادعای این عده بوده 
| است. این نکته بوده که معلمان 
از حداقل آنچه دیگر کارمندان 
۳ دولت در دیکر وزارتخانه‌های 
دولتی بهره‌مندند. محرومند و 
نگاهی به فیش‌های حقوقی 
صدها هزار معلم که در 
را انه هستند, 
شاهد و دلیل این ادعاست. و از 
همین روست که در روزهای 


میانی مهرماه, تعدادی از معلمان تهران به قصد 
اعتراض. مقدمات برپایی تجمعی رافراهم کرده بودند 
که درنهایت با مخالفت مسوولان امنیتی مواجه شد و 
لغو گردید. ولی با وجود لغو این تجمع. وزیر آموزش 
و پرورش و دیگر مدیران این وزارتخانه. مدتهاست 
که از تنگناهای مالی معلمان ایران باخبرند و تلاشهایی 
هرچند ناکام. جهت رفع این مشکل کرده‌اند. که در 
آخرین انها هفته گذشته, وزير آموزش و پرورش با 
حضور در جمع رسانه‌های عمومی اعلام کرد به 
زودی نظام جدید پرداخت حقوق به کارمندان اموزش 
و پرورش اعلام خواهد شد. به نظر می‌رسد پس از 
سالها فشار و اعتراض, مدیران اموزش و پرورش 
پذیرفته اند که شکافی غیرقابل انکار میان سطح 
پرداخت به معلمان و دیگر کارکنان دولت وجود دارد 
که باید برطرف شود. 

از سوی دیگر در مجموعه قوانین ایران. قانونی 
از سالها پیش مورد تصویب و اجرا قرار گرفته به نام 
«قانون نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت» 
که براساس آن آموزش و پرورش نمی‌تواند خارج از 
چارچوبی که دولت در ان قانون معین کرده.به معلمان 
حقوقی پرداخت کند و معلوم نیست چگونه باوجود 
این قانون. وزير اموزش و پرورش» چنین وعده‌ای به 
معلمان داده است؟ 

علاوه بر این وزرای آموزش و پرورش از سالها 
پیش هرگاه که حرف از کمبود حقوق معلمان به ميان 
می‌امد. با صدای بلند. تکرار می کردند که این 
وزارتخانه به دلیل حجم فراوان خدماتی که بايد به 
میلیونها دانش آموز و صدها هزار معلم برساند. 
همواره با کمبود بودجه مواجه است و هیچ منبع قابل 
توجهی نیز دراختیار ندارد تا بتواند از ان محل. چند 
اسکناس سبز به حقوق معلمان بیفزاید. 

اینچاست که باید یک بار دیگر ماجرای برچهای 
سه قلویی که پیش از این ذکرش رفت و نیز آن 
صندوق ذخیره رایک بار دیگر مرور کنیم تابه درستی 
یانادرستی ادعاهای برخی مدیران آموزش وپرورش 
بیشتر اگاه شویم. 

صندوق ذخیره فرهنگیان درحال حاضر ششصد 
هزار نفر عضو دارد که هریک به‌طور ماهیانه مبلغی 
بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان به حساب این صندوق واریز 
می‌کنند. و در اساسنامه تشکیل این صندوق هم ذکر 
شده که دولت محترم جهت حمایت مالی از فرهنگیان 
و رفع مشکلات رفاهی و مالی ایشان, تعهد می‌ کند که 
هر سال معادل مبلغی را که فرهنگیان به حساب این 
صندوق واریز می‌کنند. به این صندوق آهدا کند. 

ک ماشین لساب معمولی کاقی 
هاگ سل متوسط واریز شده توسط 
معلمان به این صندوق راده هزار تومان در ماه حساب 
کنیم. تنها گذشت پنج سال از عمر این صندوق 
کافیست تاسرمایه موجود در این صدوق به «هفتصد 
و بیست میلیارد تومان» برسد و این درصورتی است 
که فرض کنیم در طول این پنج سال نیز هیچ فعالیت 
اقتصادی با پولهای موجود در صندوق انجام نشده و 
صندوق تنها نقش یک انبار را ایفا کرده است. درحالی 
که اگر در طول این مدت پنج سال با اندوخته صندوق 
کار اقتصادی نیز صورت بگیرد. دارایی صندوق 
بسیار بیش از اینها خواهد شد. از سوی دیکر درحالی 
که بانکهای کشور گاه تا بیست و سه درصد در سال 
به حسابهای اندوخته مشتریان سود پرداخت می‌کنند. 
باید توقع داشت که اگر سرمایه‌ای بزرگ نظیر انچه 
در این صندوق وجود دارد. از بانک خارج شود و 











مسقا توسط ادارە گنت گان آن در گارهای 
سودآوری نظیر ساختمان‌سازی (نظیر ساختمان 
برجهای سه قلوی بیست و نه طبقه در یکی از بهترین 
ما رای سا تا ارات حرا و 
سودی حدود «سی و پنج» درصد در سال نصیب 
دارندگانش کند. 

و اینچنین است که این صندوق محترم می‌تواند 
تنها در یک سال. ضمن حفظ سرمایه اصلی خود. به 
هریک از ششصد هزار عضو خود سودی معادل 
چهارصد و بیست هزار تومان پرداخت کند که با 
درنظر گرفتن سطح متوسط دریافتی معلمان درحال 
حاضر. تعلق گرفتن این رقم به حقوق ایشان. معادل 
و مالا سا باه مان د 
بیست و پنج درصد در سال است! به این ترتیب اکر 
این صندوق مسیر طبیعی اقتصادی داشته باشد. وزير 
آموزش و پرورش می‌تواند با خیالی آسوده بر صفحه 
تلویزیون ظاهر شود و خبر افزایش بيست و پنج 
توح و ماه سم اتمه لام 

حال باید امیدوار بود که مدیر این صندوق که اتفاقا 
برادر وزير آموزش و پرورش نیز هست. این هفته که 
وزير آموزش و پرورش خبر ایجاد نظام جدید پرداخت 
به معلمان را داده است. درمیان اعضای این صندوق 
که به دلیل نداشتن مجمع عمومیء هیچ نظارتی بر 
عاقبت کار پولهایی که به این صندوق می‌ریزند. 
ندارند. حاضر شود و به ایشان بگوید که بجای 
تسهیلات دیگری که این صندوق دراختیار معلمان 
قرار می‌داده» از این پس, دارایی صندوق برای افزایش 
حقوق و دریافتی معلمان به‌کار خواهد افتاد و 
وا را وا غا ار 
کمبود پول و بودجه شکایت نکند. 


گرانی با چراغ خاموش! 

در شماره‌های گذشته از قصد دولت برای افزایش 
بهای دلار در برابر ریال با شما گفتیم و اثراتی که این 
ات انی در بیای عمرمی کالاها ی مات خر هد و شنت 
و الك درهمان گفتار اشاره شند که دولت چارهای بزای 
بالا بردن مقدار صادرات که چند سالی است هیچ 
تغییری به خود ندیده و با وجود تمام تکاپوی دولت. 
همچنان در رقم پنج میلیارد دلار در سال ثابت مانده 
است. نیافته. 

این قصد برای بالا بردن بهای دلار. هیچ گاه با بیان 
رسمی آن از سوی مقامات پولی و بانکی ایران همراه 
نشد ولیکن همزمان با تکذیب خبر بالا رفتن نرخ دلار 
از سوی ایشان. در روزنامه‌های کشور. که هر روز 
مبلغ برابری ریال و دلار را درج می‌کنند. بهای دلار تا 


۰ تومان نیز بالا 
رفت. بهایی که برای 
سالها در مرز ۸۰۰ تومان 
ایت ماده برت این ها 
و تردیدها آنچنان ادامه 
یافت که سرانجام نرخ 
دلار برای چند هفته به 
قیمت های گذ‌شته باز‌گشت. 
اما این روزها اگر باز هم 
نگاهی به نرخ برابری ارزها 
بیند ازید متوجه می‌شوید 
که آن تکذیبها تنها مصرفی 
چند روزه داشته و بخش 
اقتصادی دولت به آرامی, 
ھان راک 0[ 
دنبال می کند. این روزها بار 
دیگر بهای دلار به مرز ۸۵۰ تومان بازگشته و از آن 
جالب تر اینکه مدیران محترم اقتصادی با فاش شدن 
قصدشان در بالا بردن نرخ دلار. جای خود را چند 
تھی کوش کرد ر کا فلار که اون ر کانون 
توجهات قرار گرفته, به سراغ «یورو» (واحد پول اروپا) 
رفته اند و این ارز معتبر جهانی که تا چند ماه پیش 
بهایی معادل دلار آمریکا داشت. امروز به حدود یک 
هزار تومان در برابر هر يورو افزایش يافته است. به 
این ترتیب با زیرکی! که اقایان به کار بسته اند. به جای 
دلار» نوخ پوون افزایش یافت: تا بان هم دولت به 
خواسته‌هایش برسد. ولی این کامیابی دولت» همچنان 
که پیش از این نیز گفته شد؛ افزایش چشمگیر بهای 
کاا ها امس را ری کواهد امیس اک 
می خواهیم از این موج نگرانی خلاص شویم تا 
می‌توانیم کالای ایرانی مصرف کنیم 
نامهایی که پشت پول پنهان می شوند 

رئیس محترم کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی, در گفتگویی اعلام کرده است. روند 
پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی بدون اطلاع رسانی 
به رسانه‌ها انجام خواهد گرفت تا تنش کمتری در 
جامعه ایجاد شود و مسیر رسیدگی به این پرونده‌های 
سنگین مفاسد اقتصادی, با سلامت طی شود. 

این تصمیم کمیته هرچند به قضات رسیدگی کننده 
به این دست پرونده‌هاء امکان خواهد داد تا در جوی 
آرام و به‌دور از فشارهای سیاسی که در پاره‌ای موارد. 
به دنبال این پرونده‌های اقتصادی به وجود می اید. به 
او E‏ 
را در جامعه‌ای ایجاد خواهد کرد که به دلیل سایقه 
ناخوشایند پاره‌ای مدیران. استعداد شگفتی در تولید 
و پراکندن شایعات و اخبار غیررسمی درباره 
موضوعات در پرده و سریء دارد. به ویژه که چند 
پرونده بزرگ اقتصادی را که در ماههای گذشته و 
به‌طور علنی رسیدگی شده و در جریان رسیدگی از 
بسیاری سیاستمداران قدرتمند نام برده شد. این تلقی 
را در ذهن بینندگان ایجاد خواهد کرد که شاید یک 
اراده سیاسی, بار دیگر برای حفظ منافع خود و فرار 
اا ا و ا ای مرد ف ام رد حل 
که پنجه‌های قانون گلویش را می‌فشارد. دست کم 
چهره از مردم پنهان کند تا در اینده‌ای دور یا نزدیک 
باز بتواند به حیات مسموم اقتصادی ۔ سیاسی خود 
اد امه دهد. 

به این ترتیب بی خبر ماندن مردم از تلاشهای قوه 
قضاییه در مبارزه با غارتگران اقتصادی. جز 


مدیر اد ی دح اران بر خلاف 
مبلشاد» بهای دلار را تا حدودی کنترل 
کر دند اماید ست نگاهی به رخ 
(بو رو در حند ماه گذ شته و امروو 
ببندازید تابا نیت وافعی اناد 


بی‌اعتمادی 
اثر دیگری 
در مردم 
عادی نخو‌اهد و 23 که در 
۷ ضمن ۱ ‌ 

ماد هس ۱۵ 
۳ که : ايش ۱ د 6 ور 
نام کسانی که در ا ات شدهه 
پرونده‌های سح ان دار ۳ 
تعقیب و باز‌جویی هستند. ۳ دی 


این شبهه را تقویت خواهد 


کرد که چرا قانون‌شکنان ‏ تامد تسا 
اقتصادی در یک حاشبه در رده 
امنیت اجتماعی قرار می‌گیرند . . خواصد 
درحالی که دیگر قانون شکنان کک ۱ 


که شاید ضربات کوچکتری به 
آسایش جامعه وارد کرده باشند. 

به نظر می رسد که حتی اگر 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قصد 
ندارد نظیر آنچه در پرونده شهرام 
جزایری گذشت. تمام آنچه را در دادگاه 
روی می‌دهد به بینندگان نشان دهد. 
شایسته است اطلاعات قانع‌کننده‌ای به 
مردم داده شود تا خدای ناکردهه مردم با 
خود نیند یشند که مبارزه با مفاسد 


برمی‌خیزد و کافی انست قاتون‌شکنان چند 





















یکی از خطرناکترین گزارشهایی 
که به عمرم تهیه کرده‌ام. همین است 
که خواهید خواند و به پروردگار قسم. 
آگر سر سوزنی می‌دانستم که چنین 
اتشی در کمین من است. به هیچ 
نوان دنبالش نمی‌رفتم! 


ریارت جهنم 

«آیا تا به‌حال به جهنم رفته‌اید؟» من هم مثل شما 
.که این مطلب رامی‌خوانید -وقتی که دبیر انشاء دوره 
قسمت خوآهد شد که یک روز در همین دنیای فانی به 
درست و حسابی و «دست به نقد» راء اینجا هم 
می‌شود. بیدا کرد! 

برای تحقیق پیرامون یکی از کارهای هنری‌ام (اگر 
خدا قبول کند!) راهی یکی از محله‌های فقیرنشین 
ورامین شدم تا در انتهای یکی از کوچه‌های خاک 
گرفته و در پشت یکی از دیوارهای کلیء «کارگاه 
مدرن نبود زیارت کنم! درواقع انجا اصلا قیافه یک 
کارگاه را ند اشت؛ درست متل این بود که به یک 
پارکینگ که دیوارهایش را برداشته اند و فضای 
کوچکی به اندازه جای پارک سه ماشین سواری دارد 
وارد شده باشید! البته یک سقف نیم بند ایرانیتی هم 
کار رها انداحته بود؛ کار کرها جدودا ۲۵ 
نفر و در میانگین سنی مختلفی بودند. از بچه‌های 
هشت. نه ساله گرفته تا پیرمرد پنجاه شصت سلله. 
وجه اشتراک همه‌شان هم. تنهای رنجور. نحیف و 
لاغرشان بود. پنجره‌های کوچکی که بر دیواره کوره 
دوب شیشه (به اندازه یک مکعب دو در سه متر) تعییه 
کرده بودند. همچون چشمان خونین آژدهایی 
خشمگین, من و کارگرهارا تهدید می‌کرد! در بدو ورود 
از گرمای بیش از حد و اندازه انجا که پیراهنم را به 
پوست لزج شده‌ام می‌چسبانید و نیز غرشهای 
بی‌امان و مداوم کوره که بالاتر از ظرفیت شنیداری 
دیافراگم گوشم بود. دست و پای خودم را چنان گم 


۳۳ ۱ 
سای دیات کے ا 
بیشتر از ٩سال‏ ند اشت داد کار ان 5 
اژدهای پر هییت. مشاهد ه کردم که 
بدون ترس به جلو می‌رفت و «دم» ۰ 
را به دهانه داغ کوره می‌گذ اشت. از | 8 
خودم و قلمم و این هیکلم! خجالت | ۹ 


بوسه بر آتش 


«دم» میله‌ای توخالی به طول یک و 
نیم متر است که یک سر آنرا به درون کوره 
قرار می‌دهند و به حجم یک گوجه فرنگی سالم (و نه 
بارگرفته) از مواد نارنجی رنگ مذاپ رابر سر آن جمع 
کرده و بلافاصله در طرف دیگر آن می‌دمند. تا تقریبا 
به شکل یک لامپ صد واتی دراید! این مرحله که اولین 
قسمت خط تولید یک پارچ شیشه ای است. توسط پنج 
کودک صورت می‌گرفت؛ کودکانی که به جای نشستن 
پشت میز و نیمکت لق مدرسه باید دهانهایشان را 
فقط در فاصله یک و نیم متر از ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد 
حرارت سوزان, نگاه دارند و درحالی که چشمهایشان 
را از شدت نور و اشعه زياد کوره بسته‌اند. بوسه بر 
مواد گداخته بزنند! با کمال صداقت اعتراف می‌کنم. 
چون جرأت نداشتم که به کوره نزدیک شوم حداقل 
چهار متر بود!! از کودکی که برای برداشتن لیوانی 
اب به سمت کلمن بدون يخ رفته بود پرسیدم: 

۾ چند سال داری؟ 

4 ۲ سال. 

4 چه زمانی کوره خاموش می شه؟ 
رک تفر در اباد مناد 
داخلش بریزه تا روز بعد اماده باشه. 

بیمه هستی؟ 

او خندید و به سمت کوره رفت و با چهره ای 
مصمم به کار خود ادامه داد. درحالی که نمی‌دانست 
که به عنوان یک کودک از چه حق و حقوقی محروم 


ریم های ویران 


در قسمت بعد» اش درست می‌کردند؛ آن هم آشی 
شیشه ای! مثل روزهای محر که همه برای ادای نذر 
بر سر پاتیل‌ها می‌روند و با ملاقه‌های بزرگ آب و 
سبزی راهم می‌زنند. انها هم همین کار را می‌کردند 





ج : 1 سر ‌ 


از: محمدحسین عابد بنی 







۳ 
ا .ین 
(البته بدون راز و نیاز و با اخ و اوخ!) به فردوس که 
چهره‌ای شاد و سبیلی کلفت دارد. می‌گویم: 

4 اگه جون داری یه قلوب بزن! 

4 اسم این کار جبه؟ 

4 «قاشق کردن» یعنی شیشه مذاب رابه کمک 
اب سرد. به صورت گوی دراوردن. 
از کنارم عبور کرد. او تنها کارگری بود که ماسک 
ضدگاز داشت.) 

4 جرا شما ماسک ندارید؟ 
ریه‌هامون داغونه»ء دیگه عادتمون شده سالهاست که 
اینجوریه! 

افغانی خلبان 

کارگر افغانی جوانی که با دستکشهای سياه و 
کلفت درحال قالب زدن بود. با خلبانهای کارکشته 
چهارزانو بر سطح زمین نشسته و اهرمهای دستگاه 
قالب را(مثل دسته‌های هد ایت هوآپیما) در دست گرفت 
و به تناوب قالب راباز و بسته می‌کرد تا استادکاری 
که رویرویش ایستاده بود. بتواند شیشه‌هایی را که 
دیگر به شکل «بادمجان» درامده بودند رابا دمیدن 
به داخل آن به شکل پارچ درآورد. بعد از چند دقیقه با 
دقت نگریستن به کارشان دریافتم که اناك دو 
لحظه ای که یک پارچ آماده می‌شد. با کوبیدن پای 
چپش بر زمین به شاگرد علامت می داد تا قالب را باز 
کند و به سرعت ببندد» چون مجال صحبت با خلبانها() 
پیش نیامد به قسمت بعد رفتم! 

جوانی حدودأبیست و پنج ساله با چشمهای نافذ. 
بعضی از پارچها را می‌شکست و بعضی دیگر رادرون 
یک دستگاه مخصوص قرار می‌داد. پرسید ح: 

اینها خرابه؟ 

٩‏ من مسوول عیب گیری هستم. پا به قولی 
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مسوول استاندارد! باید تموم پارچها سالم باشن؛ اگه 
شیکم گرفته باشن یا مثل این یکی لبه‌شان کلفت بااشد, 
بی معطلی باید از بین بروند. 

سپس پارچ معیوب رابی محابا بر زمین اند اخت و 
یکی از ترکشهای شیشه‌ای ان به پای کوچکترین 
کودک که درحال تمیز کردن «دم»ها برای استفاده 
مجدد بود. فرورفت! بلافاصله باریکه ای از خون از پای 
وی جاری شد. اما کودک انگار نه انگار که زخمی شده 
همچنان به کارش ادامه داد! 

4 شما جعبه کمک‌های اولیه ندارید؟ 

4 ما یه چسب ده تومنی هم نداریم! اونجارو 
ببین (او زخمهای مهلکی که بر ساعد کارگری پیر وجود 
داشت رانشانم داد). 

4 چش شده؟ 

4 افغانیه تازه اومده بود. نمی‌تونست درست 
کار کنه. شيشه «مذ اب» مستقیم چسبید به پوست این 
بابا! نگفتی از کدوم روزنومه ای؟! 


مهدی» شال سبزرنگی بر کمر بسته بود. 

4 چرا اینو بستی؟ 

٩4‏ همین جوری عشقی! ابریشمیه, جنسش خوبه. 

(او که شلوار شاد سبزرنگی پوشیده به کمک 
شعله دستگاه کناری‌اش سیکاری روشن کرد.) 

4 حیف تو نیست؟! 

4 دلت خوشه برادر من! می‌دونی این کوره چی 
داز کرینش از همه‌بد‌توه! پواش بواش 1 ,۱ 
می کنه» اینها همه اش گازهای غیرمجازه که از هروئین 
و تریاک هم بدترن. ندیدی مگه همه‌مون شبیه خماریها 
هستیم؟ فکر می‌کنی همه عملی ان؟! 

(دستهایش را دیدم که با زخمهای ریز و درشتی 
رنگ شده بود.) 

4 این دستگاه چبه؟ 

4 من بهش می‌گم گیوتین! می‌دونی چیه؟ 

٩‏ بله. در آنقلاب کبیر فرانسه. بوسیله ان سر 
محکومین رو از بدن جدا می کردن. 

44 ای والله! ما هم اینجوری 
سر پارچهارامی‌بریم 
و «دم» هارو 
دوباره 





اینها همه اش 
گازهای 
غیرمجازه که 
از هروئین و 
تریاک هم 
بدترن. ندید ی 
مگه همه مون 
شبیه خماریها 
هستیم؟ 


تغیی هی کم تا سا ۱۳۰ 

4 نحوه کار دستگاه برش؟ 

44 بامتاوسلی از کار افو ۰ ۲ 
سیاهه هم برو (منظورش کارگری با لباس سیاه بود 
که مدام با کارتونهای شيشه اماده در دست به بیرون 
از کارگاه تردد می‌کرد.) می پرسم: 

اون که کنار کوره کار نمی کنه! پس چرا... 
(حرفم را قطع کرد) 

4 چرانی قلیون شده؟ درسته؟! 

4 بلد! 

4 آخه هیچی نمی خوره. یعنی هیچ کس یه شیکم 
سیر نمی‌خوره. شما بیا صبحونه خوردن مارو ببین» 
اشکت درمی آد. 

مهدی دست چپش را برای گرفتن یکی دیگر از 
پارچها دراز کرد که بر روی بازویش. خالکوبی 
سبزرنگی را دیدم. 

4 چی اینجا نوشته؟ 

4 «یاندوم آنا». 

4 یعنی چه؟ 








4 (با خنده) «سو‌ختم مامان»!!! 


«لوچ» همان بخشی است که در بالای پارچ» برای 
ریختن آب به درون لیوان ساخته می‌شود. متصدی 
ایجاد لوچ. پسری چاق با تسبیحی در گردن (شبیه به 
«لوتا» در سریال «لیان‌شان‌پو») 

او را فقط «دیدم»(!) و به سمت مرد سیاهپوشی 
رفتم که صحبت کردنش هم مثل نگاه کردنش, بی رمق 
بود ولی از حرفهایش چیز زیادی نفهمیدم!! 

برای جلوگیری از شکستن پارچهای دام .در اد 
برودت ناگهانی انها را به درون دستگاهی (شبیه به 
تنور نانهای لواشی) می‌گذ اشتند تابا یک دور چرخش. 
aa‏ 

به ترمومتر دستگاه که عدد ۵۱۲ را نشان می داد 
نگاه می کردم که جنب و جوش ناگهانی درمیان 
کارگران بهو جود آمد و آنها از کنار کوره کنار رفتند و 
هرکدام با عجله به سمت کمدهایشان خیز برداشتند. 

گویا در یک آن. چرخ حرکت کارگاه متوقف شد و 
TET ean‏ 
من که نیم ساعت آنجا مانده بودم. علاوه بر کلافه 
شدن از شدت عرق زیاد. سینه‌ام هم گرفته بود؛ اینها 
که از ساعت هفت صبح. آن هم شش روز در هفته در 
اتجا کار کر ایا و ار 
بروند؟! 

همه رفتند به‌جز سه نفر: اول مرد نگهبان شب. 
دوم افغانی سیاهپوش رنجور و سوم مرد ماسکدار. 
سرم راکهار روی ا ار ۵0 ۵ ۲ 
کند. مشاهده کردم که مرد سوم در کنار کمد رنگ و 
رورفته لباسهایش چمباتمه زده و تکه‌پاره‌های کاغذ 
را از روی زمین جمع می‌کند. 

4 کاغذها برای فروشه؟ 

4 این آشغالها که ارزش نداره! نظافت می‌کنم 
هک ۳ 

٩‏ پس چرا سر و روت اینقدر خاکیه؟! 

4 من «عیار مخلوطکن» هستم. مواد اولیه‌رو با 
همدیگه قاطی می‌کنم تا بعدا داخل کوره بريزيم. 

او برخاست و به سمت انبار سرپوشیده محقر 
کارگاه رف ال ار بر ی 
نمی‌دیدم و فقط توانستم ردیف کیسه‌های سفیدرنگ 
راتشخیص بدهم. 

e-mail:asalsar Yahoo.com 
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در فاصله چند ماه مانده به انتخابات دور هفتم 
فعالیت های احزاب ٤‏ گروههای سیاسی افزوده 
را در جهت سازماندهی دوباره نیروهای خود در 
تقاط مخف شور سامان ادا او 
کنگره‌های حزبی با حضور نمایندگان حزب در 
استانهای مختلف این امکان را فراهم می‌آورد تا 
فعالان یک حزب در شهرهای مهم و استانهای 
گوناگون کشور گزارشهایی درخصوص وضعیت 
حزب در منطقه خود و نیز خواستها و نقطه نظرات 
مردم دران منطقه ارائه دهند و در نتیجه بررسی این 
گزارشها رهبران حزب از موقعیت سیاسی و 
فرهنگی خود اگاهی يابند. درخلال این مباحتات. 
زیادی مشخص می‌شود و نیز افق اینده حزب و 
میزان موفقیت ان در اینده هنگام هم اوردی با سایر 
احزاب در صحنه هایی چون انتخایات ادواری 


انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز. بدنه 
اصلی جبهه دوم خرداد را تشکیل می‌دهند. این جبهه 
در سالهای اخیر تلاش زیادی را برای کسب و حفظ 
پایگاه اجتماعی قوی در جامعه و ایجاد زمینه‌های 
نفوذ در فراینده تصمیم‌سازی کشور مصروف 
تفت و کاتبهاهای ان در اتخات مس داب 
توانستند در اغلب نقاط کشور بر رقبای خود پیروز 
شوند. شرایط ماههای اخیر و گذشت چند سال از 
آغاز بکار این جبهه زمینه لازم را برای ارزیابی 
عملکرد این تشکل سیاسی نرد افکار عمومی فراهم 
اورد. و اینکه مردم و صاحب نظران سیاسی 
می‌توانند با توجه به مجموعه این عملکردها درباره 
این تشکل قضاوت کنند. در هنگام برگزاری کنگره 
پنجم مشارکت. علی شکوری‌راد نماینده تهران و 
معاون دبیرکل جبهه مشارکت درخصوص 
برگزاری کنگره مذکور در فضای کنونی کشور گفت: 
«نفس برگزاری کنگره یک توفیق بزرگ حزبی است 
که برای جبهه مشارکت این توفیق حاصل شده است 
که در پنجمین سال متوالی. پنجمین کنگره خود را 
برگزار می‌کند. البته مفهوم برگزاری چنین کنگره‌ای 
نوشدن و تازه شدن انگیزه‌های یک سازمان و حزب 
است. با توجه به شرایط فعلی. بررسی وضعیت 
سیاسی کشور در دستور کار ما قرار دارد و این 
فرصتی است برای تبادل‌نظر و همسان شدن نظر 
شا تاه مسا اه که ll‏ 
انتخابات مجلس هفتم است که در این کنگره توجه 






نمی کرد اما از یکی دو سال گذشته تصمیم گرفته شد 
تا مجمع روحانیون مبارز دایره فعالیت خود را به 


مجمع روحانیون مبارز یک تشکل سیاسی 
روحانی بود که در سال ۱۳۶۷ و به دنبال تشدید 
اختلاف نظرهای سیاسی و بخصوص اقتصادی در 
جامعه روحانیت مبارز تهران از آن تشکل سیاسی 
منشعب شد و اجازه این جدایی را نیز حضرت 
امام(ره) صادر کرده و وجود اختلاف نظر و تفاوت 
دیدگاه را درمیان گروهها و نیروهای سیاسی بویژه 
روحانیت. موجب برکت برای نظام و انقلاب دانسته 
بودند. از ان زمان و براساس یک سنت نانوشته 
مجمع روحانیون مبارز که مجوز رسمی فعالیت نیز 
از وزارت کشور دریافت کرده بود همچون جامعه 
روحانیت مبارز تهران در مقاطع انتخاباتی تنها برای 
تهران کاندیدا معرفی می‌کرد و تشکل‌های همسو با 
ان. کار معرفی کاندیدا برای سایر شهرها و مناطق را 
عهده‌دار می‌شدند. اعلام خبر برگزاری قریب الوقوع 
کنگره سراسری مجمع روحانیون مبارز به نوعی 
نوید گسترش فعالیت این تشکل سیاسی و روحانی 
را در سراسر کشور می‌دهد و از یک زاویه می‌تواند 
بیانگر ایجاد نوعی پلورالیسم و تکثر دیدگاه‌های در 
میان تشکل‌های سیاسی روحانی به شمار اید. 


ما نمی توان امیدوار باشیم که مر دمسالاری در ابران نهادینه شود و تو سعه سیاسی کت ی 


پیدا کند مگر آنکه احزاب و تشکل ها نهادینه شوند و بتوانند نبازهای مردم را هدایت کنند 





روشن می‌گردد. در یکی. دو هفته اخیر. کشور شاهد 
برگزاری دو کنگره حزبی از احزاب کلیدی فعال در 
عرصه سیاست داخلی بود. کنگره‌های حزبی را 
شاید بتوان در شرایط کنونی ایران مهمترین حرکت 
یک حزب در ایجاد امادگی برای حضوری جدی و 
فعال در عرصه رقایتهای سیاسی دانست. جبهه 
ارت انا الما مین اراس واه سل 
جاری پنجمین کنگره سراسری خود را برگزار کرد. 
جمعیت موتلفه اسلامی نیز تقریبا همزمان اقدام به 
برگزاری کنگره مشابهی نمود. تقارن برگزاری دو 
کنگره فوق از ان جهت جالب توجه بود که این دو 
حزب سیاسی دو تشکل محوری عمده سیاسی 
کشور به حساب می‌ایند. جمعیت موّ‌تلفه اسلامی را 
شاید بتوان پرسابقه‌ترین مجموعه سیاسی متعلق به 
بط ات که تون نک کس کی کے د 
راست نامیده می‌شود. از طرف دیگر جبهه مشارکت 
اس کی ز ل 
کور ات که کا مسا وله ان کیک ره ادا 
به دلیل حضور تعداد زیادی از اعضای این حزب در 
نهادهای اجرایی و قانونگذاری و نیز به دلیل دارا 
بودن یک فراکسیون پرتعداد و قدرتمند پارلمانی به 
یکی از احزاب مو‌ثر در شرایط کنونی تبدیل شده 
است. جبهه مشارکت هر چند یکی از تشکل‌های 
اصلی در مجموعه نیروهای سیاسی موسوم به 
جناح چپ یا اصلاح طلب محسوب می‌شود اما در 
کنار تشکل‌های سابقه‌داری چون سازمان مجاهدین 


ویژه‌ای به آن صورت خواهد گرفت و طبیعتاً 
براساس چارچوبهای تشکیلاتی نباید انتظار داشت 
که کنگره وارد مسائل روزمره شود و با درصدد 
تبیین موضع‌گیری حزبی براید چرا که این کار 
برعهده دفتر سیأسی و شورای مرکزی است و مادر 
این کنگرہ فقط جهت گیری کلی را انجام می‌دهیم.» 
در هک ی اه 
کرده که از دبیران کل سایر احزاب برای حضور در 
افتتاحیه کنگره مشارکت دعوت شده است. پیش از 
برگزاری کنگره مشارکت برخی فعالان احزاب مهم 
کشور در این باره به اظهارنظر پرداختند. رسول 
منتجب نیا از فعالان مجمع روحانیون مبارز که نقش 
سخنگویی این تشکل روحانی را برعهده دارد. گفته 
است: «به‌ طور طبیعی هر تشکیلاتی و هر حزبی برای 
خود گردهمایی و کنگره برای توجیه هواداران خود 
دارد و برای ایجاد فضای مناسب و اهد اف حزیی اش 
جبهه مشارکت هم قرار است کنگره خود را برگزار 
درخصوص برگزاری کنگره مجمع روحانیون مبارز 
at‏ خی | E‏ 
که در سالهای اول تشکیل آن یعنی سال ۱۳۶۷ اتخاذ 
شد هد بود تنها در محدوده تهران فعالیت می‌کرد و 
برای سایر استانها و مناطق کشور پیش بینی فعالیتی 


درخصوص کنگره مشارکت محمد عطریان‌فر 
از عناصر اصلی و کلیدی حزب کارگزاران سازندگی 
نیز اظهار داشته است: «اساسا برگزاری کنکره‌های 
PT TET‏ ودرا 
قبیل کنگره‌ها اهداف بلندمدت و راهبردهای کلان 
مورد توجه قرار می‌گیرند و کنگره جبهه مشارکت 
هم بر همین مبنا تشکیل خواهد شد. شرایط موجود 
سیاسی کشور نیز طبیعتا در ان تا ثیرگذار خواهد بود.» 

در پنجمین کنگره جبهه مشارکت که دبیران کل 
اکثر احزاب و تشکل‌های سیاسی مهم و مؤثر کشور 
دعوت شده بودند و غالبا شرکت کرده بودند. از 
جمله رای خاضر در گنگره مشار کت نک اتراه 
یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران بود. وی در مورد 
کنگره مذکور معتقد است: «تشکل کنکره مشارکت 
ایران اسلامی کامی است بسیار مهم در راستای 
یار نا ایک 
در راه مردمسالاری مبارزه می‌کنند و به جمهوریت 
تام مد ست ته این كه واففتن که 
مردمسالاری پیش‌شرطهایی دارد که از ان جمله 
سازماندهی نیروهای مردمی و ما نمی‌توانیم 
امیدوار باشیم که مردمسالاری در ایران نهادینه 
شود و توسعه سیاسی گسترش پیدا کند مگر آنکه 
احزاب و تشکل‌ها نهادینه شوند و بتوانند نیازهای 
مردم را هدایت کنند و سقوط دولت مردمی دکتر 
مصدق ممکن نشد مگر در غیاب احزاب سیاسی.» 

به اعتقاد دکتر یزدی «در جنبش دوم خرداد هم 
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اگرچه آقای خاتمی با آرای سنگین مردم انتخاب شد. 
اما احزاب سیاسی که بتوانند این ارا را متشکل کنند 
وجود نداشته است. اینجاست که هر حزبی با هر 
اندیشه‌ای که تشکیل شود و کنگره خود را برگزار 
کند گامی است مثبت.» 
وظیفه تمامی گروه ها 

جالب اینجا بود که صبح روز پنج شنبه ۲۴ 
مهرماه ۸۲ درحالی که کنگره سراسری جیهه 
مشارکت با سخنرانی دکتر محمدرضا خاتمی دبیرکل 


ان در ساختمانی واقع در خیابان سمیه تهران افتتاح 
یا ف ن ی ای اا 
سراسری خود را در مشهد و کنار بارگاه ملکوتی 
امام رضاع) با حضور اعضای شورای مرکزی, دبیران 
استانها و شهرستانهای این تشکل اغاز می‌کرد. 

دبیر کل جمعیت موّتلفه در این اجلاس که با 
شعار «گسترده‌ترین حضور. شایسته‌ترین انتخاب» 
و بدون حضور نمایندگان سایر احزاب و تشکل‌های 
سیاسی فعال کشور برگزار می‌شد با تا کید بر ضرورت 
وحدت نیروهای اصول‌کرا در جریان برگزاری 
انتخابات مجلس هفتم اخلهارمقیده کرد؛«انتخابها با 
به‌گونه‌ای صورت گیرند که مجلس هفتم ضمن رفع 
مشکلات و دغدغه‌های جامعه شرایط ظهور امام 
زمان(عج) و حاکمیت معصوم را فراهم سازد.» 

حبیب الله عسکراولادی در مورد چگونگی 
معرفی کاندیدا توسط جمعیت موّتلفه. آخرین 
ارزیابی‌های صورت گرفته در مقطع موردنظر را 
ملاک عمل معرفی کرده و یاداور شده است: «تمام 
گروههای دلسوز انقلاب وظیفه دارند برای پیشبرد 
اهداف نظام اسلامی ضمن حفظ وحدت و حضور 
جدی در انتخابات مجلس هفتم شرایط حضور 
گسترده مردم را در این انتخابات فراهم کنند.» 

در نقطه دیگر دییرکل جبهه مشارکت افتتاحیه 
کنگره حزب خود را به طرح پاره‌ای مباحث سیاسی 
اختلافی و مهم در جامعه اختصاص داد و به 
بحث‌هایی نظیر چگونگی مشارکت مردم و نحوه 
ائتلاف جبهه مشارکت با سایر احزاب و کروهها در 
انتخایات پرد اخت. 

دکتر محمدرضا خاتمی گفته است: «ما معتقدیم 
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قانون اساسی موجود در تعریف ساختارها در 
تعیین روابط ارکان نظام با 
1 همدیگر. در اعطای اختیارات 
غیرقابل پرسش و نحوه 
اقا ار چ 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
حتی در اصول اقتصادی ان ایرادات جدی وجود 
دارد. با این وجود ما پیشرفت روند اصلاحات را 
لزوماً در گرو تغییر قانون اساسی نمی‌دانیم و به 
همین جهت نمی‌توانیم این راهکار را راهکشاو کلید 
حل مشکلات بداتیم... بتابراین آنچه برای ما اهمیت 
پیدا می کند تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی است 
که به نظر ما قانون اساسی فعلی به حد کافی ظرفیت 
ایجاد حکومتی مردمسالار را دارد و به همین جهت 
یک رسالت عمده اضالاه‌طلیان راهن قرایظ فطل 


ارائه تفسیری روشن و واضح از اصول مبهم قانون 
و یکی از رسالتهای اصلی جبهه مشارکت رابر توجه 
به این مهم قرار داده‌ایم.» 

دبیرکل این تشکل سیاسی در سخنانش بر «یک 
کت اسر تیک تا کی گرد که جه فشار کت 
حاضر است با تمامی نیروهای هوادار دموکراسی 
که حاضرند در چارچوب قانون فعالیت کند. همکاری 
نماید و تأکید کرد که چنین اقدامی را «هم‌ممکن» 
می داند و «هم مفید». 

درواقع این بخش از سخنان دبیرکل جبهه 
مشارکت را می‌توان پاسخ مثبت گسترده‌ترین حزب 
اصلاح طلب به توصیه بسیاری از روشنفکران. 
فعالان سیاسی و نظریه‌پردازانی تلقی کرد که از 
اوایل سال ۸۱ تاکنون همواره بر ضرورت 
شکل گیری یک اتئلاف جدید تحت عنوان جبهه 
کی تم ایی خواهی کت وه اند ی کف 
که در جبهه جدید ضروری است جبهه مشارکت. 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم 
وحدت به همراه نیروهای ملی - مذهبی و نیز 
جریانهای روشنفکری. سیاسی و فرهنگی 
جمهوری‌خواه حضور داشته باشند. 

تشکیل کنگره‌های متعدد حزبی به روشنی از 
رونق جدی فعالیت‌های سیاسی احزاب مختلف و 
تا ثیرگذار بر فضای کشور حکایت دارد که هرچه به 
انتخابات مجلس هفتم نزدیک تر می‌شویم بر حجم و 
سطع ققال هان انان اقزو دد خر اهمه کت وس 
است موجب ایجاد ائتلافهای جدید در عرصه 
سیاسی کشور کردد. 


1 O GT TET 
کی مسا‎ NN 
مستقیم ترین نهادهای زیرنظر رهبری نباید از‎ 

نظارت مجلس استثنا شود 
(همبستگی ۸۳/۷/۲۶) 


بران ارزش پیوستن به پروتکل را درک 


(ایران ۸۲/۷/۲۶) 
خاتمی: با حسن‌نیت کامل همکاری خود را 
با اوانس انروی آنمی انامه مي‌دهيم 
(آفتاب یزد ۸۲/۷/۲۶) 
لارئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران: 
امریکا اشتباه بزرگ حمله به ایران را تکرار نمی‌کند 
(رسالت ۸۲/۷/۲۶) 
لا شیرین عبادی: مجلس ششم نوید دموکراسی 
در ایران است 
(یاس نو ۸۳۲/۷/۲۷) 
8# مفاسد اقتصادی بدون هیاهو رسیدگی می‌شود 
(رسالت ۸۲/۷/۲۷) 
لا همراهی آبی‌ها و قرمزها در تخریب ۲۵۰ اتوبوس 
(همبستگی ۸۲/۷/۲۷) 
را 
بین المللی انرژی اتمی 
(آفتاب یزد ۸۲/۷/۲۷ 
8 پوتین: به صلح آمیز بودن فعالیت هسته‌ای 
ایران اطمینان دارم 
(ایران ۸۳۲/۷۱۲۷) 


8 بررسی عملکرد فوه قضاییه حق مسلم 
مجلس است 


(آفتاب یزد ۸۲/۷/۲۸) 
#8 رایزنی‌های گسترده به نقطه پایانی نزدیک 
می‌شود یک گام تا امضای پروتکل 
(ایران ۸۲/۷/۲۸) 
8 بانک مسکن در پیشنهادی به شورای پول 
و اعتبار خواستار شد. افزایش وام مسکن تاسقف 
۲ میلیون تومان 
(همبستگی ۸۲/۷/۲۸) 
5 اظهارات ذوالقدر مصداق بارز هالت 
نظامیان در سیاست ارات 
( باس نو ۸۳۲/۷/۲۸) 
خاتمی در جمع خبرنگاران: هیچ خطری 
ایران را تهدید نمی کند 
(نسیم صبا ۸۲/۷/۲۹) 
mW‏ ۵۲ درصد مواد مخدر جهان در ابران 
کشف می شود 
(شرق ۸۲/۷/۲۹) 
8 پای شیرین عبادی پیچ خورد. مراسم 
تجلیل به‌هم خورد. 
(همبستگی ۸۲/۷/۲۹) 
8# دیدار استتنایی در تهران 
(آفتاب یزد ۸۲/۷/۲۹) 
مقامهای ایرانی و اروپایی پای میز مذاکره 
راههای خروج از بحران اتمی گشوده شد 
(ایران ۸۲/۷۱۳۰) 
8 موضع رسمی ایران اعلام شد. امضای 
پروتکل, تعلیق غنی‌سازی اورانیوم 
(یاس نو ۸۲/۷/۲۰) 
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براساس روایت: شایسته 


صبح روز پنجشنبه. یعنی اول مهرماه همین ۶ 
روز قبل بود که تلفن همراهم زنگ خورد. خانمی 
«میانه سال» انسوی خط نود که گفت: «من از 
خوانندگان داستان زندگی و مجله اطلاعات هفتگی 
هستم. دو هفته قبل که داستان زندگی «آن که 
مرتکب عشق شد» را خواندم. به فکر افتادم تا من 
هم یک «داستان زندگی» عاشقانه را - که خودم هم 
CS‏ 
هستید؟») 

ال ااع کر cC‏ 
ببینم؟ گفت: «امروز ساعت ۲ بعدازظهر جلوی در 
اصلی بهشت زهرا منتظرتان هستم». جا خوردم و 
گفتم: «البته که زیارت اهل قبور خیلی کار خوبیه... 
ولی فکر نمی‌کنین برای روایت یک «زندکینامه 
عاشقانه» بهشت زهرا زیاد جای مناسبی نباشه؟ 
چراتشریف ار دفتر مجله؟» 

اما ان خانم اصرار بر بهشت زهرا داشت و قبل 
از خداحافظی گفت: «من راس ساعت ۳ جلوی در 
اصلی هستم... من و شوهرم و پسر جوانم سوار 
یک پژو ۲۰۶ نقره‌ای هستیم. اینطوری راحت تر 
می‌تونین پیدامون کنین... فعلا خد احافظ!» 

چاره‌ای نبود. البته برای این شماره مجله 
«سوژه» داشتم. اما نمی دانم چرا کنجکاو شده بودم 
که از این زندگینامه نیز سر دربیاورم؟ 

O 

ساعت ۱۵ دقیقه از ۲ بعدازظهر گذشته بود که 
TS‏ 
(من عموما با تاخیر به مقصد می‌رسم - و این خیلی 
بد است!) به همین خاطر وقتی اثری از پژو ۲۰۶ 
نقره‌ای ندیدم» فکر کردم که مخاطبم رفته است. در 
همین افکار بودم که یک صدای بوق توجهم را جلب 
کرد سمت جاده؛ ۲۰۶ نقره‌ای رنگ تازه از راه 
سیر کار ات رک راک 


شار 


اک 


پارک کرده و ۲ نفر پیاده شدند؛ زن که حدود چهل و 
یکی دو سال داشت. شوهرش که نزدیک به پنجاه 
ساله نشان می‌داد. و یک پسر جوان خوش قیافه و 
جذاب که بیست سال بیشتر نداشت. زن شروع به 
توضیح دادن کرد که: 

«وسط راه پنچر کردیم». مرد هم عذرخواهی 
کرد. و پسر جوان هم دق و دلی‌اش را خالی کرد: 
«مامان من که گفتم اجازه بدین من رانندگی کنم... 
بابا مثل پیرمردها رانندگی می‌کنه و هميشه دير 
می‌رسیم!» 

پدر چشم غره‌ای به پسرش رفت. و من نیز قأفیه 
YS‏ 
نداره. من از ساعت ۳ و ربع اینجا هستم... کم کم 
داشتم برمی‌گشتم!!» پدر و مادر مجددا عذرخواهی 
کرده و چند ثانیه‌ای با هم صحبت کردند و سپس 
زن ۴۲ ساله و پسر جوانش سوار ماشین من شده و 
طیق ادرسی که زن داد. به سوی یکی از قطعه‌ها راه 
افتادیم و چند دقیقه بعد بالای مزار دو نفر که در دو 
قبر نزدیک و چسبیده به هم خوابیده بودند. 
ایستادیمٍ ۱ 

ظاهرازن قبلا با پسرش هماهنگ کرده بود. چرا 
که پسر جوان رفت و داخل ماشین من نشست. 
فاصله‌مان چهار - پنج متر با او بیشتر نبود. اما 
صدایمان را نمی‌شنید؛ همان چیزی که زن 
می خو است. 

زن - که نامش شایسته بود - گفت: ماجرایی‌رو 
که براتون تعریف می‌کنم. شوهرم کاملاً مطلع است. 
اما به دلیلی - که خواهید فهمید - صلاح نیست 
پسرمون چیزی بداند! 

به او قول دادم که پسرش از زبان من چیزی 
را 
دو تا «چهار پایه کوچک تاشو برزنتی» در آورد و هر 
کدام روی یکی نشستیم. بعد از آن شایسته خانم 





کنار دو قبر نشست و فاتحه خواند. من نیز همانطور 
که فاتحه می‌خواندم به نقش روی سنگ قبرها نگاه 
کردم؛ جالب بود. روی هر کدام از سنگ قبرهایک 
نیمه حلقه عروسی حکاکی شده بود. که این 
«حلقه‌های شکسته» در ادامه, با یک خط مورب به 
«سنگ قبر» کناری راه پیدا کرده بود! همین توضیح 
مکتوب کافی بود تا هر بیننده‌ای متوجه شود که آن 
دو قبر متعلق به یک زوج است. پیش بینی ام درست 
بود. اما وقتی سن متوفیان را خواندم تعجب کردم؛ 
چرا که معمولا اینگونه کارها برای زوج‌های جوان 
ار O‏ 
۷ ساله! تا حالا ندیده بودم برای یک زن و شوهر 
مسن. چنین سنگ قبری کار بگذارند! 

تعجب کردین. درسته؟ 

این را شایسته خانم پرسید و من هم صادقانه 
پاسخش را دادم: «بله, خیلی هم جا خوردم تا حالا 
ندیده بودم برای یک زن و شوهر پیر. چنین سنگ 
قبری کار بگذ ارند!» 

و 

ار ار ی کی 
را پاک و سپس شروع به گفتن کرد... 

O 

...گر بگویم ازدواج با «اقااعتصام» برای تمام 
دختران محله مایک آرزو بود. دروغ نگفته‌ام؛ اما این 
همای سعادت فقط روی شانه من نشست!. 

بهتر است ابتدا از «آقا اعتصام» بگویم که 
علیرغم آن که نزدیک به بیست سال از من بزرگتر 
بود» اما نه تنها من, بلکه هیچکس از دخترانی که 

شق سینه چاک او بودند. باور نمی‌کردند که او 

بای ۲۰ سا سس دارد! 

اقا اعتصام دبیر ادبیات و عاشق شعر و ادبیات 
بود. البته تدریس ادییات در مدرسه نیز برای اقا 
اعتصام» به منظور گذران زندگی نبود. چرا که او به 








اندازه کافی ثروت داشت. چند مفازه بزرگ و 
چندین خانه که همه آنها را اجاره داده بود و با اجاره 
انها زندگیش را می‌گذراند. به همین خاطر نیز 
هميشه بهترین ماشین زير پایش بود و بهترین 
«مهمانی شعر» بود و تعدادی از دوستانش را که 
شاعر بودند دعوت می‌ کرد و شعر می خواندند و 
می‌شنیدند و - به قول آقا اعتصام - زندگی می‌کردند. 

و اما با همه اين حرفها, آقا اعتصام ازدواج 
نمی کرد ذه اینکه از زن و ازدواج متنفر باشه, نه؛ 
اتفاقاً خیلی هم دلش می‌خواست یک خانه و زندگی 
«متاهلانه» داشته باشه. اما چیزی که بود. بارها در 
پاسخ به همسایه‌هایی که علت ازدواج نکردنش راتا 
سن ۳۲ سالگی می‌پرسیدند. از زبان خودش شنیده 
بودم که می‌گفت: 

- من دنبال عشق هستم نه ازدواج» من دنبال 
یک «زندگی عاشقانه» هستم نه یک «زندگی طبق 
معمول»؛ من دنبال همسری می‌گردم که از لحظه 
در روز هزارم ازدواجمان. هزار برایر بیشتر از روز 
که و توا وا ۰ 
یکسال - مثل شیرین و فرهاد يا مثل لیلی مجنون 
قربان و صدقه همدیگه بروند. اما همین که ده 
دوازده ماه اول کا به جای اینکه همدیگه‌رو 
«عزیزم» صدا کنند. مرد به زنش بگه «اوهوی» و زن 
هم به شوهرش بگه «یارو»! من دنبال یک عشق 
جاودان هستم. اگر چنین دختری‌رو سراغ دارید به 
من معرفی کنین تا همین الان باهاش ازدواج کنم!» 

آری من خودم بارها این جملات را از زبان «آقا 
اعتصام» شنیده بودح. اتفاقاً تیک تک همسایه‌ها و 
ای کل بر و بر تیان ردانب 
خواهرزاده و برادرزاده‌شان را «مصداق» تعریف 
«آقا اعتصام» دیده و بهش معرفی کرده بودند. اما 
آقا اعتصام که - به قول خودش - یک «آرمون 
عاشقانه» داشت تا بتونه دختر مورد نظرش را 
امتحان کنه, به هیچکدام از آن شرکت کننده‌ها «نمره 
قبولی» نمی داد! 

در همان ایام بود که یکروز « حبیب آقا». شوهر 
خاله‌ام که آنها هم در محل ما زندگی می‌کردند. به 
سراغم آمد و گفت: «شایسته» اگر به حرفهایی که 
من می‌زنم عمل کنی» می‌تونم کاری کنم که اقا 
اعتصام با تو عروسی کنه!» 

بیشتر از آن که از این «حرف نشدنی» تعجب 
کنم. از شنیدن ان حرف از زبان شوهر خاله‌ام جا 
خوردم! «حبیب آقا» بدترین بی ادب‌ترین» خشن‌ترین 
و در یک جمله؛ «نامردترین» مردی بود که در همه 
عمرم می‌شناختم. بیچاره «خاله نیلوفر» من چه 
دا 
«هم کفو» و هم شان یکدیگر نبودند؛ خاله من یک زن 
بسیار با شخصیت. مهربان, تحصیلکرده و فوق‌العاده 
زیبا بود. اما در عوض «حبیب آقا» که نقاش ساختمان 
بود و در مکل ما زندگی می‌کرد. یک مرد نه معنی 
کلمه «عوضی» بود؛ زشت. بد دهن. بی‌سواد. بد 
اخلاق و از همه بدتر «دائم الخمر»؛ که البته یک هنر 
هم داشت ت که هنرش نیز برای همه عجیب بود؛ او 
عاڈ شق شعر و ادییات بود! البته خودش نه سواد 
خواندن و نوشتن داشت و نه دوق سرودن شعر. 
اما چیزی که بود از شنیدن اشعار - ان هم از زبان و 
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نیز «آقا اعتصام» با اینکه از «حبیب آقا» به خاطر 
مهمان نوازی بود و در خانه اش نیز به روی همه باز 
بود. لذا چاره‌ای نداشت جز اینکه اجازه بدهد 
«حبیب آقا» هفته‌ای یکی, دو بار به خانه‌ اش بیاید تا 
به قول خودش با اشعار اقا اعتصام «حال کنه»! 

هیچکس هم نفهمید «خاله نیلوفر» من چطور به 
ازدواج با ((حبیب اقا» ئن داد ؟ مادرم می گفت: 
«نیلوفر که الان اینقدر زیباست. قبل از عروسی با 
حبیب اقا مثل «پنجه افتاب» بود. در همان زمان هم 
روزی نبود که چند خواستگار براش نیاد. اما یکروز 
در ميان حيرت همه» خودش بلند شد و به مغازه 
خب «حبیب آقا» هم که در ان روزها گرگ بیابان هم 
«کور از خدا چی می‌خواد. فقط دو چشم بینا». در 
عرض دو روز و قبل از اینکه نیلوفر پشیمان بشه 
کارهارو اماده و با او ازدواج کرد! از ان روز به بعد 
بود که دوران بدبختی خاله نیلوفر شروع شد. 
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«حبیب آقا» هر شب مست می‌کرد و طوری 
نیلوفر را می‌زد که تا صبح بیهوش می‌شد. با این 
حال خاله نیلوفر هیچ اعتراض نمی‌کرد. فقط به این 
امید که اگر اعتراض می‌کرد. حبیب اقا حاضر 
نمی‌شد او را با خودش به مجلس شعر خوانی «آقا 
اعتصام» بیرد! 

و اک 
من وقتی از زبان «حبیب آقا» شنیدم که می‌تونه 
باعث ازدواج من و «اقا اعتصام» بشه انقدر تعجب 
و ات و 
دخترهای محل ارزوی این ازدواج رو داشتم. 
سناریوی حبیب اقا رامو به مو اجرا کردم؛ خودم را 
عاشق شعر و ادبیات نشان دادم» هر روز به بهانه 
«اشکال‌های شعری» همراه حبیب اقا به منزل اقا 
اعتصام می‌رفتم و در آنجا نیز خودم را چنان شیفته 
شعر و ادبیات نشان دادم تا اینکه کم‌کم دل اقا 


اعتصام‌رو به دست آورده! ناگفته نماند که در این 
اقا اعتصام نزدیک بشه که این انگیزه اولش برای 
عروسی من با اعتصام بود) در سوی دیکر خاله 
نیلوفر بود که مخالفت می‌کرد! اما من که در ان 
روزها تمام فکر و ذکرم رسیدن به اقا اعتصام بود 
هرگز به خاله نیلوفر اجازه اظهار نظر ندادم. تا 
شلد «عروس رویاهای اعتصام» اما افسوس... 
افسوس که راست گفته‌اند «بار کج هرگز به مقصد 
نمی‌رسد»! در مورد من هم این قضیه مصداق پیدا 
کرد. چراکه من فقط چند ماه توانستم در نقشی که 
بازی می‌کردم موفق جلوه کنم! ولی پس از نزدیک 
به پنج ماه تازه فهمیدم حق با اقا اعتصام بود که 
شب اول عروسیمان بهم گفت: «ببین شایسته». من 
به این خاطر با تو ازدواج کردم که فکر می‌کنم تو 
عاشق من و شعرو ادبیات هستی, اگر تو واقعًبا این 
نیت جلو امده باشی. زندگی ما شیرین و «عاشقان 
جاودانه» خواهیم شد! اما اگر تو هم - مثل خیلی از 
دخترها - فقط به نیت پول و ماشین و ثروت من به 
زندگیم آمده باشیء اون وقت مطمئن باش که خیلی 
زود دستت رو ميشه و از اون زودتر من و تو از هم 
خسته میشیم!» 

اری. حق با اعتصام بود. چراکه من وقتی شبها 
خوابش ببرد. خودم از این کار احساس لذت که 
نمی کردم هیچ. بلکه فکر می‌کردم دارم یک کار 
نیهوده می‌کنم. یا صبحها وقتی او با اشعار 
گلستان E e‏ دار که 
ار ا واقعاً ۳ یک ٠‏ 
بود. به همین دلیل نیز در ماه پنجم آزدواجمان 
پیشگویی اعتصام درست از اب درامد و هر 
آقااعتصام بهم گفت: «دیشب که حبیب آقا طیق 
«مستی و راستی». از زیر زبانش همه چیزرو 
کشیده! حالا هم بهتره یجای اینکه اعصاب 
خودمان‌رو خرد کنیم. همه چیز تمام بشه البته 


| اگر تو قسم بخوری که یک ریال هم به حبیب آقای 


دائم الخمر ندهی. من هم مهریه‌ات را که یک خانه 
است بهت می‌دم. و هم یک ماشین آخرین سیستم 
به عنوان «کادوی طلاق». قبوله؟» 

قبول کردم و قول هم دادم و هرگز هم به 
ج اقا» یک رال ندادم و به این و زندگی 
من و اقا اعتصام که مثل یک رویای شیرین شروع 
شده بود. مثل یک «کابوس شیرین» هم تمام شدا! 

O 

شایسته از روی قبرها برخاست و به پسرش 
گفت که هنوز یکساعت دیگر صحبت دارد و سپس 
به من گفت: ((ن... هنور تمام نشد د... تازه شروع 
شده» و بعد با تعجب به من خیره شد و گفت: 

- ببینم شما به اسم ادم‌هایی که من تا اینجا نام 
مر با لب TT‏ 

ابتد| نفهمیدم چه می‌گوید. اما وقتی اسامی روی 
قبرها را خواندم حيرت کردم که نوشته بود: «اینجا 
مزار دو عاشق جاودان است «اعتصام و نیلوفر»! جا 
خوردم و بقیه این زندگینامه را از زبان شایسته 
شنیدم؛ و عجب زندگینامه حیرت آوری! 


مادران و زنان خانه دار نا کارمند ان 


: 
1 


2 
3 

3 
۳۳ 
ر 
2 


ند ارند 











حسین عبداللهی 
خبرنگار افتخاری بخش فر هنگی 


یک دختر یا یک زن, هرقدر که چهره زشتی 
داشته باشد. اگر خوش قلب باشد. به نظر اشنایان 
زیبا جلوه می‌کند. کافی است که کسی فکر زیبایی را 
نه زیبایی سطحی, بلکه زیبایی قلب و زیبایی روح را 
به صورت مدام در مغز خود داشته باشد. 

راز زیبایی واقعی. در داشتن قلب رئوف و ميل 
به شادی و محبت است. زیرا تمایل به نشاط و 
محبت در چهره زن منعکس می‌شود و به او زیبایی 
ك شسصات ار 
نیک. همه زندگی را زیبا می‌سازد. 

روح زیبا می‌تواند زشتی ظاهری شما را 
TT ETT‏ ۰ 


کر هست, کارکن ندست! 
E‏ 
0 فاطمه گداریان 
خبرنگار افتخاری بخش فرهنگی 


N ag 
تست ند.‎ 
CEE 
ی‎ TS 
ار حمت مادران از صبح تا شب در خانه را کار‎ 
نمی دانیم» یا تلاش ان پسربچه‌ای که از روی‎ 
ناچاری در خیابان دستفروشی می‌کند. کار نیست؟‎ 

۵ در نظر عده‌ای از جوانان. معنای 
واقعی کار در اداره ۷۷ نشستن و کارهای دفتری با 
خدماتی انجام دادن و سر 
ماه حقوقی از دولت ۳ 
دریافت کردن "تا 
غير از ایین 
باشد کار 


















TT TT TT TTT 
همه جا قدم گذارید. آهنگ ملایمت و پاکی روح تلقین‎ 
می‌کنید. به‌طوری که هیچ‌کس متوجه زشتی و یا‎ 
مثلا ناقص بودن شما نمی شود.‎ 

زیبایی کامل که بر زیبایی صورت پیشی دارد. 
در دست همگان است. بعضی از دختران از عدم 
تناسبی که در صورتشان وجود دارد و خودشان 
EE ESS‏ 
این افسردگی, انان را واقعا رشت نشان می‌دهد. و 
حال آنکه به اندازه نصف آنچه خودشان تصور 
کرده‌اند. زشت نیستند. اگر زیاد حساس و زودرنج 
نباشند. ممکن است دیگران اصلاً متوجه زشتی آنها 
ی ار رک ی EG‏ 
ی رت ی ی 
الا ا اھ ا 
در سایه نشاط. خوش مشربی و محبت و رافت 
جبران کنند. 

به عنوان مثال بد نیست یک ماجرای واقعی را 
برایتان نقل کنیم. 

دختری زشت و بی‌دست و پاء هرچقدر به سن 
ازدواج نزدیک تر می‌شد. به خاطر زشتی صورتش 
از خود مایوس می‌گردید طوری که حتی به فکر 
را یا 
نکشید. زیرا تصمیم گرفت برای نجات از بدیختی 

شش کند. او به جای فرار از مردم؛ تصمیم گرفت 

که خود را به انان نزدیک سازد و به دردهای انان 
برسد و به هرکسی تا حد امکان کمک کند. 

او درواقع مزایای قلبی و درونی خودش را به 
قدری مورد استفاده قرار داد که زشتی ظاهری اش 


ی 
وجود دارد. یا چند نفر از جوانان بیکار را می‌توان در 
این مراکز به کار گرفت؟ مکر غیر از این مراکز در 
جایی دیگر نمی‌توان کار کرد و پول درآورد و از 
طریق حلال و زور بازوی خود خرج خانه کشید؟ 
در این خصوص پای صحبت یک جوان می‌نشينيم. 
خانم معصومه زرجام دانشجوی سال دوم دانشگاه 
پیام نور که از روستای اطراف بندرعباس برای درس 
خواندن آمده است. در این باره می‌گوید: «من برای 
اینکه خرج تحصیل خودم را دربیاورم به جستجوی 
۱ کر 3 
ای خر کار تا ی رای 
به‌طور رایگان ثبت‌نام می‌کردند در رشته خیاطی 
اسم نوشتم و مدرک خود را گرفتم بعد چون در 
منزل برادرم ساکن بودم یکی از اتاقها را دراختیارم 
گذاشتند منهم در ابتدا شروع به کار کردم و 
دستمزدهای کمی برای جلب مشتری می‌گرفتم و به 
فکر پیدا کردن بازار ثابت برای خود افتادم برادرم 
هم به کمکم امد و برای پیدا کردن مشتری به در 
مغازه‌های مانتو و لباس فروشی رفت و توانستیم 
ی ار ی 
لباسها جلب کنیم الان بعد از گذشت مدتی 
,. چنان کار گرفته که دوتا از دوستانم هم 
1 جرا افسرده هستید همت 
کنید به هر رشته فنی که 
علاقه دارید روی 
آورید بعد از اينکه 
مدرک خود را گرفتید 
خودتان کار کنبد 





را فراموش و با کارهای خویش علاقه و دوستی 
دیگران را به خود جلب کرد. برای اینکه نکته‌های 
چالبی بگوید و خوشحال و شاداب چلوه کند. 
کوشید که مغزش را با افکار نشاط اور و زیبا 
بپروراند و خوش خلق و خوش‌بین باشد. 
به فاصله مدت کمی اغلب آن جوانانی که از او 
فرار می‌کردند. اطرافش کرد امدند و به وی علاقه‌مند 
شدند. بنابراین گذشته از اینکه او زشتی ظاهری اش 
را چبران کرد. زیبایی روحی اش نیز گسترش یافت 
و کار او نشان داد که جمال روح به مرأتب بهتر و 
پرارزش تر از زیبایی چهره و قیافه است. 
بنابراین بکوشیم با اعمال نیک و انسانی» قلب و 
روحمان را زیبا کنیم. 
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در اوقات بیکاری خود به کمک من می‌آیند و درآمدی هم 
تا ی Td‏ 
شغل دومی شده است و من حالا نه‌تنها خرج خود 
را درمی‌آورم. برای دیگران هم را شدهام از 
همین جا می‌گویم دوستان جوان من نباید که کار با 
پارتی و پول به سراغ شما بیاید خودتان همت کنید.» 
در مورد دیگر برادری که نخواست نامش را 
بگوید. چنین می‌گوید: «بعد از سربازی هرجا دنبال 
کار رفتم پیدا نکردم به توصیه پدرم به یکی از 
کلاسهای فنی و حرفه‌ای رفتم و رشته نجاری را 
انتخاب کردم و وقتی مدرک خود را گرفتم به‌طور 
کارآموزی در یکی از نجاریهای شهر مشغول به کار 
شدم و بعد از پایان کاراموزی همانجا مشغول به 
کار شدم و الان حقوقی دارم که از زور بازوی خودم 
ETT‏ 
می‌خواهم خودم مغازه‌ای داشته باشم». 
E TS‏ 
خواهر و برادر محترم نباید زندگی را تمام شده 
بدانید که پارتی ندارید تا کار گیر بیاورید می دانم 
ی MN SEC‏ 
هستید همت کنید به هر رشته فنی که علاقه دارید 
روی آورید بعد از اینکه مدرک خود را گرفتید 
ار ی را رل 
با صبر و حوصله و پشتکار ادامه دهید مطمتن 
باشید موفق می‌شوید. حتماً بايد به خودتان تلقین 
کنید که می‌توانید. جوان ایرانی اگر بخواهد می‌تواند 
هر کاری انجام دهد جوان ایرانی سرشار از انرژی 
است از مشکلات نهراسید به خدا توکل کنید و با 
فکری مثبت خودتان برای خودتان کار بسازید. از 
همین الان شروع کنید. خدا پشت و پناهتان باد. 
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4 ضمن معرفی خود. لطفاً مختصری از چگونگی 
حضورتان در جبهه و شرکت در عملیاتها بیان بفرمایید. 

4 بسم الله الرحمن الرحیم. من غلامعلی 
قاضی شهرضا و به تعبیر علامه طباطبایی «خسی 
بی‌سراپايم که به سیل افتادم.» 

ال ۶ فل از ات سکس رة که با را 
طرف لشگر مقدس قمرینی‌هاشم(ع) که بعدها به نام 
د الل نا هل میک سامح را 
ورزیده از جمله کردانهای زهراء یاحسین. يا 
صاحب الزمان. توحید و یا مهدی(عج) و چند گروهان 
دیگر از راه شلمچه به‌وسیله هلی‌کوپتر «شنوک» به 
سمت جزایر مجنون و طلاییه و رتیل بردند. 

یرای رشان اظ رات قلعتم مایم 
و شب وحشتناکی بود. دلهره از پاتک دشمن از 
یک طرف و هجوم پشه‌های خون‌آشام از طرف 
تک ی راو ی وا اس 
صبح داخل کیسه‌خوابهای خودمان سر کردیم. 

بعد چه شد؟ 

ی بای سا تا ما رت 
لباسهایمان را که نمی‌توانستیم دربیاوریم. 
همین طور با کفش و لباس و کوله‌پشتی و درحال 
نیمه‌خیز توی نیزارها نماز خواندیم. قبل از روشن 
شدن هوابه حرکت درآمدیم. هنوز هوا گرگ و میش 
بود که به ما فرمان ایست و استراحت دادند. 

چشمتان روز بد نبیند به محض روشن شدن 
هوا در مقابل مالشکری مجهز به تمام سلاحهای سبک 
مکی وا عم ارس کر کی ردو 





شهید ناصر ذاکری در بیست 
و نهم مرداد ماه سال ۱۳۴۷ در 
خانواده‌ای زحمتکش, فرهنگی و 
پرجمعیت دیده به جهان گشود. 

او آخرین فرزند خانواده بود و 
دوران دیستان را با نمرات عالی در 
درس اخلاق پشت سر گذاشت. او با 
آغاز انقلاب» درحالی که بیش از ده بهار 
از عمرش نمی‌گذشت. همراه با قشر 
زحمتکش جنوب تهران در تظاهرات و 
راهپیم‌ایی‌ها حضور یافت و طولی 
نکشید که با پیروزی انقلاب در مسجد محله په 
عضویت بسیج از اه 

با آغاز جنگ, ناصر نیز عزم دیار عشق کرد. اما 
به علت پایین بودن سن, موانع زیادی را پشت سر 
گذاشت تا اینکه بالاخره موفق شد در سال ۱۳۶۱ به 
کرمان و از آنجا پس از طی دوره‌ای کوتاه به جبهه 
جنوب اعزام شود. 

ناصر ذاکری در عملیات والفجر در اثر اصایت 
ترکش مجروح و در مشهد مقدس بستری شد. ولی 











ماندیم. شب 

و حشتناکی بود 
دلهره ار ا 
د شمن از کے 
طرف و هجوم _ 
پشه های خون اشام 
از طر ف دیکر. امان ما را 1 
بریده بود 


ا 





در همان زمان متوجه شدیم راهنماو 
بلد ما جزء ستون پنجم بوده و در 
ا هت نوی نا 
راستی یادم رفت بگویم که ما 
ترکیبی از یک کروهان از گردان 
تازه تاأسیس «توحید» بودیم با تعداد ۴۸ نفر که 
همان روز اول پس از شناسایی ما توسط نیروهای 
عراقی و ریختن خمپاره. سه نفر از بچه‌های خوب ما 
ت یون کا سم[ یتب هان معا 
ستون پنجمی هم در همان بمباران به درک واصل 
و او ا ی 
چشم خود دیدم. درواقع همان چند روز بود. 
بیشتر راجع به آن امداد غیبی توضیح بفرمایید. 
4 عراقیها با لشکری کاملا مجهز و سه فروند 
هلی‌کوپتر کبری» شنوک و شناسایی در مقابل ۴۵ 


مادر شیرت را 


حلالم کن و در 


جلوه‌گری کند 


TE 
اطلاعی نداد.‎ 

در عملیات نصر 
۴ همرزم او «مهدی 
ملکی» به درجه رفیع 
شهادت نائل شد. 
ناصر با آغاز عملیات کربلای ۵ به یاد مهدی عزیز. 
غیورانه در این نبرد شرکت کرد و در این عملیات 
هم دیگر دوستان و همرزمانش به شهادت رسیدند 
و ناصر باز هم مجروح و در بیمارستان امیرکییر 
اراک ری کد ادال ا اک رة ال ` 
دوباره عازم جبهه شد و سه ماه بعد در عملیات 
نصر ۷ حضور یافت و بالاخره در همان ماهی که 
متولد شده بود به دیار باقی شتافت و به ملکوت 
اعلی پیوست در حالی که ۱۹ سال داشت. 


| سر به‌گوشمان رسید. 


عزای من جنان 
خود را سنگین و 
باوقار نشان بده 
که شیطان نتواند 


تقر ار ها ار هم با حداقل امکانات تد افعی» این مقابله 
و دفاع ما واقعا از الطاف خفیه الهی 
بود که بی‌اختیار چشمهای من 
8 و دیگر بچه‌هاراخیس می‌نمود 
و قلبهایمان رامی‌لرزاند 

انها فگکر می‌کردند در 
اکان لشگری مجهز ایستاده 
و در تمام این لحظات از حمله ما 
هراس داشتند و جرأت پورش به ما 
نداشتند. سرانجام بعد از سه روز دفاع و درحالی 











بح 


بودیم. صد ای یاحسین, یامهدی و یا زهرای بچه‌های 





4 چطور شد دچار مسمومیت شیمیایی شدید؟ 

4 نیروهای تازه نفس» سرحال و شاداپ لشکر 
امام حسین(ع) دشمن خصم و زبون را درهم کوبیدند 
و عملیات خیبر با سربلندی به پیروزی رسید. 
| موقع برگشت به عقب. دشمن که از طریق جنگ 
زمینی سرکوب شده و شکست خورده بود. دست 
به بمباران شیمیایی زد که نتیجه آن شهید شدن 
فرمانده خویمان «شهید نوروزی» وعده‌ای دیگر از 
یاران خوب و سربازان حضرت مهدی صاحب 
زمان(عج) بود. که حقیر از این لطف خدا بی‌بهره 
نماندم و تنها اندکی از گرد ان در ریه و سینه‌ام به 
یادگار ماند. شاید روزی شهادت نصیب ماهم بشود. 

از شما به خاطر شرکت در این گفتگو تشکر 


هیچ کس انقدر مبارت ند ارد 


۰ 
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که ید اند چه بډ 


۰ 


4 من هم از شما و از مجله اطلاعات هفتگی 
تشکر می‌کنم. 


ابی می کند 


مناجات شید ناصر ذاکری با خدا 

ای یگانه پناه و پشتیبان. ای یاور در راه ماندگان 
مات 

اینجا در دیار مردان» گرد عشق تو سرمایه راه 

ای حامی حق‌جویان. مردان این راه هميشه 
روی سوی تو کرده اند و چشم اميد به لطف و کرمت 
دارند. یارشان باش که جز تو پناهی نمی جویند. 

گزیده ای از وصیت نامه شهید 

مادر شیرت را حلالم کن و در عزای من چنان 
خود را سنگین و باوقار نشان بده که شیطان نتواند 
جلوه‌گری کند. 

سفارظی که دارم ی تاک هم میک ایتک 
رهبر عزیز را تنها نگذارید و به خانواده رزمندگان 
مجروحین و شهدا سرکشی کنید. 

اینجانب ناصر ذاکری در عملیاتهای محرم. 
بیت المقدس» کربلای یک. کربلای ۴ و... شرکت 
داشتم خوب هر کس هدفی و خطی دارد و بدون 
خدمتی برای دين و میهنم بکنع._, ‏ ی 
۳ شهید ناصر داکری چا 
شماره ۳۱۱۲ ۳ 











لفرد مک لارن» کیست ؟ 


گوشه‌هایی در اعماق اقیانوسها و دریاها وجود 
دارند که ناخدا «مک لارن» هنوز آنها را ندیده است. با 
این حال زمانی که او سرگذشت خود را بازگو می کند. 
باور کردن آن مشکل است. زیرا هنوز بخش‌هایی از 
Nas‏ 

او هنگامی که چهار ساله بود اولین تصمیم 
جدی اش را دیدن و کشف غولی اعماق دریاها بیان 
کرد. بيست و دو سال بعد» او به عنوان یکی از نخستین 
صد نفری که برای فرماندهی زیردریایی‌های اتمی 
درنظر گرفته شده بودند. انتخاب شد. 

با این فکر «آلفرد» به آرزوی دیرینه خود رسید و 





برگردان: بهروز بهرامی 


غول اعماق دریاها را کشف کرد. با این تفاوت که این 
غول یک زیردریایی اتمی بود. 

از زمانی که «الفرد» سفرهای خود را به اعماق 
دریا اغاز کرد تاکنون به عجیب ترین و غیرممکن ترین 
سفرها رفته و درحین این سفرها به عجیب ترین و 
غیرممکن‌ترین کارها دست زده است! برای مثال او 
روی نقطه قطبی در قطب شمال به بازی «الک. دولک» 
پرداخت. الفرد خودش در مورد این تجربه عجیب 
چنین می‌گوید: 

«من. بازی مذکور را به این دلیل انتخاب کردم؛ 
زمانی که با ضربه‌ای چوب را به طرف پرتاب‌کننده 
می‌زنیم. درواقع به یک روز قبل سفر کرده‌ایم!» 


رای یی سر به شیم در 


علاوه بر آن «آلفرد» به بررسی قسمت زیرین 
کوههای یخی اقدام کرد. و با خرس قطبی به مبارزه 
پرداخت و یک بار هم تلسکوپ زیردریایی را که از 
میان آبهای یخی بیرون زده بود. بایک سگ ابی اشتباه 
گرفته بود! 
و غرق شده در اعماق دریا پرداخت و منبع جریان اب 
گرم رادر اعماق اقیانوس اطلس مورد مطالعه قرار داد. 
او در عمر هفتاد و یک ساله خود. بیشتر از هر 
بنی بشری ابهای کره زمین را درنوردید و مورد 
مطالعه و بررسی قرار داد. 


بازنشستگی و ادامه عشق به دریا و.. 

وقتی «آلفرد» بازنشسته شد. نتوانست دوری از 
سفرهای دریایی را تحمل کند. و به همین خاطر دست 
به تأسیس یک موّسسه توریستی برای سفرهای 
زیردریا زد. مؤسسه توریستی که او به وجود اورده. 
در همین چند سال گذشته مردم عادی رابه مکانهایی 
در اعماق دریا برده که قبلاً فقط دانشمندان یا نظامیان 


درواقع آب. هفتاد درصد سطح رمین راتشکیل می‌دهد. اما مقدار زیادی از مناطق اعماق آبهای زمین هنوز کشف نشده‌اند. اکنون وسایل و ابزار فوق‌مدرن دراختیار عموم قرار گرفته تابه کمک 
آنها از عجایب اعماق دریا دیدن کنند. در اینجا به معرفی برخی از این وسایل و ابزار می‌پردازيم. 
زیردریایی برای سفر به اعماق 


زیردریایی چون «میر» که ساخته روسها است به کمک یک ناخداو دو خدمه می‌تواند به عمق هفت هزار متری در اقیانوس سفر کرده 
و بیست ساعت در زیر آب باقی بماند. این زیردریایی می‌تواند تا ٩۰‏ درصد از کف اقیانوس را پوشش دهد. 


زیر دریایی های نوریستی 


بدون اینکه حتی قطره‌ای از اب را روی بدن خود احساس 


می‌توانید یکی از این زیردریایی‌ها را با هزینه روزی نود دلار 
اجاره کنید. سرعت این زیردریایی به بازده گره دریایی می‌رسد. 


بوده و غواصها از عمق ۵۰ متری 
در دریا فراتر نمی‌رفتند. اما اکنون 
به کمک وسایلی چون تانک مخزن 
اکسیژن و هلیوم. اکسیژن خالص 
عمیق مناسب تشخیص داده شده 
فوق العاده را در عمق تحمیل 
اعماق دست نیافتنی رانیز یافته‌اند. 


تورهای زیر اب 


یکی از مشهورترین تورهای زیر آب اختصاص به دیدن بقایای تایتانیک دارد که در عمق 
چهارهزار متری انجام می‌شود و دوازده ساعت به طول می انجامد. 
رن را را 
ار ها 1 
سفر برای بازدید از بقایای تایتانیک به‌قدری مورد توجه عموم قرار گرفته است که هر کسی که 
تاکنون به این سفر اقدام نموده» خود را دوباره مهیای همین سفر کرده است. 








دیدن کف اقیانوس شده بودند. دانشمندان. 
سرنشینان زیردریایی‌ها و سازندگان فیلم‌ها. و 
هرکدام از این دسته‌ها با صرف هزینه زیاد. موفق به 
کار می شد ند . این هردنه از پنج هزار دلار در ساعت 
تجاوز می‌کرد. اما اکنون به جهت توجه و ازخودگذشتگی 
انسانهایی چون «الفرد مک لارن» و تاسیسات 
می‌توانند از زیبایی‌های کف دریاها بهره‌مند گردند. 

با توجه به وضعیت اقلیمی و اب و هوای مناطق 
مختلف. سفرهای زیردریایی همه جا در اقیانوسها و 
دریاها انجام می‌گیرد. برای کسانی که به اب و هوای 
قاره‌ای و گرم علاقه دارند. اکنون سفرهای زیردریایی 
و غواصی در زیر دریای کارائیب راه‌اند ازی شده که 
علاقه مندان می‌توانند در ابهای فوق العاده زیبا و 
شفاف. به تماشای گونه‌های عجیب و زیبای زندگی 
جانوری و گیاهی بپردازند. 

برای کسانی که به فعالیت‌های ورزشی علاقه‌مند 
هستند. هتل‌های زیرابی ایجاد شده که به وسیله شنا 
می توانند از سفرهای زیردریایی به قطب. یا منابع 
جریان اب گرم لذت ببرند. 


با این زیردریایی» و 
در هر کروه سنی 
که باشید و بدون 


نیاز به هیچگونه 
آموزشی می‌توانید 

به شکل افقی یا 
عمودی در اعماق 
دریا حر کت کنید! 


تمام این کوششها از زمانی در دسترس عموم 
مردم قرار گرفت که کاشفانی نظیر «مک لارن» در 
دنیای زیرآبی خود رابر روی مردم گشودند. 

تآثیرتایتانیک 

با انکه۸۰سال است از قاقعه تق ا مر 
«تایتانیک» عظیم ترین کشتی مسافربری جهان 
می‌گذرد. اما به دو صورت بیشترین تأثیر ممکن را 
روی تعلق خاطر مردم به اعماق دریاها گذاشت. یکی 
کشف شدن بقایای تایتانیک در عمق پنج هزار متری 
در زیر اقیانوس اطلس بود که به وسیله 
زیردریایی‌های رباتی و بدون سرنشین امکان پذیر شد 
و دیگری تهیه فیلم عظیمی بود که توسط کارگردان 
توانا «جیمز کامرون» براساس سانحه تایتانیک و 
تحت همین عنوان ساخته شد. 

به نمایش قراخ فیلم تایتانیک. باعث ایجاد 
هیجان و انگیزه ای مضاعف برای سفر به اعماق 
اقیانوس در میان مردم شنق: نا انحا که کاس و 
جهانگرد مشهوری چون «مایک مکداول» از دوازده 

















روزی از رفتن 
به عمق 
چهارصد متری 
دریا واهمه 
داک۰ اکتون 
به کمک 
تکنولوژی 
پیشرفته در فکر 
رفتن به اعماق 
پنج هزار متری 


جهانگرد ثروتمند. هرکدام سی هزار دلار دریافت کرد 
تا انها راسوار بر زیردریایی مشهور روسی موسوم 
به «میر» به عمق اقیانوس اطلس ببرد و از نزدیک 
بقایای تایتانیک را به آنها نشان دهد. 

این گونه سفرها به مرور به‌قدری محبوبیت یافت 
که نام جالب «اکوتوریسم» بر ان نهاده شد. 


سفر به قطب 


توجه قرار گرفته, سفر به یخهای قطب شمال است و 
از هنگام فروپاشی شوروی سابق. زیردریایی‌های 
اتمی و یخ‌شکن‌های نظامی این کشور. همه و همه 
دراختیار صنعت توریسم قرار گرفته اند. 

این زیردریایی‌ها قادرند تایه سفر طولانی در زیر 
یخهای قطبی بپردازند و جهانگردان را با مناظر بدیع 


| و عجایب زیر قطب شمال اشنا سازند. 


ET o 
یخ شکن اتمی وجود دارد. هزینه چنین سفری کم‎ 
نیست. البته این سفر خالی از خطر هم نیست. ماه‎ 
گذشته یک تور ۱۴ روزه که برای جهانگردان نفری‎ 
شانزده هزار دلار هزینه برداشته بود. درمیان یخهای‎ 
قطبی دچار اشکال شد و اک‎ 
دو هفته تمام سرگردان‎ 
درمیان یخهاباقی ماند تا‎ 
سرانجام گروه نجات‎ 
E CE 

EO 
باز هم سفر به قطب‎ 
علیرغم هزینه و‎ 
خطرهای موجود. یکی از‎ 
پررونق ترین سفرهای‎ 
توریستی به اعماق دریا‎ 
است. و در برخی از‎ 
موارد بلیت‌های این گونه‎ 
as 
به فروش رسیده است.‎ 
و سر انحام آ یند ه...‎ 

باتوجه به استقبالی 
که از سفرهای 
زیردریایی به عمل ۹ 
شرکتهای توریستی در 








سراسر جهان. مشغول سرمایه‌گذاری در این گونه 
as‏ ۱ ۱۳۱ 
کامل به نوع وسیله سفری دارد که دراختیار خواهند 


2 
تب ۳ 


داشت. 

یک زیردریایی که هم اکنون تکمیل شده و در 
نمایشگاههای دریایی به نمایش گذاشته شده توجه 
همه را به‌خود جلب کرده است. همه علاقه‌مندان به 


ع | سفر با زیردریایی از کاشفان و دانشمندان گرفته تا 
یکی دیگر از سفرهای زیردریایی که بسیار مورد | 


جهانگردان و توریست‌های معمولی از این زیردریایی 
جدید صحبت می‌کنند. 

«مک لارن» درباره این زیردریایی گفته است: 

«اين اسیاب‌بازیی است که هر کودکی ارزوی 
داشتن آن رادر سر می پروراند. و خود من اگر ازدواج 
نکرده بودم. قطعا این وسیله را به همسری انتخاب 
می‌کردم تا هميشه در کنارش باشم! 

پر واز در اعماق دریا! 

نام این وسیله را «پروازکننده در اعماق» 

گذاشته‌اند. این وسیله نیاز به هیچ‌گونه آموزش برای 


بقبه در صفحه ۴۷ 





شماره ۳۳۲ ا 
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مشا ور کا سواد ۵ 


مشاوره تحصیلی : 
اک ل ۱۱ ۱۵ 
مشاوره خانوا د گی : 
نج از ساعت 1۱۰ ۱۲ 
مشاورزه حضوری: 
با تعیین وقت .قبلی 
گر وه کارشناسان: 
زهرا طرقبان (کارشناس مشاوره) 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی) 
بهمن بهروزی (روان پزشکت) 
فر زانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) 
® تلفن تماس :۰ ۲۲۲۶۲۵۰ 


۱. فرد موّدب. مهربان و خوش برخوردی علاقمند 

الف ۔ شما هم سعی می‌کنید در هر موقعیتی 
خوب و مطلوب ظاهر شوید. 

ب ۔ خودتان را کنار می‌کشید زیرا فکر می‌کنید 
قید و بند برایتان ایجاد می‌کند. 

ج -به او بی اعتنایی می‌کنید. 

۳ دوست با همکارتان مدام مزاحمتان می شود. 

الف ۔ بیشتر سعی می‌کنید خوبیهایش را درنظر 
بگیرید و به دوستی‌تان ادامه دهید. 

ب ‏ گرچه رفتارش کلافه‌تان می‌کند. ولی او را 

ج -به دنبال کسی می‌گردید که با او سازگارتر 

۳ آلویت‌ها را در ارتباط با خودتان چگونه می‌بینید؟ 

الف ۔ متناسب با هر موقعیتی خودتان را وفق 
می‌دهید. ۱ 

ب ‏ اگر ضرورت چندانی نداشته باشد از ان 
می‌گذرید. 

۴ هنگامی که درحال نوشتن نامه هستید: 


دو شد شنبه‌ها از 
ساعت 
I‏ 
شماره تماس : : 
۳۹۳۳۵ 








خسارت تصادف را نمی دهند! 

0 خلاصه سوال: مردی ۵۲ ساله و متاهل و 
دارای چهار فرزندم. در یکی از شرکتهای ساختمانی 
بطور روزمزد به کارگری اشتغال داشتم. یکشب که 
از سر کار به منزل بازمی‌گشتم یک ماشین با من 
تصادف کرد و پس از برخورد به زمین بیهوش شدم. 
وقتی در بیمارستان به‌هوش امدم متوجه شدم که 
پایم از چند جا شکسته و احتیاج به عمل جراحی 
دارم. علاوه بر این صورت و دستهايم نیز دچار 
جراحتهای عمیق گردیده بود. 

پس از انجام عمل بر روی دست و پا و صورتم. 
که برای آنها متحمل مخارج زیادی شدم بر عليه 
راننده که مقصر هم شناخته شده بود شکایت کردم. 
دادگاه پس از رسیدگی و اثبات تقصیر راننده او را یه 


شماره ۳۱۱۲ 












تین خودناسی 
صم وژ 
تا حه حد امادی داررد 


الف راك كارو ااا ردا 
روی کاغذ می‌آورید. 

ب -بارها نوشته‌هایتان را پاره می‌کنید و 
از نو می‌نویسید تا رضایتتان جلب شود. 

ج - اصولا نوشتن برایتان دشوار است و 
هیچگاه از ان رضایت ندارید. 

۵ هنگام خریدن هدیه: 

انار ف ورد اروا ا 
کرده و آن را می‌خرید. 

ب ‏ مدتها به دنبال هدیه مناسب وقت صرف 
می‌کنید و هیچگاه از انتخاب خودتان اطمینان ندارید. 

ج -به دنبال هدایایی معمول و متداول می‌گردید. 

کرای ارسال کارت تبر بش 

الف از کلمات و جملات جالب استفاده می‌کنید. 

ب -فکرتان برای نوشتن به جایی نمی رسد. 

ج - از کلمات و جملات کلیشه‌ای و تکراری 
استفاده می کنید. 

۷ اگر فردی به زبان دیگری صحبت کند که به آن 
آشنایی ندار بد: 

الف از قوه تصور خود کمک می‌گیرید تا بتوانید 
حرفهایش را بفهمید. 

ب .با وجود اینکه می‌دانید کار دشواری است با 
او ارتباط برقرار کنید. 

ج از او کناره می‌گیرید تا مجبور نباشید با او 
حرف بزنید. 

۸ آیا تماس تلفنی به نظر شما: 

الف ۔ برای مکالمات کوتاه‌مدت و پیامهای 
ضروری است. 
ب تنها وسیله‌ای برای حرف زدن و گپ زدن 


پرداخت دیه محکوم کرد. مبالفی که برای 
شکستکی‌ها و جراحتهای من بعنوان ديه تعیین شده 
یک میلیون و هفتاد هزار تومان است و این درحالی 
است که بنده بابت هزرینه‌های مداوایم از جمله 
عکس برداری. آزمایشهای مختلف. هزینه‌های 
بیمارستان و حق‌العمل و حق ویزیت دکترها و دارو 
چس اد مت میت تن کرسی ا 
صورتحساب اکثر انها موجود است. بعلاوه بیش از 
دو ماه بعلت بستری بودن قادر به کار نبوده و 
درآمدی نداشته‌ام. برای حقوق و خسارت خود به 
دادگاه مراجعه کرده‌ام ولی نتیجه‌ای نگرفتم و دادگاه 
می‌گوید که ديه شما پرداخت شده است. سوال من 
اين است که جیران اين همه خسارت فقط همین 
ات دک 
داوری تضییع حق من نیست؟ 
علبرضا دهقان - مشهد 
مو ظف به بر داخت خسارت است 
خلاصه جواب: در اینکه آیا ديه جیران خسارت 
صدمه دیده است با فقط مجازات صدمه‌زننده بین 
فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. فارغ از 
این موضوع که بحث‌های گسترده حقوقی را می طلبد 


بادیگرران ارتباط رق 


مین 


۳ 


کر 
ار کنید؟ 









ج از ان باید پرهیز کرد. 


گم کرده باشد: 

الف - تصمیم می‌گیرید آن را به صاحبش 
برگردانید. 

ب -دودل می‌شوید که آن را برگردانید و یا برای 
خود نگاه دارید. 


ج -آن رابرداشته و متعلق به خودتان می‌دانید. 

برای پاسخهای الف ۵ امتیان, ب ۳ امتیاز وج ۱ 
امتیاز درنظر بگیرید. 
باشد. شما در برقراری ارتباط با دیگران مشکل 
چندانی ندارید و قابلیت و توانایی کافی برای از میان 
برداشتن معیارهای خشک و موانم ارتباطی را دارید 
و می‌توانید رابطه‌ای صمیمی و دوستانه با مردم 
برقرار کنید و رفتارتان در اکثر مواقع خوب. مناسب 
و منطقی است و به‌راحتی با دیگران کنار می‌آیید. 

اما چنانچه مجموع امتیازات شما کمتر از ۲۵ 
خودتان ایجاد کنید و سعی کنید شبکه ارتباطی و 
زندگی اجتماعی‌تان را افزایش دهید. 


باید عرض شود که کلیه هزینه‌هایی که مستقیماً و 
E E‏ 
قابلیت مطالبه داشته و دارد. زیرا بروز این خسارتها 
به سبب تقصیر راننده بوده و او موظف به جبران 
خسارت وارده است و این خسارت منحصر به 
پرداخت ديه نمی‌شود. برای مطالبه این حق بهتر بود 
قبل از جلسه رسیدگی دادگاه که منتهی به صدور 
رای بر پرداخت ديه گردیده دادخواستی حقوقی به 
ار ار ارت ی رت 

در این صورت. دادگاه ضمن بررسی به دعوی 
جزایی وارد رسیدکی به ادعای شما درخصوص 
هزینه‌های درمانی نیز می‌گردید و همزمان با صدور 
حکم دیه. در این باره هم رای صادر می‌نمود. با 
لحاظ اصول کلی حقوق و قواعد لاضرر و تسبیب و 
همچنین مواد ۱و ۲ و ۲ قانون مسوولیت مدنی منعی 
درخصوص پرداخت هزینه‌های درمانی و خسارات 
ناشی از بیکاری به جنابعالی وجود ندارد. اکنون نیز 
می توانید با تقدیم دادخواست فوق و ضمیمه نمودن 
صورتحساب مخارج بیمارستان و همچنین گواهی 
اشتغال به کار و میزان حقوق دریافتی, خسارات فوق 
E‏ 























پرسش ویژه: 
مردد ین دو خواستدار 


من دختری ۱٩‏ ساله. ساکن یکی از شهرستانهای 
اسان کراسان و اخرین ورتب حانآنه هس که رن 
از ازدواج خواهرها و برادرهای بزرگم تنها مانده‌ام! 
البته من پسرعمه ای دارم که ۲۱ ساله» ساکن تهران و 
دان دسجوی سال سوم رشته روانشناسی و شاغل 
است. اما هنوز سربازی نرفته. من از بچگی علاقه‌ای 
و او از من خواستکاری کرد. من هم با او 
مشکلی ندارم و حتی دوستش دارم اما پدر و مادرم 
اصلاً با این ازدواج موافق نیستند و می‌گویند: : عمه ات 
در زندگی آینده شما دخالت می‌کند گذ‌شته از اینکه 
(...) هنوز سربازی نرفته و... خیلی حرفهایی دیگر. 
کردیم و قرار گذ اشتیم که دو سال صبر کنیم تا خیلی 
از مسائل از قبیل سربازی و بهتر شدن وضع 
مالی اش حل شو‌د. درحالی که پدر و مادرم از 
موضوع صحبت ما هیچ‌گونه خبری ندارند و حتی 
پدرم گفته‌اند که در صورت ازدواج ما با هم من را 
طرد خواهند کرد! و حالا نمی‌دانم چه باید بکنم؟! البته 
موضوع دیگری هم هست و ان اینکه پسرعموی من 
هم به خواستگاريم آمده که او هم اخلاق خوبی دارد و 
ارادا قمع انش ازدواج هران فقت ول 
پسرعمه ام را بیشتر دوست دارم درحالی که از 
برخورد اینده پدر و مادرم می‌ترسم و همین افکار 
باعث شده که من به ازدواج با پسرعمویم بیشتر فکر 
کنم چون می‌دانم که خانواده‌ام با و مشکلی ندارند. 
اما باز نمی دانم چه باید بکنم. من پسرعمه ام رادوست 
دارم و به او قول داده ام > در ضمن من از اینکه با او 
يدون اطلاع خانواده‌ام صحبت کرده‌ام خیلی عذاب 
وجدان دارم. و همچنین اگر به پسرعمویم جواب 
مثبت بدهم از بابت قولی که به پسرعمه‌ام داده‌ام باز 
هم عذاب دارم. لطفاً مرا یاری و راهنمایی کنید! 
با تشکر: ش ‏ ص 


رسيدم و 


پاسخ ویژه: 
دوراهی 

سرکار خانم ش . ص از نیشابور 

قبول می‌کنم که در شرایط مشکلی قرار گرفته اید. 
اما نباید فراموش کنید که ازدواج یک امر کاملا جدی 
است و بخصوص در شهرستانها؛ خانواده‌های هر دو 
طرف نسبت به آن حساسیت بسیاری دارند. وقتی 
پدیده‌ای چنین جدی و حساسیت برانگیز است باید 
نسبت به آنهم تصمیمی جدی و درخور اتخاذ شود. 
اما انچه من می‌خواهم برایتان روشن کنم و ممکن 
است باعث غافلگیرشدن شما بشوم. مطلبی است که 
بنابر حکم وجدان و وظیفه علمی و اخلاقی باید بگویم. 
البته در انتها به مقایسه پسرعمو و پسرعمه شما از 
نظر داشتن ارجحیت برای ازدواج خواهم پرداخت. 

خواهر عزیز! شاید بهتر باشد که شما هر دوی این 
موارد را کنار گذاشته» به دنبال راه‌حل سومی باشید. 








ا ایی کان هم. از فورآشی مکل که 
درپیش رویتان قرار گرفته خلاص 
می‌شوید. هم تن به ازدواج با فامیل درجه 


اول نمی‌دهید. اکنون علوم ژنتیکی, 


رو نی ر افر کے کب و تناس - 


پس از تحقیقات مداوم و دقیق هر روز بیشتر و 
بیشتر به این نتیجه رسیده‌اند که ازدواج بین اقوام 
درجه اول فامیلی. از نظر رفتارشناسی از طرفی و از 
نظر روند ذهنیتی و بهداشت و سلامتی فرزند. 
فرزندانی که از چنین ازدواجی به‌وجود می‌ایند. از 
جهت دیگر چندان امر معقول به‌شمار نمی‌رود. حتی 
این مساله آنقدر شرایط جدی به‌خود گرفته که در 
چند کشور اروپایی چنین ازدواجی کاملا ممنوع اعلام 
شده است. حال این موضوع را بیشتر برایتان باز 
مس کم تست از ی وق ای سای د 
به‌طور کلی تقابل افراد و خانواده‌های یک اجتماع باید 
نوعی روند گسترشی به‌خود گیرد یعنی اينکه به 
صلاح اجتماع و به صلاح رفتارهای درون خانواده‌ای 
است که خانواده‌ها از درون خود خارج شده و با 
خانواده‌های دیگر وصلت کنند. این کسترش جمعیت. 
نزدیکی و همفکری را بین قشرهای مختلف اجتماع 
بیشتر می‌کند و باعث اشنایی اجزای اجتماع با یکدیکر 
می‌شود. چرا که در اجتماع امروز روند طایفه‌ای 
کان ایحا به ات هن 
لجاجت و پافشاری روی برخی از آراء و عقاید کهنه و 
فرسوده دامن می‌زند و باعث شکننده بودن و سستی 
یک اجتماع می‌شود که به نوبه خود آن را بسیار 
ضربه پذیر جلوه می دهد. حال انکه افزایش ارتباطهای 
کنو ادها اعت اس تکام پو نها احصاغی شوه و 
عقاید و ارا را به هم نزدیک می‌کند و در نتیجه 
اف ادر ا 
می‌آورد. ضمن آنکه در درون خانواده‌ها هم نیاز به 
خرن اد هک کت وم تا 
درون خون خود غوطه خورده و نوعی کهنگی و 
فرسودکی فیزیولوژیکی ایجاد کند که حتی باعث 
نقصان و ایرادهای نژادی شود. با ورود خون تازه 
رگها و جویبارهای اضافی باعث کسترش روند 
حرکت خون شده و نوعی تازگی و لطافت به‌وجود 
می‌آورد که درنهایت موجب تلطیف نژادی و افزایش 
زیبایی‌ها و گسترش ابعاد ذهنی می‌شود. 

و اما از نظر ژنتیکی که یکی از مقوله‌های بسیار 
جدی و اضطر اب آور در ازدواجهای فامیلی درجه اول 
به شمار می‌رود. می‌توان از تحقیقات دامنه‌داری که 
در این مورد انجام شده, کمک گرفت. دو نوع اسیب 
جدی از نظر ژنتیکی به فرزندانی که محصول 
این گونه ازدواج هستند. انتقال داده می‌شود. یکی 
وگ یراق مات سور 
عضو و يا بیماریهای مختلف که به‌صورت موروتی 
منتقل می‌شوند و دیگر مشکلات روحی و روانی. 

مورد اول در بدو تولد قابل تشخیص است و 
حداقل از نظر پزشکی رسیدگی به انها و با تلاش برای 
وس کر هه ما ا ن ر اس اما سکس و 
دوم که به‌واقم معضلی ایجاد کرده ناهنجاریهای 
ECS a‏ 
پیش بینی و پیشگیری در شخص ایجاد شده و باعث 
تزلزل در خانواده‌ها و سپس در اجتماع می‌شوند. 


برای مثال اگر سابقه افسردگی در خانواده‌ای فرضاً 


برادر و خواهری وجود داشته پس از آنکه فرزندان 
این دو برادر و خواهر به عنوان پسرعمو و دختر عمو 
با کی ادر که اکال س از جا 
درصد گریبان فرزند انها راان هم به میزانی که به 
شکل تصاعدی افزایش یافته. می‌گیرد. 
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روشن‌تر توضیح دهم. فرض کنیم میزان 
افسردگی برادری از یک خانواده پنج و خواهر او از 
همان خانواده شش باشد. انگاه پس از انکه فرزندان 


آنها با یکدیگر ازدواج کردند و طفلی را به‌وجود 


آوردند. آنگاه این افسردگی با احتمالی بیشتر از پنجاه 
درصد به میزانی برابر با (۵*۶<۳۰) در او ایجاد شده 
که افسردگی به این ميزان کاملاً جدی و یک 
ناهنجاری خطرناک به‌شمار می‌رود که قابلیت تبدیل 
شدن به شیزوفرنی و حتی جنون آنی و ادواری را نیز 
ارا ھی اکت ی همین اس انست. که کارشنناسن. عل 
کا کار ادات رکال کو اماش 
ژنتیکی را قبل از چنین ازدواجی غیرقابل چشم پوشی 
تلقی کرده است. 

خواهر عزیز! آنچه که گفته شد برای ترساندن 
شما و یا کسان دیگر نیست بلکه فقط خواستم تا 
گوشه‌ای بسیار ناچیز از یک معضل رابرایتان روشن 
کنم تا در تصمیم گیریهای خود بتوانید بهتر و 
روشن تر عمل کنید. 

مقانسه 

و اما راجع به سوّال اصلی شما که پیرامون 
انتخاب بین پسرعمه و پسرعموی خودتان برای 
ازدواج بود. فقط این را توضیح دهم که در اینجا عقل 
ی واک او زاین اه ی 
عاطفه قرار گرفته و صدالبته در مورد ازدواج که یک 
مقوله منطقی به‌شمار می‌رود باید از عقل و منطق 
پیروی کرد. دلیل انهم بسیار ساده است. ازدواج یک 
پدیده طولانی است و درواقع پس از تولد و مرک 
مهمترین پدیده زندگی تلقی می‌شود. درقبال چنین 
پدیده‌ای احساس خیلی زود در برهه زمان جای خود 
را به عقل ی عطق مدهت رجف که غاطفه دراک 
عادت هم جایی برای خودنمایی خواهد داشت. اما 
احساس و عاطفه به‌تنهایی فقط بنده زمان می‌باشند و 
چه به ازدواج بیانجامد و چه به ازدواج منتهی نشود. 
فقط به عنوان یک خاطره در ذهن باقی می‌ماند. 
فراموش نکنید که شماهم به دلیل ادله در طول زمان 
نسبت به پسرعمه خود احساس وابستگی پید 
کرده‌اید و چه‌بسا اگر همین زمان راهم به پسرعموی 
خود می‌دادید. به همان وابستگی می‌رسیدید. ضمن 
آنکه نباید فراموش کرد که در یک ازدواج خوب 
ضرف عاطفه فقظ یکی از شروط لارم ی دافا 
است و بسیاری از فاکتورهای دیگر نیز وجود دارند 
که شما انها را بیشتر در پسرعموی خودتان مشاهده 
می‌کنید. . . 

به هرحال انچه در کل موارد شرح دادم فقط جنبه 
راهنمایی داشت ت ی در آخر این شما هستید که باید 
تصمیم لازم و نهایی را اتخاذ کنید و با توجه به علاقه 
و حساسیتی که به این انتخاب نشان می‌دهید. من 
مطمثنم که بهترین و منطقی‌ترین انتخاب ممکن را از 
هر نظر. انجام می‌دهید و من هم ارزوی توفیق و 
خوشبختی رأبرای شما دارم. 

ارادتمند - دکتر بهمن بهروزی 
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عذاب روهی 
یکی از سنگین ترین معضل‌های روانی. که 
روحی أست. عذاب روحی معمولا براثر عملی که 


انسان مرتکب شده و نتیجه ان افراد 


دیگر را شامل می‌شود گریبان آدمی را 0 N TE‏ 
از: دکتر بهمن بهروژی * 


می‌گیرد و بیشتر از همه به‌خاطر آن 
او باعث رنج و زرحمت دیگری شد ه 
عذاب وجدان یا وجدان گناه‌الود 
تفاوت دارد. چرا که در عذاب وجدان 
انسان عمل خود را خطا و نادرست 
می‌داند درحالی که در عذاب روحی 
انسان عمل خطایی مرتکب نشده بلکه 
رفتاری معمولی از خود ارائه داد اما 
همین رفتار عادی در برهه‌ای از زمان . 
برای دیکری يا دیگران زیانبار بوده 
می‌شود که حتی بدون اینکه عمل | 
خلافی انجام داده باشد. کس یا 
کسانی را مغبون و گرفتار ساخته. 
انگاه دچار عذاب روحی می شود. حنی 
060 وه ی تواند در حد 
وظیفه هم باشد یعنی شخصی به وظیفه‌ای که به او 
محول شده و يا در حیطه مسوولیت‌های او قرار 
دارد. عمل می کند. اما عمل او برای فرد ا افراد 
دیگری دردسرساز می‌شود که نتیجه آن به‌جز 
عذاب روحی نیست. برای روشن شدن این مقوله 
ساده که می‌تواند پیچیدگی‌هایی نیز در خود داشته 
باشد. به مورد «روندا پیترز» توجه کنید. 


روند 

روندا پیترز ۳۵ ساله و صاحب همسر و دو 
فرزند یازده و هشت ساله» درحالی در سال ۱۹۸۸ به 
نزد ما امد که از زندگی خود هیچ شکایتی نداشت. 
شوهرش صاحب شغلی مناسب در یک شرکت 
تجاری بود و خودش نیز یک زن خوشبخت و 
ااا ا ا و( 
۳ ود می‌کرد این بود که بیش از حد 
یکنواخت و خسته‌کننده شده و این معمولا شکایتی 
است که افراد بدون اینکه مشکل بخصوصی در 
زندگی خود داشته باشند. در ذهن می‌پرورانند. اما 
اخیراً زندگی بدون تلاطم و آرامی که روندا داشت. 
به ناگهان دچار تغییر شده بود. روندا احساس 
می‌کرد که بشدت دچار عذاب روحی شده و این 
عذآب روش رقتان ان ھآ کد اشته بون فا اا که 
حتی نزدیکان روندا یعنی شوهر و فرزندان کوچکش 
هم ناراحتی روندا را حس کرده بودند. حتی این 
شوهرش بود که با اصرار روندارابه نزد ما فرستاده 
بود.البته شوهرش کاملا از دلیل این تزلزل آگاه بود 
و فقط او هم مانند شخص روندابه دنبال راه چاره‌ای 
برای خروج همسرش از این تزلزل روحی بود. 

مسوولیت بزرک 

روزی که روندا به نزد ما آمد به‌واقع مغموم و 
می‌گفت که مرتکب عملی 
شده که تصور می‌کند این عمل باعث رنجش 
انسانهای دیگر شده و او حتی نمی‌تواند ببیند آزارش 
شماره ۳۱۱۲ 


به مورچه‌ای رسیده باشد. بنابراین ما از روندا 
خواستیم تا ماوقع را برای ما به تفصیل و با ذکر 
جزئیات بیان کند و او نیز تمام سعی خود را برای 
انجام این مهم به‌کار برد. 
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ماجرا از ۴ 
آنجا آغاز شد که 
یف ای تست رام رکنم 
در هبات منصفه در جریان یک محاکمه. دعوت شد. 
یام ها ا یف ان 
ساکنان یک منطقه انتخاب می‌شوند و فقط باید 
خوشنام بوده و سوءپیشینه نداشته باشند. برای هر 
محاکمه‌ای حدود ۳۰ نفر به قید قرعه انتخاب 
کے شوت ی آنکاه این تات نی سر الهانی. که 
OO EPRI ONE CE‏ 
غربال شده و به دوازده نفر تقلیل می‌یابند. روندا که 
تاکنون تجربه چنین مسوولیتی را نداشت., به تصور 
اینکه قبول کردن ان انتخابی است و می‌تواند به 
بهانه‌های مختلف از زیر این مسوولیت شانه خالی 
کت تا ادا معمولی و پیش پاافتادہ آن را با 
شوهر خود مطرح کرد و این شوهر روندا بود که او 
را با حقایق اشنا کرد و به او گفت که وظیفه عضویت 
در ژوری یا هيات منصفه یک وظیفه اجباری است و 
افراد جامعه در صورت انتخاب به قید قرعه, بايد در 
آن شرکت کنند و هیچ‌گونه کار و مسوولیتی 
وان بواته ای نوی اه کال کون ان اه 
مسوولیت باشد. 

بدین ترتیب روندا آمادگی خود را به دادستانی 
اعلام کرد و در اداره دادستانی» مسوول جمع آوری 
افراد هیات منصفه جزئیات کار را برای روندا فاش 
8 3 « ادا باید در پروسه انتخاب اصلی 
هم شرکت کند و اگر درمیان دوازده نفر اصلی و یا 
سه نفر علی البدل که باید در صورت فوت يا بیماری! 
یکی از اعضای ژوری جای آنها را بگیرند. قرار گرفت. 
انگاه نکات مهم دیگر به او گفته خواهد شد. چند روز 
بت پزویسته اتخات اعضبای اهیلی اجا ارق و 
روندا که سادگی و صمیمیت فراوانی را به نمایش 
گذاشته بود به‌خاطر همین خصوصیات مورد توجه 
قرار گرفت و به عنوان یکی از دوازده نفر اصلی 
ااب کف ان ای تسه ل سم ۱ 


ظهر به‌طول انجامید و در پایان جمعاًهفت مرد و پنج 
زن (شامل روندا) به عنوان دوازده فرد ژوری 
ای بشدند. 
8 کک انجام شد. قاضی دادگاه به 
شرح وظایف انها پرداخت و درمیان مهمترین نکات 
به آنها گفت که در طول زمانی که دادگاه در 
جریان است. نباید راجع به پرونده و جریان 
دادگاه با احدی صحبت کنند. و این امر 
شامل نزدیکترین کسان مانند زن و 
شوهر و فرزندان نیز می‌شد. انگاه قاضی 
به انها گفت که معمول این است که 
ص ات رو و اسان 
دادگاه به خانه‌های خود می‌روند و 
سپس روز بعد با شروع جلسه دادگاه 
بازمی‌گردند.ولی در این صورت 
اعضای هيات منصفه پس از پایان 
جلسات دادگاه نیز ازاد نیستند و برای 
آنها در یک هتل لوکس و راحت 
۱ گرفته می‌شود تا به 
استراحت پپردازند. آنگاه قاضی 
پرونده به آنها گفت که محاکمه‌ای که 
آنها در آن وظیفه هيات منصفه را 
برعهده گرفته‌اند. درباره اتهام قتل از 
نوع درجه اول تشکیل می‌شود. 
بنایراین آنها در طول مدت ادامه دادگاه 
مجاز نیستند به خانه‌های خود بروند و 
بهتر است اگر وظیفه نگهداری از 
فرزندان به‌عهده انهاست. ترتیبی اتخاذ 
کرده و در این چند روزی که تا شروع 
محاکمه باقی‌مانده جانشینی برای خود جهت انجام 
وظایف خانه پیدا کنند. 
عصر همان روز. روندا ماجرا را با شوهرش 
درمیان گذاشت و شوهرش پس از سبک و سنگین 
کردن قضایا به روندا گفت که ترجیح می‌دهد برای 
ار دمن روندا خارج کند تا او 
بتواند صرفاً به وظیفه خود عمل کند. چند روزی را 
مرخصی گرفته و به اتفاق بچه‌ها به شهری که پدر و 
مادرش هنوز در آنجا اقامت داشتند. بروند. 
الاک سا ودا را رکه کرت در که موه 
دغدغه او در طول مدت محاکمه. دو فرزندش بودند 
و او تاکنون از آنها بیشتر از چند ساعت دور نشده 
بود. اما حضور آنها در نزد پدربزرگ و مادربزرگ 
نام د اها را از دهن رودا کار می کرت و ای 
می‌توانست فقط به محاکمه و وظیفه خود به عنوان 
عضوی از هیات منصفه بپردازد. 
شروع محاکمه 
همان صحبت‌های آغازین توسط دادستانی و 
وکیل مدافع در محاکمه کافی بود تا روندا با جزئیات 
محاکمه اشنا شود. یک جوان سیاهپوست درحالی 
که تنها ۲۳ سال داشت متهم شده بود که در ساعت 
سه بعدازظهر در یک روز تابستانی وارد یک مغازه 
سوپر (خواروبارفروشی) کوچک شده و به سرقت 
مسلحانه دست زده است و حین سرقت هم صاحب 
مغازه را که تنها در مغازه حضور داشت به قتل 
رسانده بود. او متهم به قتل عمد از نوع درجه اول 
شده بود و در صورتی که پس از پایان محاکمه 
هيات منصفه او را گناهکار تشخیص می‌داد. 
دادستانی می‌توانست برای او مجازات مرگ را 
فاخا کن اهر موف فته مس ان مان هه کروی الله 
هیچکس در زمان وقوع قتل شاهد ماجرا نبود. تنها 
چند تن شهادت داده بودند که نزدیک به لحظه وقوع 








قتل که پزشکی قانونی آن راتخمین زده بود. متهم را 
که «جان ریوی» نام داشت دیده بودند که به داخل 
فروشگاه رفته بود و بعد با عجله از آن خارج شده 
بود. نشانه‌هایی که این چند نفر از نوم و رنگ لباس 
متهم و همچنین کلاه تابستانی که او به‌سر گذاشته 


بود کاملاً با یکدیگر هماهنگ بود. همه چیز تقریباً 


دوشن بود و حتی روندابا ینک با سایر اعضای هیا ت 
منصفه صحیت نکرده بود. اما در چهره انها می‌توانست 
دیگر از آنجا که جان ریوی فقیر و یک کارگر ساده 
بود و اندوخته ای هم نداشت. خودش نتوانسته بود 
یک وکیل خوب و مجرب را برای دفاع از خود استخدام 
کند و به اجبار طبق قانون دادگاه یک وکیل تسخیری 
برای او درنظر گرفته بودند و مشخص بود که او 
وکیلی تازه‌کار و بدون تجربه بود و از پس محاکمه‌ای 
چند باری که نوبت سخن گفتن به او رسید. درحالی 
داشت و هرقدر که زمان محاکمه می‌ گذشت و شهود 
مختلف از عینی گرفته تا پزشکی قانونی و انگشت‌نگاری 
و امثال آن ۱ ۳ 

البته جان ریوی هیچ کس را نداشت. او از کودکی 
پدر و مادر خود را از دست داده بود و تا یازده سالگی را 
در پرورشگاه گذرانده بود و سپس از آنجا فرار کرده 
بود. جان چند بار به جرم سرقتهای جزئی از فروشگاهها 
شکلات و با یک نوشابه تجاوز نکرده بود. 

و سرانجام زمان انجام اخرین دفاع فرا رسید و 
باز هم وکیل مدافع جان با گفتاری سرد و بی‌روح 
بدون اینکه سعی کند به وضعیت و فقر جان اشاره 
کند و یا سوابق او را که در هیچ کدام اثری از قتل و یا 
ضرب و جرح دیده نمی‌شد پیش بکشد. فقط با 


بی‌گناه أست. روندا در اين ميان 


تقاضای ترحم از ژوری و قاضی به‌کار خود پایان 
داد. پس از او نوبت به نماینده دادستان رسید که با 
لفظی آتشین درباره اينکه چقدر لازم است تا 
این گونه جوانها را که انگلی خطرناک برای اجتماع 
محسوب می‌شوند برای هميشه از اجتماع بیرون 
اورد و اجتماع را از وجود انها پاک نمود. به کار خود 
پایان داد. پس از آنکه صحبت‌ها به پایان رسید قاضی 
رو به هیاأت منصفه کرد و برای انها دوباره قوانین را 
شرح داد و گفت که آنها تا زمانی که به نتیجه نرسیده‌اند 
بايد به مشورتهای خود ادامه دهند و از همه مهمتر 
گفت که رای اکثریت و اقلیت در کار نیست و باید 
همکی یا به کناهکاری و یا به برائت متهم یقین کنند تا 
آنگاه رای هیات متصفه اعلام ۱ ۱۳۳۳ 
اتاق مشورت در ساختمان دادگاه راهنمایی کردند و 
بدین ترتیب شور هیات منصفه آغاز شد. 

گناهکار با.. 

یس از آنکه همه اعضای هبات منصفه در جای 
خود پشت میز ژوری قرار گرفتند. ابتدا مردی که 
درمیان افراد هيات منصفه از همه مسن‌تر و 
باتجربه‌تر بود و به عنوان سخنکو انتخاب شده بود. 
سخن را آغاز کرد و گفت: «برای بسیاری از شماها 
انش ادا تان ات و میات که :مرت 
هستید. اما جای نگرانی نیست و من خود 
پرونده‌هایی از این پیچیده‌تر و سخت تر را دیده‌ام» اما 
به رسم معمول در شروع کار یک رأی‌گیری می‌کنیم 
تا بدانیم در کجا هستیم و بحث را چگونه باید پیش 
ببریم و یا ممکن است در همین اغاز مانند بسیاری از 





موارد همگی متفق‌الرای باشیم که آنگاه دیگر به 
ادامه چلسه نیازی نیست. پس لطفاً هرکدام روی تکه 
کاغذی بدون اينکه خود را معرفی کنید فقط درج کنید 
«کناهکار یا بی‌گناه». همگی روی کاغذ سفید و کوچکی 
کلمه‌ای نوشتند و ی سن از ها کون ایا ته نگ 
دادند. Cy‏ کرو وه پس از قرائت ان 

کلمه‌ای راروی کاغذی که در برابر خود داشت مرقوم 
می‌کرد. پس از انکه باز کردن همه رای‌ها به پایان 
رسید. سخنگو گفت: «ده کناهکار. یک بی‌گناه و یک 
نفر هم هنوز نظری ندارد». در این لحظه همه با تعجب 


.. درمیان دوازده نفره فقط یک نفر به 
8 بود اما او هم در برابر اماج 
و خشم قرار گرفته بود.. 


به یکدیگر نگاه کردند. گویی انتظار نداشتند که غیر 
از گناهکار رای دیگری هم وجود داشته باشد. انگاه 
سخنگو با حالتی طنزآمیز گفت: «بسیار خوب این دو 
نفر که نمی‌خواهند ما به خانه برویم و به کار و زندگی 
خودمان برسیم چه کسانی هستند؟» در این لحظه 
روندا و یک بانوی میانسال دیگر دست خود را بالا 
آوردند. روندا گفت: «من به بی‌گناه بودن او رای 
داده‌ام, البته تا این لحظه» و بانوی دیگر هم گفت: «من 
به نتیجه‌ای تاکنون نرسیده‌ام.» پس از ان بود که 
هرکدام از اعضاء سعی کردند تا با برشمردن نکات 
ما روت هآ کات کی که چاردای بور 
گناهکار بودن جان ریوی نیست و تمام شواهد و مدارک 
فقط به گناهکاری او منتهی می‌شود. در پایان نخستین 
دور گفتگوء بانویی که رای ممتنع داده بود نیز قانع 
شده بود. اما روندا هنوز بر رای خود باقی مانده بود. 
روندا به اعضای ژوری می‌گفت که طبق قانون | 
باید بدون هیچ شک و شبهه‌ای به گناهکار بودن جان 
ریوی اعتقاد داشته باشد. اما بواقع دارای اين شبهه 
می‌باشد و نمی‌تواند به گناهکار بودن چان رای دهد. 

به مدت سه روز تمام اعضای هيات منصفه 
درحالی که بشدت خسته و کوفته شده بودند» بر 
روندا فشار آوردند تا شاید او در رای خود تغییری 
به‌وجود آورد. اما روندا کف << ۲ 
برخلاف وجدانش عمل کند. ۰ ۲ ۳ 
شده را کامل نمی‌داند. او می‌گفت که حتی الت قتل 
هم پیدا نشده و اعتقاد پلیس بیش از حد روی 
فرضیات و شواهد سست بنا نهاده شده بود. سرانجام 
پس از بیش از ۵۰ ساعت شور طبق قانون سخنگوی 
ژوری به قاضی اطلاع داد که ژوری نتوانسته به 
نتیجه قطعی برسد و یک رای بی‌گناه کار را ناقص 
گذاشته. در این‌گونه مواقع به‌دلیل هزینه بسیار سنگینی 
که به راه‌اندازی یک محاکمه برای دولت دربر دارد 
معمولاً قاضی به دلیل عدم شواهد کافی رای به 
برائت متهم می‌دهد. بنابراین جان ریوی اعدام نشد. 

خشم جامعه 

اما پس از اين اعلاه را ۳ ۳۳ 
دردسرهای روندا آغاز شد. دیگر اعضای هیات 
منصفه حتی با او خداحافظی هم نکردند و با نگاههای 
خصمانه از او دور شدند. از طرف دیگر اعضای 
خانواده مقتول که متوجه شده بودند روندا مسوول 
ار ان شد جان ریوی است» به شدت به خشم آمده و 
وه ان له کف رای لیم 


ممانعت نمی‌کردند معلوم نبود که چه پیش می‌آمد. 
پس از آنکه روندا به خانه بازگشت و زندگی معمولی 


وی کرت ماعوا یه بان زستا: 
تلفن‌های تهدید کنندهازستا نا نوا سک 
را بر روندا و اعضای خانواده او تلخ کرده بود و در 
نتیجه روا ا دچار عذاب روک د 
بیشتر از همه به‌خاطر آتکه ۰ ۱ ۱۳۳۳ 
شده و باعث شده تا قاتلی از بند قانون بگریزد و 
دوباره مزاحم اجتماع شده و خانواده‌ای دیگر را داغدار 
کند. این گونه تفکرهاء بی‌خوابی‌ها و بالاخره رفتاری 
تواٴم با اضطراب و حرکات عصبی بود که باعث شد 
اه یطاق 
خودش را حداقل در نزد وجدانش تبرئه کند. 


بدون چاره 


مشکل این بود که برای چنین موردی چاره سریع 
as‏ ت وتنها عاملی که می‌توانست 
دست 0 
جامعه در ذهن خود به نتیجه رسیده بود که وقتی یک 
جوان سیاهپوست که در پرورشگاه تربیت شده است. 
به جرمی متهم می‌شود. او حتما ان جرم را مرتکب 
شده است و این ذهنیت برای جامعه هميشه حتی قبل 
از آغاز محاکمه هم. شکل گرفته بود. روندا نمی‌دانست 
که حتماهیات منصفه هم قبل از محاکمه به رای خود 
رسیده بود و این روندا بود که در برابر تمام این 
ذهنیت‌های مرسوم ایستاده بود و برای یک‌بار هم 
شده خواسته بود تا به ندای عقل و ندای وجدان خود 
پاسخ دهد. بنابراین این روندا نبود که بیمار بود. بلکه 
جامعه‌ای که ذهنیت‌های مرسوم. تبعیض نژادی و 
عدم تحمل آن را فراگرفته بود بايد مداوا می‌شد و در 
این ميان امثال روندا هو و نفسی تازه برای این جامعه 
با افکار پوسیده بودند. مااسعی کردیم این موارد رابه 
روندا تفهیم کنیم و به او بکوییم که او نباید از وجدان 
خود کله‌مند باشد. بلکه کسانی که از او انتقاد 
می‌کردند. بابد به راه راست هدایت می‌شدند. اما روندا 
به‌درستی می‌گفت که خانواده او چگونه می‌توانند این 
همه مزاحمت را تحمل کنند؟ کودکان او چگونه 
می‌توانستند در مدرسه در برابر زخمزیانهای 
دانش‌اموزان دیکر مقاومت کنند؟ در اینجا واقعا حق با 
روندا بود و نمی‌شد از او انتظار داشت ت که به‌تنهایی 
نقش یک قهرمان را بازی کند. ما غرق در این گیرودار 
بودیم که ناگهان یک حادثه به همه چیز پایان داد. 


دو سارق مسلح در هنگام سرفت فروشگاهی 
به‌دام ماموران پلیس افتاده و دستگیر می‌شوند و 
پس از بازرسی که از محل اقامت انها به عمل آمده 
بود. درمیان اموال انها چکی را یافته بودند که نام 
صاحب فروشگاهی که جان ریوی متهم به قتل او 
شده بود. به عنوان دریافت کننده چک نوشته شده 
بود و تاریخ ان هم تاریخ وقوع جنایت بود. پس از 
بازجویی‌های دیگر سرانجام یکی از سارقان به انجام 
سرقت مسلحانه و قتل صاحب فروشگاه مذ کور اعتراف 
کرده بود و این خبر چون بمبی در جامعه منتشر شد. 
اخر این روندا بود که از این ماجرا سربلند بیرون 
امده بود. اما هیچ کس را از شدت خجالت حتی توان 
عذرخواهی از روندا نبود. تنها یک تلفن به او شد و او 
کسی نبود بجز جان ریوی که به روندا گفته بود: 

«شما تنها کسی هستید که در تمام زندگی‌ام مرا 
باور کردید و برای همین از شما متشکرم.» 

حال دیگر مشکلات روحی روندا تمام شدهیودا! 
بدون اینکه ما نقشی در آن داشته‌باشیم! 
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چرا باید در چنین شرایطی به من اصرار کنند 
که با هسبرم ا ا 
می‌گویند امیدت را از دست نده و هزار حرف دیگر 
که حتی یک کلمه آن هم برایم قابل درک نیست. این 
حرفا سوه ولم نمی کی | تساو 
کم و وت ها کے مرف ۲ ا 
هستند هم به خودشان اجازه می‌دهند در مورد 
ات ار شرا 

توح توا سک فا 
هم نمی‌توانم شوهرم را ببینم. او حرمت همه چیز را 
شکسته. به من فکر نکرده. به بچه‌هامان به زندگی 
که راحت به دست نیامده بود و او یک شبه همه را 
ویران کرد. حالا ابراز ندامت او به چه درد من 
می‌خورد؟ نمی‌خواهم باور کنم که می‌شود گذشته 
راتنها از سر بزرگ منشی بخشید. شاید دیگران حق 
دارند که از من بخواهند شوهرم را ببخشم. ولی اگر 
شرایط من و او متفاوت بود. ایا کسی از شوهرم 
می‌خواست که مرا ببخشد؟؟ یا بخشش او را دال ِ 
بزرگ‌منشی اش بدانند؟ حاضرم قسم بخورم که 
این طور نخواهد بود. بخشش او معنای دیگری دارد ات 
و بخشش من معنای دیگر. نمی‌توانم این نابرابری 
را قبول کنم. من زنی نبودم که به هوس مال و 
ثروتش با او ازدواج کرده باشم و يا عاشق و 
دلباخته آشن شده انم و فتها به خاطر اطاعت رار 
و سکوت در مقابل بخت و قسمت با او ازدواج کردم. 
آمد خواستگاری‌ام» مثل همه مردها. و من سرم را 
پایین انداختم و گوشم به پدر بود. مثل خیلی از 
دخترها... ظاهرا به من اجازه انتخاب دادند. گفتند 
اخرق حرف خودت مهم است. درحالی که 
نمی‌دانستم که راضی هستم يا نه» چاره‌ای جز این 
نداشتم که مطیع خواست پدر شوم. 

لک ار ی وهای ون کم سز‌ها ارفا 
داشته باشم. پدرم هميشه به سربه‌زیر بودن 
دخترش افتخار می‌کرد همان‌طور که من حالا به 
تات رهام فار هي کت 

را که گرفتم. وقت شوهر کردن بود. این 

قراردادی بود که قبل از من صادر شده بود. 

با صادق عروسی کردم چون پدر او را برازنده 
تشخیص داد. کارمند ساده دولت بود. نه خانه 
داشت و نه ماشین. زندگی را که شروع کردیم. 
متوجه شدم بار سنگین زندگی نمی‌تواند تنها به 
دوش او باشد. برای همین رفتم سر کار و دختر سه 
ماهه‌ام را گذاشتم مهدکودک. ۱ 

هیچ وقت با دل سیر بچه‌هایم رانمی‌دیدم. اصلا 
یادم نیست که چطور بزرگ شدند. اخر هفته‌ها که 
وقت بیشتری داشتم. تازه متوجه بزرگ شدن 
بچه‌ها می‌شدم. پابه‌پای شوهرم زحمت می‌کشیدم 
و حتی شاید بیشتر از او احساس مسوولیت 
می کردم. 

تا اینکه یکی از دوستان صادق به او پیشنهادی 


کرد. قرارهایشان را گذاشتند و هر دو کار دولتی را 


رها کردند و به شغل آزاد روآوردند. اولش خیلی 
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نت 


جس ۱ 


2 شاید دیگران حق دارند که از م 


3 بخواهند شوهرم را ببخشم. ولی اگر - 
شرایط من و او متفاوت بود. آیا کسی از 


شوهرم می خواست که مرا ببحشد؟! 


نگران بودم ولی کم‌کم شانس به انها رو کرد و 
روزبه‌روز وضعشان بهتر شد. دیگر لازم نبود من 
کار کنم. مهك از ده سال کار سخحت» خانه‌نشین شدم. 
انگار تازه صاحب فرزند شد ه بودح. سعی می‌ کردم 

وضع مالی خانواده روزبه‌روز بهتر می‌شد. 
تحصیل می‌کنند. ولی نمی دانستم صادق تصورش 


از این وضع فعلی با من خیلی فرق دارد. او اصلاً 


نمی‌توانست مثل من فکر کند. بیشتر به خودش 
می رسید. لباسهای گران قیمت می خرید و فکر تفریح 
و خوش‌گذرانی‌های خودش بود. سر این موضوع 
بارها و بارها با هم بحث کردیم ولی به نتیجه 
نرسیدیم. همه حق را به او می‌دادند و مرا رنی 
خودرای قلمداد می‌کردند. نمی‌دانستم چه باید 
بکنم. مثل خیلی از زنها مسیر سوختن و ساختن را 

با دوستانش به مسافرت می‌رفت و من و بچه‌ها 
را تنها می کذ ان شت. ولی چاره‌ای جز تحمل ند اشتم تا 
اینکه یک روز باخبر شدم زن جوانی را صیغه کرده. 
انگار دنیا تکان خورده بود. نمی‌توانستم باور کنم 
که به این راحتی توانسته از من و بچه‌ها بگذرد و به 
به خانه پدرم رفتم و حاضر نبودم برگردم. خلاصه 
مثل هميشه بزرکترها سعی کردند میانجی‌گری 
کنند. می‌خواستند هرطور شده این زندگی خراب 
توق ادق قول فان که ان رن وا طلاق نهد وهن 
به خانه برگشتم. ولی چطور می‌توانستم رفتار 
سایق را با او داشته باشم؟! زندگی خیلی تلخ شده 


سح 





م بود. ولی چاره‌ای نبود. دخترها بزرگ 
| شده بودند و خیلی خوب این مسائل را 
می‌فهمیدند. خواستم دوباره سر کار 
بروم. . می‌دانستم که به این مرد نمی‌توانم 
اطمینان کنم. اما قبول نکرد. گقت اصلاً 
دوست ندارد زنش کار کند. مانده بودم 
| معطل که چطور صادق این‌قدر تغییر 
رویه داده. ان موقع که به پول من احتیاج 
داشت کار کردن زن اصلاً مهم نبود ولی 


و۲ 8 حال این کار را دور از شان خودش 


می‌دد. 

خلاصه بگویم درست از پنج سال 
شش گر دو اد 
روزبه‌روز صادق بیشتر عوض می‌شدٍ 
جنبه پولدار شدن را نداشت. اصلا 


۱ 


۳ 


ر نمی‌دانست چطور باید این پولها را خر 
| کند. با وجود اینکه سن و سالی از او 
گذشته بود. ولی باز به لباسهایش 
ر اهمیت می‌داد و گرانترین را می‌خرید. 
۱ شبها دير به خانه می‌آمد و مدام کار را 
بهانه می‌کرد. تا اينکه یک روز به من 
تلفن کرد و گفت که می‌خواهد برای 
" حساب و کتاب منزل یکی از شرکابرود 
و دیروفقت برمی‌گردد. دیگر به این 
بهانه‌ها عادت کرده بودم. خیلی پاپیچ 
او نشدم و هیچ نگفتم ولی مثل هميشه 
بیدار ماندم تا برگردد. نزدیکیهای 
صبح بود ولی هنوز برنگشته بود. 
شوت صحفت نان 
کے اسک کے اا اد ات واه فی ع 


صبح بدرون از خانه باشد. دلم شور می‌زد. 
کردن را داشت و احتمال می دادم که تصادف بکند. 
دیگر صبح شده بود که از کلانتری به من تلفن 
آنجا بروم. هول کرده بودم. خدا می داند چقدر نذر و 
نیاز کردم که صحیح و سالم باشد. با خودم عهد 
کرده بودم یک ماه روزه می‌گیرم اگر صادق حالش 
و a‏ 
هسیک و بر و رای سر 
دیگری مواجه شدم. باور کردنی نبود. رئیس 
کلانتری وقتی مرا دید با شرمندگی گفت: 
سری تکان داد. حتی گفتنش برای او سخت بود. 
امامن اصرار کردم بی پرده حرف بزند: 
شوهر شما با چند مرد دیگر» دیشب شروع به 
مشروب‌خوری کرده‌اند. همسایه‌ها از سروصدایشان 
نمی‌توانستند بخوابند و به ما اطلاع دادند. وقتی 
رفتیم آنجا... 
دیگر حالی برایم نمانده بود. اصلاً نمی توانستم 
بنشینم او به همین راحتی ابروی چندین ساله مارا 
ريخته بود. شرم داشتم از اینکه صادق شوهرم باشد 
مدارکی را که لازم بود. تحویل دادم و خودم رفتم 
خشمگین شده بودم همه چیز صادق راتحمل کرد 
بالاخره دادگاه حکم داد و بعد از مدتی قضیه 
فیصله پیدا کرد ولی من دیگر حاضر نبودم مردی 
mM‏ 





















همه به استقبالم آمده بودند. از 
فامیل‌های درجه اول گرفته تا دوستان 
قدیمی. خیلی‌ها عوض شده بودند. 
کوچکترها بزرگ شده بودند و بزرگترها پیر. 
همه از دیدن من بعد از شش سال خیلی 
خوشحال بودند و بیشتر از آنهاء من بودم که 
از خوشحالی توی پوست خودم نمی‌گنجیدم. 

همه حالم را می‌پرسیدند و بعد اولین 
جمله‌ای که به ذهنشان می‌رسید حال همسر 
کاک ایر وا می ا ےا اد ا دا 
می‌گفتم که حالش خوب است و نمی‌شد هر 
دو با هم سفر کنیم. 

دو سال بعد از اینکه از ایران رفتم با 
«ربه‌کا» اشنا شدم و خیلی زود تصمیم 
گرفتیم ازدواج کنیم. زندگی در آنجا خیلی 
سخت بود. مخصوصا برای آدمی مثل من. 
کسی که هميشه در یک خانواده گرم و 
مهربان بزرگ شده بود و مادری داشت که هميشه 
با محبت‌هایش, بچه‌ها را لبریز می‌کرد. حالا تنها 
مانده بودم. مادر نبود و این بزرگترین مشکل من در 
زندگی‌ام بود. هرگز فکر نمی‌کردم آن همه محبت 
یک روز من را دچار چنان خلایی بکند که نتوانم 
وضع موجود را تحمل کنم. به اولین دختری که 
برخوردم و اولین بارقه‌های محبت را که ديدم 
خودم را به او سخت وایسته دیدم. یاد مادرم 
می‌افتادم و این یاد و خاطره هميشه برایم شیرین 
بود. همین شد که خیلی زود به «ربه‌کا» پیشنهاد 
ازدواج دادم. برای او هم غیرقابل باور بود. هرگز 
تصور نمی‌کرد یک نفر به این سادگی از او 
A ۱‏ ۱9 
که از جنس مادرم بود و می‌توانست جای خالی او 
رادر ان غربت سرد و سخت پر کند. معطل نکردم. 
تا جواب مثبت داد. رفتیم سفارت ایران و به عقد رسمی 
هم درآمدیم و زندگی را بی‌هیچ مقدمه‌ای شروع 
کردیم. می‌خواستم صاحب یک خانواده بشوم. 
خانواده‌ای که عاشقانه همدیگر را دوست دارند و 
عشق تنها بوی معطر آن خانه است. درست مثل ایران. 

اصرار داشتم «ربه‌کا» هرچه زودتر باردار شود 
ولی او قبول نکرد. دنیای آرزوهای او با من فرق 
داشت. شاید حق با او بود. هنوز زندگی‌مان 
سروسامان نداشت و باید صبر می‌کردیم؛ ولی من 
حاضر نبودم واقعیتی جز روّياهایم را باور کنم. 

و این اولین ضربه‌ای بود که من خوردم. 
«ربه‌کا» روزبه روز رو‌یاهای مرا بیشتر پاک می کرد. 
انگار تخته پاک کنی دستش گرفته بود و ارزوهایم را 
یکی یکی با آن پاک می‌کرد. به خودم که آمدم دیدم 
دیگر هیچ چیز برایم باقی نمانده. از ان خانواده گرم 
و پرمحبت خبری نیست. «ربه‌کا» با مادرم خیلی 
فرق داشت و حس غربت در خصوصی‌ترین 
لحظات زندگی‌ام رخنه کرده بود. «ربه‌کا» زن 
باهوشی بود و خیلی زود متوجه این موضوع شد و 
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شاید حن با او بود. هنوز زندگی مان 
سر وسامان نداشت و بايد صبر 

می کر دیم. ولی من حاضر نبودم 

واقعیتی جز رو باهایم را باور کنم 


پیشنهاد داد تا دیر نشده از هم جدا شویم. 

خبر ازدواجم را خیلی زود به خانواده‌ام دادم 
ولی خبر طلاق را جرات نکردم به آنها بدهم. 
می‌دانستم که مادر دق می‌کند و هیچ مصیبتی بیش 
ا ا تر افده اعا فته ارزو داد کوک 
روز همسر خارجی مرا در ایران ببینند و 
نمی‌توانستم همه چیز رایک دفعه بهم بزنم. 

دلتنگ خانواده بودم. برای همین بعد از شش 
سال جسارت امدن به ایران را پیدا کردم. بی‌انکه 
چیزی راجع به زندگی‌ام در خارج بگویم. به سوّالها 
پشت سر هم جواب می‌دادم. جوابهایی کلیشه ای که 
خود آنها هم می‌دانستند. چند روزی گیج و منگ 
بودم تا کم‌کم به خودم امدم. بوی غذای مادر بلند 
می‌شد و من مست می شدح. 

مهمانی‌های خانوادگی شروع شد. هر شب 
اه کی دود تافو یکی از همین مهعان‌ها ا ارا 
اشنا شدم. دختری ساده که بی‌الایشی اش مرا 
سخت مجذوب خودش کرد. تمام مدت مهمانی با 
هم حرف می‌زدیم. او خیلی راحت جواب سوّالهای 
مرا می‌داد. تصور می‌کرد که دارد با مردی حرف 
می‌زند که همسر دارد و دلش در آن سوی 
درياهاست. در چند مهمانی دیگر هم او را دیدم 
دیگر طوری شده بود که به عشق دیدن او به 
مهمانی‌ها می‌رفتم. دلم می‌خواست از او بیشتر و 
بیشتر بدانم. بار دیگر احساس کردم عشق تمام 
وجودم را پر کرده. ولی این بار نه به خاطر فرار از 
تنهایی. بلکه عشق رنگ و بوی دیگری برایم پیدا 


کرده بود. حالا با یکی برخورد کرده بودم که از 
جنس خودم بود. با همان دغدغه‌ها و همان نیازها. 
نمی‌توانم بگویم که چه حال و روزی داشتم. گرفتار 
شده بودم. آزطرفی همه فکر می‌کردند من همسر 
دارم و از طرف دیگر عاشق دختری شده بودم که 
مرا به خود وابسته کرده بود. دخترک بیچاره از 
همه‌جا بی‌خبر به من محبت می‌کرد و در بیشتر 
میهمانی‌ها؛ هم صحبت من بود. ۱ 

روزها تند تند می‌گذشت. نمی خواستم ان دختر 
را از دست بدهم. باید هرطور می‌شد موضوع را با 
اعضای خانواده مطرح می‌کردم ولی کار 
اسانی نبود. بالاخره یک شب دل به دریا 
زدم و وقتی همه خانواده و برادرها دور 
SE‏ ی 
صدای بلند تعریف کردم. مادرم لحظه به 
لحظه رنگش بیشتر می‌پرید. پدر آنقدر 
مات کد ان یرون رفت ول 
من باید حرفم را می‌زدم. می‌خواستم 
بگویم که حالا دل به دختر دیگری داده‌ام. 
| پدر از اینکه من در تمام ان مدت به او 
دروغ گفته بودم» نمی‌توانست مرا 
] ببخشد. ولی چاره چه بود. بالاخره باید 
این بازی راتمام می‌کردم. 

هنوز همه در شوک خبرهای زندگی 
من بودند که موضوع علاقه‌ام به سارارا 
مطرح کردم. دیگر همه حالشان بد شده 
بود. برادرم می‌گفت از بس شوک بهش 
وارد شده دیکه چیزی از حرفهای من سر 
درنمی آورد. ولی من می دانستم که چه می‌خواهم و 
E ea a‏ 
چون سارا حداقل یازده سال از من کوچکتر بود و 
این فاصله سنی کمی نبود. ان شب مطمئن بودم 
هیچ کس خوابش نبرده بود و حتی خودم هم تا 
صبح بیدار بودم. 

فردای آن روز به همراه مادر و پدرم به خانه 
باو سا ارو انا از امن ما آنها کم د 
کرده بودند. اما دم نزدند. پدر هرطور که 
می‌خواست موضوع را توضیح بدهد نمی‌توانست. 
مادر که ساکت نشسته بود و هیچ نمی‌گفت. خانواده 
سارا هم هاج و واج به ما نگاه می‌کردند و بهت زده 
بودند. بالاخره فکر کردم بار دیگر باید حرفهایم را 
تکرار کنم. 

از ماجرای طلاقم شروع کردم و گفتم که مدتی 
است از همسرم جدا شده‌ام. انها با تعجب به 
حرفهای من گوش می‌دادند و نمی‌دانستند چطور 
این خبر را باور کنند. بی‌مقدمه موضوع 
خواست ام ا سار قرو گر کا کم 
شده بودند. مرأسم خواستگاری عجیبی بود. سارا 
که دیگر رنگ به رخ نداشت. و جالب تر اینکه من 
او ر حواب: وه با مقت 
رام ساره کل اون کل ام 
به چشم یک مرد متاهل نگاه می‌کرد. به یکباره دید 
خواستگار او هستم. 

ت ب ففه بے کی اا کے کرد هن 
ساکت نشسته بودند و خودم انقدر حالم بد بود که 
تا یک ففته ریس دم ی در وختخو آن اتاد آنا 
در عوض جواب مثبت سارا را شنیدم و... 

از آن شب خواستگاری, یازده سال می‌گذرد و 
هنوز آن شب در ذهن من و سارا به عنوان 
عجیب ترین شب زندگی‌مان باقی مانده... 
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گفت‌وگو از: دکتر محمدباقر نجف‌زاده بارفروش 


دکتر جلیل تحلیل در نشستی صمیمی با 
اطلاعات هفتگی 


فسمت چهارم و اخر 


رمز حاودانگی 
تو جه به دردهای 


در سه شماره گذشته در گفت‌وگوی: ۱ 
#8 مفصل مجله اطلاعات هفتگی با استاد ! 
جلیل تجلیل, درباره ادبیات. تعامل آن 
با جامعه امروز و دلایل تغییر و تحول 
درزبان فارسی و نیز... صحبت کردیم | 
و بحث به خاطرات ایشان از اسناد : 
| شهریار رسید. 1 
آخرین بخش از این گفتگو را می‌خوانید. 


r 








4 مشرب استاد شهریار چطور بود؟ 

4 خیلی خودمانی می‌ شدند. یادم می‌آید در حوزه 
تبریز که درس می خواندیم همدوره‌ای داشتم به نام 
سیدمهدی دوره‌ای همان ایت‌الله سیدمهدی دوره‌ای 
که دو سال پیش وفات کردند و خدا رحمتش کند. ایشان 
برادری داشتند به نام «سینا» که ادیپ بود و با استاد 
حهرنار رف و ای داشت 
استاد بود. دکتر فروزانفر هم خیلی از ایشان با احترام یاد 
کردند. مرحوم سیدمهدی در تبریز بودند اما استاد سیناء 
برادرشان در تهران بودند. یکروز با همین آقا سیدمهدی 
و استاد سینا رفتیم خدمت استاد شهریار. شهریار 
می‌دانید که طبیب هم بوده و سالهای آخر پزشکی. 
پزشکی رارها می‌کند. به هرحال وقتی رفتیم شهریار گفت 
که من از شما با همان چیزی پذیرایی می‌کنم که خودم 
می‌خورم. دیدم گل گاوزبان دم کرده‌اند و کمی اب لیمو 
به ان اضافه کردند و چای هم مخلوط کرده بودند و شکر 
ی دا رب رک ال رز 
می‌خورم که برای قلبم خوب است. از همین معجون برای 
ماهم ریختند و بعد هم بحثهای ادبی شروع شد. از جمله 
من از شهریار پرسیدم در منظومه‌ای که به اسم دو مرغ 
بهشتی دارید. منظورتان از این دو مرغ بهشتی چیست؟ 
و شهریار می‌گوید. زمانی که در تهران بودم یکروز در 
کتابفروشی معرفت. اتفاقی مرحوم نیمارادر انجامی‌بینم 
و از همین جارفت و امد و حشر و نشر ماشروع می شود 
بطوریکه ایشان در تهران مرابه منزل دعوت کردند و بعد 
هم من او رابه تبریز دعوت کردم و این رفت و آمدها ادامه 
پیدا کرد. حتی من به یوش رفتم و او هم به تبریز آمد. 
بهرحال دو فرشته بهشتی منظور. من و نیما هستیم... 
بهرحال این منظومه دو مرغ بهشتی مرحوم شهریار 
بسیار زیباست و من از همه علاقه‌مندان شعر و ادب 


ت و در ادییات عرب نیز بسیار 


می‌خواهم که این منظومه استاد شهریار رابخوانند چون 


مارد ۷۱۱۲ 









بسیار زیبایت که گفتگوهای از راه دور است. 

٩‏ استاد تجلیل. از فروزانفر هم گویا خاطراتی دارید 
و همین طور از مرحوم ترجانی‌زاده و دکتر ناتل خانلری؟ 

4 بله» از هرکدام از این عزیزان. خاطراتی دارم. از 
دکتر خانلری چند خاطره شیرین دارم که در زندگی طلبگی 
من موّثر بوده است. از دکتر فروزانفر هم همین طور. , 

من شاگرد کلاس ایشان در دوره دکترا بودم و اتفاقا 
فقط برای شرکت در این کلاس در دانشگاه تهران. 
چهارشنبه شب‌ها حرکت می‌کردم و صبح پنج شنبه 
ساعت ۸ در کلاس حاضر می شدم 
و برمی‌گشتم. چند بار هم ایشان 
بنده را تشویق کردند. یکبار هم که 
به تبریز آامده بودند خیلی محبت 
کردند. یکبار یادم می‌آید که به 
همراه دکتر مرتضوی با اتومبیل 
می‌رفتیم. بنده و دکتر فروزآنفر در 
صندلی عقب بودیم. دکتر مرتضوی 
از بنده نزد ایشان ذکرخیر کردند و 
ایشان هم تأیید کردند که بله. منهم 
ایشان را می‌شناسم. جوان خوبی 
است و بهتر هم خواهد شد. یادم می‌اید وقتی رسیدیم به 
منزل دکتر مرتضوی که محله ششگلان تبریز بود ایشان گفتند 
بگوییه ششکلان یعنی شش بزرگ و معلوم شد که بای 

شش کلان بگویيم که به غلط شش گلان شده است. 

٩‏ استاد. شیرین ترین و تلخ‌ترین خاطره شما چیست؟ 

4 تلخ‌ترین خاطره من زمانی بود که شاگرد اول 
تبریز بودم و آمدم و در کنکور دانشگاه تهران شرکت 
کردم ولی متأسفانه شاگرد اول تهران را قبول کردند اما 
مراقبول نکردند و گفتند برای ورود به دوره 3 می‌باید 
امتحان بدهی. صبح روزی که می‌خواستم در کنکور 
شرکت کنم سوار درشکه شدم. درشکه هم تق و لق بود 


۱ تا به بهارستان برسد ده پانزده دقیقه از ساعت ۸ صبح 


گذشت. من وارد باغ بهارستان شدم چون آنجا درس 
نخوانده بودم و بلد نبودم نمی دانستم کجا ست؟ از اين و 
آن پرسیدم کسی بلد نبود گفتند نمی دانیم. بالاخره رفتم 
آنجا برگزار می‌شد. من تا به آنجا برسم چند دقیقه دیگر 
هم گذشت ت. وقتی رسیدم از پشت شيشه ديدم که همه 
دارند می‌نویسند ولی در بسته است. من ایستادم یکی آمد. 
آدم بسیار سخت گیری بود. کارتم را نشان دادم و هر 
کاری کردم فقط ساعتش رانشان می‌داد و اجازه نداد وارد 
جلسه شوم. به هرحال ماراقبول نکرد. دی او 
راپایین آمدم و برگشتم. اشک در چشمانم حلقه زده بود. 
یک آقایی آنجا صحنه گریه و ناراحتی مرا دید. مثل اینکه 
احوال من در او اثر کرده بود. گفت: اقا شما ناراحتید؟ گفتم 
کمی دیر شده بود. راهم ندادند. گفت: به رئیس دانشکده 
بگویید. دکتر (علی اکبر) سیاسی. گفتم کجا هستند؟ گفتند. 
همین جا در همین ساختمان. بلافاصله رفتم. حالا یک پا 
می‌رفتم و یک پا نگه می‌داشتم. تقطیع الرجل و.. . تا آنجا 
سکرتر گفت: بله. من خودم رامعرفی کردم. او هم از احوال 
اه رفت تو. گفت بفرمایید. من وارد شدم. 
گفتند: قضیه چیست؟ گفتم: قضیه اینه. آمدم به شما عرض 

کنم. من محروم شدم از امتحان. گفتند: بفرمایید بنشینید. 
روانشناس بود. و استاد مسلم روانشناسی. چایی معطری 
اوردند. خوب من خوردم یک مقدار تسکین پیدا کردم. 


کف رای کر ار او ۳ ۳ 


موفق خواهی شد. هیچ ناراحت نشوید. فرزند من. من در 
8 
و شماهم راضی نمی‌شوید ولی صدیرایر امیدوارم که 

شما یک بار دیگر که برای امتحان بيایید. حتماً موفق 
می‌شوید. این تقریباتلخ‌ترین خاطره من بود. از آن به بعد. 
هر موقع هر دانشجویی که در امتحان درس‌های من دير 
بیاید و خودش رابرساند. به شرط اینکه کسی از جلسه 


بیرون نرفته باشد. و چلسه را ترک نگفته باشد. من 
می‌پذیرم و می‌گویم همان جا (هرجا که نشست) بنشینید 
و امتحانتان را بدهید. 

4 شبرین ترین خاطره‌تان کدام است؟ 

4 خاطرات شیرین ریاد داشته ام. خیلی داشته ام از 
جمله موفقیت‌های علمی بنده شیرین بوده‌اند. امایکی از 
شیرین‌ترین خاطرات من, این بوده است که معلم شدم. 
در معلمی چون برای خودم یک هدفی و آرمانی داشته‌ام 
و گویی خودم را مأمور می‌دیده‌ام که باید برای جامعه از 
نظر ادب و اخلاق تا حد توان یک اصلاحاتی به عمل بیاورم. 

برای خودم معلمی را درحد یک رهبر و یک بزرگ و 
یک چیز مهم ویک آگراندیسمان دیده‌ام و می‌دانستم و می‌دانم. 
بخصوص باروحیاتی که در حوزه پید اکرده بودم که آمر 
به معروف و نهی از منکر و ارشاد را برای خودم وظیفه 
می د نے بح این بحالت را دافن که آکر من دما 
بشوم وپول هم ندهند تاپایان عمر مجانی معلمی هم بکنم. 
خوب است. خوب جوان بودم. ارزو بر جوانان عیب نیست. 
خلاصه‌اش اینکه در دبیرستان هود در تبریز که از دبیرستانهای 
معتبر تبریز بود. دبیر بودم. بخشنامه شده بود که یک نفر 
مدای SS‏ نی سس 
بکند که در اخلاق دانشجویان مو‌ثر بشود. سخنرانی ادبی 
یک ربعی یا بیست دقیقه‌ای. در تمام مدارس بخشنامه شد 
و از میان دبیران بنده رابرای این کار انتخاب کردند. 

علیرغم اینکه سابقه‌ام از همه کمتر بود. ان زمان بنده 
روی پله‌ها می ایستادم. پنج شنبه‌هاء صبح چندین سال 
این سخنرانی ادامه داشت. اول پنج شنبه صبح. صف‌ها 
جلوی پله‌ها می‌امد. یک نفر قاری قران ایاتی را قرائت 
می‌کرد. چه قاریهای خوبی هم بودند و بعد بنده شروع 
می کردم. منزه و منظم یک ايه می خواندم ترجمه 
می‌کردم. به تناسب ان اشعاری از مولوی, پروین, شهریار. 
حافظط و کی کار و رام خر ام وتات ون | ۵ اضر 
ارتباط می‌دادم و بعد زنگ به صدا درمی‌آمد و 
برمی‌گشتیم به سر کلاسهایمان. این ادامه داشت. یک روز 
رئیس دییرستان امد که اقای تجلیل تا امروز ازاد بودید - 
هميشه هرچه خودتان می‌خواستید صحبت کردید. امروز 
درباره دزدی صحبت کنید. گفتم: قضیه چیه؟ گفتند که یک 
کیفی گم ده تویش خیلی پول بودهپدر یکی ازبچه‌های 
دانش اموز داده که بیرد بانک. گذ اشته آمده که بازی بکند. 
دزدی آمد و گرفت. من هم امروز باید آن راپیدا بکنم. چون 
این برای ماننگ است که در مدرسه ما دزدی شود. 

من هم اتفاقاً چون پای منبر خیلی‌ها نشسته بودم. 
معلم هم بودم. معلمی که برای خودش نقشی قائل بود. 
اخلاصی داشتم (کاش از ان اخلاصها اکنون هم 
می داشتم). در هرحال من آنجارفتم آیه دزدی رآ خواندم: 
«السارق والسارقه»... بعد ايه کرامت انسان را خواندم: 
«لقد کرمنابنی آدم رحم اللهم فی‌البر و فی‌البحر...» مقام 
۳ 
SS‏ 
کند. اگر یک نفر یک سیلی بزند باید مجازات بشود. چند 
سکه طلا هم دیه اش هست. این همه احترام. و وقتی دستی 
دراز شود و دزدی کند آن دست بریده باد و... اینها را گفته 
بودم. و بعد زنگ خورد. رفتیم سر کلاس. پس از کلاس 
که وقت تمام شده بود. آمدیم... آمدند به من تبریک گفتند. 
شیرینی آوردند. معلمین گفتند بیان شما مق‌ثر شد. و هر 
کس بود کیف را یواشکی آورد سر جای خودش کذ اشت 
و رفت و معلوم هم نشد که کی بود. این یکی از شیرین ترین 
خاطرات من بود. 

ی ی ی ار 
با 

4 من هم به شماو همکاران خوب و بزرگوار و عزیز 
مجله‌تان خسته نباشید می‌گویم و برای شما سلامتی و 
عاقبت به خیری ارزو دارم. 

5 





این روز درنیاید؟ 


بسیاری از کشورهای دنیا هیچ تاریخ و تمدنی 
ندارند اما برای خود تمدنهای جدید می‌سازند. و یا 
هر سنجاق سر و یا دکمه و کوزه‌ای که گیر بیاورند 
انرا در جایی نگهداری می‌کنند تا تاریخی برای خود 
دست و پا کنند. 

اما گویا ما از بس آثار تمدنی و تاریخی داریم 
نمی‌دانیم با انها چه کنیم؟ و به همین خاطر کفران 
نعمت می‌کنیم و انچه را که داریم وا و ۲ 
بی‌توجهی کامل خراب می‌کنیم! 

خوب به این دو عکس نگاه کنید. اینجا خانه 
«میرزا کوچک خان» است که بساز و بفروشی 
شبانه به هوای ساختن برجی دریک شب. چنین 
امروز و دیروز نیست. ماهها از این اتفاق می‌گذرد. 
که هفته گذشته دکتر «شاپور رواسانی» استاد علوم 
سیاسی دانشگاههای المان که از ایرانیهای 
علاقه‌مند است و پس از دوره بازنشستگی فرصت 
بیشتری برای حضور در ایران پیدا کرده است. از 
اقتصادی داشته و نیز در جریان این دیدار» ملاقاتی 
نیز بین او و سردبیر مجله صورت گرفته که در طی 
این جلسه. دکتر رواسانی اظهار تمایل کرده است 
که موضوع کمک به بازسازی خانه میرزا 
کوچک خان در مجله اطلاعات هفتگی نیز چاپ شود 
و به همین خاطر دو قطعه عکسی که در این صفحه 
دیده می‌شوند. توسط او دراختیار مجله قرار گرفته 
است تا شرح دردی و نیز تقاضای مددی گفته آید. 





EE 5‏ 4 که در حق یک اثر تاریخی و ملی که می‌توانست 






اگر این خانه در اثر فلت مسوولین و نيز 
سودجویی و غفلت بساز و بفروشان تخریب 
نمی‌شد. هزینه چندانی بابت بازسازی آن لازم نبود 
ی ی 
میلیون تومان هزینه است (ده برابر). 
ایکا سا رن CEC‏ 
میرزا کوچک‌خان جنگلی آنقدر ارزش نداشت ت که 
توسط سازمان میراث فرهنگی و نیز مسوولین 
وقت شهر رشت حفاظت شود تا به این روز 
yy‏ 3 


۲۴ 


نقش فراوانی در جذب گردشکران و نیز در حفظ 
تاریخ مبارزات ضداستعماری قرن اخیر مژدم این 
سرزمین داشته باشد. روا داشته شده است؟ 

بهرحال امیدواریم که در هیچ نقطه‌ای از این 
سرزمین پهناور. شاهد چنین هجوم بی‌رحمانه‌ای 
به اثار تاریخی سرزرمینمان ایران نباشیم. 

با این توضیح, در ذیل توجه شمارا به مطلب 
اب 

OOO 

درپی دریافت خبر تاأسف بار تخریب بخشی از 
خانه میرزا کوچک خان جنگلی» با خبر مسرت بخش 
دیگری روبرو شدیم مبنی بر اينکه بازسازی خانه 
این مرد بزرگ تاریخ اخیر ایران در دست اجراست. 

البته این مهم طبق قراردادی که میان شهرداری 
رشت و بنیاد میرزا کوچک جنکلی منعقد شده اجرا 
می‌شود و قرار است طی مدت کوتاهی (حداکثر دو 
سال) طرح موردنظر به انجام برسد و در شش ماه 
اول. کار بازسازی آغاز گردد. 

به همین منظور شماره حسابی برای بازسازی 
خانه میرزا کوچک جنگلی به شماره ۱۵۴۰۴۰ نزد 
کیک را 
۷ و حساب ارزی TT‏ به شماره 
اک ای رت کی ۳ 
کد بانکی ۲۰۷۰۱ افتتاح شده است که امید می‌رود 
جامعه ایرانی با شرکت در بازسازی. خاطره به 
یادمانده از این مرد بزرگ تاریخ معاصر ایران را 
ی 

گفتنی است مدیریت اجرایی این پروژه مهم را 
دکتر شاپور رواسانی مدیرعامل و رئیس هیاّت 
مدیره بنیاد پژوهشی, فرهنگی میرزا کوچک جنگلی 
برعهده دارد که برای ایشان هم ارزوی موفقیت 
داریم. 

این بنیاد برای تأمین اعتبار این پروژه بزرگ 
ملی از تمام کسانی که به مبارزین راه حق و حقیقت. 


باری و مساعدت دارد. 
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از سفاکی های اغامحمدخان 

«لطفعلی خان زند» و یا به گفته دیگر. 
زیباترین. بدبخت ترین و درعین حال شجاع‌ترین 
شاه از سلسله پادشاهان زندیه». پس از انکه براثر 
ای را ان کی رل ره 
محاصره‌کنندگان جهانده و به ((یم)) پناه برد. 
برادرش «جهانگیرخان» که از باران لطفعلی‌خان 
رند دود. اسیر اغامحمدخان قاجار شد ۵ است؛ از 
بیم جان. ابتدا رن داد اسب تیزتک «غران» را 
پی کردند و انگاه لطفعلی‌خان را بعد از انکه چند 
رحم برد اشت. اسیر کرده و تسلیم آغامحمدخان 
قاجار نمود. 
سوال خواجه تاجدار که پرسیده بود: «چرا سلام 
نکردی؟» گفته بود: «مردان را سلام باید گفت!» 
آنچنان در غضب شد که برای انتقام گرفتن از این 
گفته. او را به دست قاطرچیان سپرد و سپس با 
دست خود چشمان جهان بين او را از حدقه 
بیرون آورد. مدتی بعد ان دلاور کور رابه تهران 
ی 

این خواجه کینه‌توز و خون اشام بعد از غلبه 
بر لطفعلی‌خان زند. کرمان را شهر کوران کرد و 
همه افراد خاندان زند رابه جز عیدالله خان که با 
دژخیم سپرد و حتی دختر ولی‌نعمتش 
«کریمخان» را به یک قاطرچی ترکمان بخشید! 

از طرف دیگر. طی محاصره کرمان وقتی یک 
روز سکه‌ای طلا به نام لطفعلی‌خان به دستش 
رسید و نام کسی راغیر از خود روی ان دید. به 
اندازه‌ای خشمگین شد که از همان جاء چاپاری 
که در تهران محیوس نک نات ۰ یو‌دند. 
مقطوع النسل کنند. فرمان خان سنگدل هم طبق 
انچه دستور داده دود لجرا شد. حتی بر دختر 
بی‌گناه لطفعلی خان شم رحم نکرد و او را به 


عبرت آموزی یک پادشاه 
را CEC‏ 
بیک» که اختصارا «قاورد» نامیده می‌شود. در 
ار را ار را 
سلجوقی حاکم کرمان شد و تا پایان سلطنت 
برادرش الب ارسلان. بر خطه کرمان. فارس و 


عمان حکومت کرد و بلکه می‌توان گفت. سلطنت 
و پادشاهی کرد. وقتی الب ارسلان در سال ۴۶۵ 
ه.ق در کنار شط جیحون و يا به قول سنایی 
غزنوی در مرو به دست یوسف نامی از مردم 
خوارزم مجروح و مقتول گردید و امرا و 
درباریان به حکم توراث و وصیت الب ارسلان. 
ی را 
انتخاب کردند. قاورد که از هر نظر پادشاهی در 
خاندان سلاجقه راحق مسلم خود می‌دانست به 
همراهی دو فرزندش میرانشاه و سلطانشاه با 
لشکری عظیم عازم عراق شد و در اطراف همدان 
TTT‏ ۱ 
شبانه‌روز زد و خورد. نهایتاً فتح و 
پیروزی نصیب ملکشاه سلجوقی شد و 
قاورد و دو پسرش اسیر شدند. 

وقتی قاورد را به حضور برادرزاده‌اش 
ملکشاه بردند. اشک در چشمان ماکشاه 
حلقه زد و خواست به حکم خویشاوندی 
و ملاطفت از خون او درگذرد. ولی به 
تحریک خواجه نام الملک. به ناچار ‏ 
فرمان داد قاورد را محبوس و بعد از 
چندی شربت زهر به او بدهند. و چشمان 
دو فرزندش امیرانشاه و سلطانشاه را نیز 
میل کشیدند. 


طرز میل کشیدن 

طرز میل کشیدن در قدیم به این 
ترتیب بود که چشمان محکوم را باز نگه 
می‌داشتند و میل داغ سرخ شده‌ای را از 
جلوی حدقه‌های چشم عبور می‌دادند. 
حرارت آتشین و نور خیره‌کننده آن ميل 
داغ» چنان در چشمان باز محکوم اثر 
می‌گذاشت که نیروی بیناییش رابه کلی | 
از دست می داد» به قسمی که پس از انجام 
عمل, دیدگان محکوم باز بود. ولی چیزی 
راد 

راجع به میل کشیدن چشمان سلطانشاه 
محمدین ابراهیم چنین گفته است: «سلطانشاه را 
بعد از قتل قاورد شاه میل کشبدند. اما سلطانشاه 
بنابه تقدیر الهیء تمام بینایی اش را از دست نداد و 
فردی از خدمتکاران پدرش او را از لشکرگاه 
ملکشاه دزدید و بر پشت کون تا کرمان آورد. 

تاه که کا ات تیه .. ا 
مختصر بینایی که داشت. مدت ده سال از ۴۶۷ تا 
۷ ھ بر کرمان حکومت کرد ولی برخلاف 
پدرش قاورد که آثار زیادی از او در کرمان باقی 
مانده است. غير از عیش و عشرت و خوشگذرانی 
به کار دیگری نپرداخت. تا انجا که روزی در 
بعلیاباد به عشرت مشغول بود و مجلسی چون 
بهشت برایش اراسته بودند و او درنهایت 
خوشی به ندیمان خلعت می‌بخشید و ولایت 
شهرها را تقسیم می‌کرد که ناگهان پیکی از راه 
رسید و به قدر یک انگشت کاغذ مقابل او گذ اشت. 
وقتی سلطانشاه کاغذ را خواند. صورتش تغییر 
حالت داد. بعد فرمان داد که زود مجلس را جمع 
کنند. یکی از نزدیکانش پرسید که چه اتفاقی 
افتاده؟ گفت که باخبر شده ملکشاه به اصفهان 
رسیده است. نا کف 





شهر پنج فرسنگ. می‌توان این مجلس راساعتی 
بعد هم به پایان رساند... 

SEE‏ گفت: «بله شما راست می‌گویید. 
امازجری راکه من کشیدم. شما نکشیده‌اید وقتی 
من در خدمت پدرم ملک قاورد به عراق رفتم و 
أ اتفاق در همدان افتاد و مرا گرفتند و میل در 
چشمم کشیدند. در همان حالت میل کشیدن 
پالانی آوردند و روی من گذاشتند و کسی روی 
ان ند نشست تا من حرکت نکنم.» 

تب ی ب تب ی لد با 





موصوف! داشت. خود را به کرمان رساند و 
ات رال ۳ 
سلجوقی برآید در شهر متحصن شد و بانهایت 
خضوع و خشوع پیغام فرستاد که: 

«من چهل خواهر دارم که به حکم 
خویشاوندی ناموس سلطان هستند. کرم و 
فتوت سلطان عالم روا ندارد که انها به دست 
خرکچی‌های لشکرگاه بیفتند.» 

به این ترتیب سلطان ملکشاه سلجوقی و 
لشکریان بی‌شمار او پس از هفده روز پذیرایی و 
میهمان‌داری و تقدیم هدایای گرانبها از کرمان به 
عراق بازگشتند. 

در پایان, بد نیست به یکی از خصایل نیکوی 
قاورد به هنگام حکومت سی و دو ساله‌ اش در 
کرمان که جنبه آموزندگی دارد. اشاره کنیم: 

می‌گویند او هرگز اجازه نداد که بر سر سفره 
بره یا بزغاله بیاورند و قصابها هم اجازه نداشتند 
پنهان و اشکار بره یا بزغاله ای را به مذبح ببرند. 

می‌گفت. بره و بزغاله غذای یک مرد است و 
وقتی یک ساله شد. غذای بیست مرد و در 
پروردن آن» رنجی به کسی نمی‌رسد. علف از 
صحرا می خورد و بزرگ می‌شود.» 














e 
حاو‎ 


تهیه و تنظیم: کریم ملکی 


هشدارهای پلسی 

همسایه واژه‌ای بسیار بامعنی و زیباست و 

ا نسبت به آنچه در منزل همسایگان 
می‌گذرد و به نظر ما معمولی نیست توجه داشته 
و توقف خودروهای غریبه. رفت و آمد افراد 
مظنون, کامیونها یا وانت بارهایی که مشغول بار 
کردن اموال منزل هستند و از این قبیل را مورد 
توجه قرار دهیم و چنانچه سوءظن بیشتری 
بردیم حتما با پلیس تماس بگیریم. 

۲ اگر اطمینان حاصل شد که همسایه 9 
در منزل نیست و غریبه ای به‌طور غیرعادی وارد 
ان ساختمان شد. با کنجکاوی و سوال و جواب 
از مظنون او راوادار به معرفی و شناسایی کنید 
تا شک شما به یقین تبدیل شده و يا برطرف 


2 
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سو د. 

۳ اگر مورد مشکوکی را در اطراف منزل 
همسایه ملاحظه کردیم. به پلیس تلفن کنیم و 
سی کنیم خودمان نقش پلیس رابازیکنیم 
ره پلاک آن را یادداشت - کنیم. به با 
سرنشینان چنین خودرویی با دیدن این کارها 
کرد و تازه در صورتی هم که اقدام به کار خلافی 
کنند ماسرنخی رادراختیار پلیس قرار داده‌ایم. 


7 قابل توجه مسوولان صداوسیما = = 
TE‏ خانم. ۲۵ ساله در برلین که ا yg‏ 
کسل‌کننده تلویزیون به ستوه آمده بوده دستگاه تلویزیون 
خود را از طبقه پنجم آپارتمانش پایین انداخت 

وی پس از انجام این کار درحالی که به شدت از 
این رسانه عصیانی بود. خطاب به همسایه‌هایش گفت: 
مدتی است که برنامه‌های تلویزیون المان کسل کننده 
شده و مرا کلافه کرده است و من برای تخلیه 
عصبانیت خود تلویزیون گران‌قیمتم را از پنجره پایین 
انداختم تا دیگر این برنامه‌ها را نبینم! خوشبختانه در 
جریان این حادثه اسیبی به شهروندانی که از زیر 
پنجره عبور می‌کردند. نرسید. 
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یکت خبرهم برای زنانی که شوهرشان ا 


عصبانی میک = 

هفته گذشته شته یک مرد ۲۷ ساله آلمانی به دلیل 
جروبحث با همسر خود وقتی به شدت عصبانی شده 
بود. برای تخلیه عصبانیت خود سوار بر تراکتور شد 
و به طرف شهر رفت و در خیابانها با حداکثر سرعت 
ممکن رانندگی کرد. البته درپی این کار چند خودرو 
ی ی روا ری او ۱ 
تسلیم نشد. بلکه به مقابله با نیروهای امنیتی پرداخت 
و پس ازپایین آوردن چنگک‌های تراکتور» چند خودرو 
پلیس راله کرد و ماموران به‌ناچار شروع به تیراندازی 
کردند تانتوانند او را دستگیر کنند. 
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عقد موقت دروغین ٩‏ میلیون خرج ج برداشت 2 


دختر جوانی پس از فریب دادن مردی برای ودوج 
از یک جواهرفروشی مقدار ٩‏ میلیون تومان طلا به 
سرفت برد. 

این حقه بسیار زیرکانه این‌گونه شکل می‌گیرد 
پمی ۱ ی و موی از 
وضعیت اقتصادی مرد میانسالی؛ روزی در مسیر 
راه او قرار می‌گیرد و به بهانه هم‌مسیر بودن وی را 
منوا توا میک اه انم ارآ ای توس 
پس از چند بار دیدار» از سوی دختر بحث ازدواج هم 
به ميان کشیده و پس از توافق دو طرف برای عقد 
موقت دختر پیشنهاد می‌کند که برای خرید حلقه‌های 
نامزدی به یک جواهرفروشی بروند. چند روز بعد هر 
دو در جواهرفروشی حاضر می‌شوند و دختر جوان 
پس از انتخاب یک سینه‌ریز و مقداری طلا به مرد 
آینده اش می‌گوید: من پول سینه‌ریز ۸ میلیون تومانی 
را خودم پرداخت می‌کنم.» سپس به بهانه اوردن 
پول از اتومبیلش. 
بیرون رفته و دیگر 
بازنمی گردد!! پس از 
گذشت چند دقیقه 
مرد میانس‌ال از 
جوآهرفروشی بیرون 
تفت رال سین 
اثری از دختر جوان 
نمی بیند و از انجا که 
پول سینه‌ریز را 
به همراه ند اشته. 
جواهرفروش از او 
شکایت کرده و کار 
به دادس را کشیده 


ماجرا را بازگو نموده و رئیس داد گاه دستور 


اس دخ ف گار وا صضاد کند. 
ستگیری دختر فرییکار ر ر می اعتماه 


3 این بن بار مادران شیر ده بخوانند = 
مادر جوانی هنگام خواب بر روی کودک یک ماهه 
خود افتاد و او راخفه کرد. 

ام کا یر ا اس وال کا ای اکا 
افتاد و این مادر جوان که کودک یک ماهه خود را در 
کنارش خوابانده بود و به او شیر می‌داد. ناگهان به 
خواب سنگین فرو رفت و صبح هنگامی که بیدار شد 
دید که متأسفانه در خواب روی کودک خود افتاده و 
ارا که کر یواست اله ی فراعت راه 
ا رار روسان افا ین تست قل برا 
کک بود! 


" مادرشدن یت ت استرالیایی در ۳ساعت! 


۳۹ ۳1 








مه اعت سی راتکه دک خانم ۲۷ ماله 
استرالیایی متوجه شد که ٩‏ ماهه باردار است!! یک 
نوزاد پسر کاملاً سالم به‌دنیا آورد. 

این خانم به دلیل احساس درد از ناحیه شکم به 
پزشک مراجعه کرد و پزشک نیز او رابه سونوگرافی 
فرستاد امابا کمال تعجب در سونوگرافی مشخص شد 
که وی ٩‏ ماهه باردار است و قلب بچه همچنان می‌تید 
و برای زایمان زمان زیادی باقی نمانده است. پس 
تلافاضله ای وابه گی راهان اتتقال نادتد.ی 
پسربچه‌ای ۳/۶۰۰ کیلوگرم به دنیا آمد. 


می‌شود. a‏ رات تا 


آبرویش هر کاری انجام بدهد. اخاذی می‌کردیم. 














= اخاذی به بهانه شوهر بودن 2 
زك که ۳" نه کون خود. از ۳ rer‏ 
اخاذی می کرد. دستگیر شد. 
این زن ۲۴ ساله و شیک پوش که «فرشته .م» نام 
دارد پس از آنکه به همراه همدستش به نام «علیرضا ‏ 
ب» به دام افتاد. به ۱۴ فقره اخاذی اعتراف کرد. 
وی در جریان بازجویی‌های خود گفت: شیوه کار 
مابه این شکل بود که من کنار خیابان می ایستادم و 
جلوی خودروهای مدل بالا را می‌گرفتم و سوار 
می‌شدم. دقایقی بعد علیرضا ان خودرو را متوقف 
می کرد و با این ادعا که من همسر وی هستم داد و 
فریاد راه می اند اخت و در این هنگام ماخیلی ساده از 
مرد راننده که حاضر بود برای به خطر نیفتادن 
پس از ادای اعترافات. این زن جوان به اتفاق 
قفد ست رو انار تدان شد 


عمل 


هر ذرد د 


اډادکر 


نف 


اند ده 


- معلمی که دانش آموزش را پرت کرد!! 


۱ 


چند روز پیش در کشو مغرب در دبستانی آنی واقم 
در «دارالبیضا» خانم امد ار دو داش امور عون ٩‏ 
ساله را که به هشدار او برای خاتمه دادن به 
صحبت هایشان در کلاس توجهی نکردند. از پنجره 
کلاس به بیرون پرتاب کرد. بدین ترتیب شاکرد ٩‏ ساله 
که بر روی تورهای سیمی محوطه حیاط سقوط کرده 
بود. از ناحیه کتف دچار شکستگی شد و سر و چشم 
او به شدت آسیب دید و دانش آموز دیگر هم بیهوش 
به بیمارستان انتقال یافت. اين معلم از سوی پلیس 
دستگیر شد. 
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3 پدر سنګدل به دام افتاد . = ۹ 
TEE‏ پیش مرد Ewe‏ به به تاگان ه انتظامی 
روستای «سلطان ابراهیم» از توابع شهرستان قوچان 
مراجعه و اعلام کرد: دختر و نوه خردسالش ناپدید 
شده‌اند. درپی این شکایت مأموران بلافاصله تحقیقات 
گسترده‌ای را آغاز کردند و به شوهر این زن مشکوک 
شدند و پس از بازداشت او و بازجویی‌های پلیسی 
بالاخره وی را وادار به اعتراف کردند که گفت: با 
همسرم هميشه اختلاف داشتم و به او مظنون بودم. 
به همین خاطر روز حادثه پس از بحث و دعوابا مشت 
و لکد به جانش افتادم و چون دخترم به دور مادرش 
می چرخید او رانیز با یک مشت کشتم و سپس جنازه 
هر دو را با فرغون حمل و به درون چاه خانه انداختم. 
بازجویی از متهم این پرونده همچنان ادامه دارد. 
جام جم 

شماره ۳۱۱۲ 
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«هان ای‌دل عبرت بین ...» 


از مدتها قبل تصمیم داشتم به بند یک زندان 
خر بر ا وک که دو ان اتود س 
مصاحبه‌ای انجام نداده بودم و نهایتا امروز بلافاصله 
پس از ورود به زندان راهم را به سمت اندرزگاه یک 
تج و 

خوشبختانه بعد از هشت سال رفت و امد مدام به 
زندانها خصوصاً زندان قصر کارکنان محترم آنجا 
نهایت همکاری را دارند و کمتر وقت ما در گیرودار 
کارهای اداری تلف می شود. 

به هرحال با ورود به اندرزگاه دقایقی بعد یکی از 
محکومان را برای مصاحبه به دفتر آوردند. مردی بود 
حدود چهل و پنج یا شش ساله با قدی بلند و لاغراندام. 
پیراهن زندان و شلوار کردی مشکی رنگی به تن 
داشت که بر تن لاغر و نحیف او زار می‌زد. موهای 
سرش کاملا سپید شده بود اما هنوز چند تار سیاه 
بافیمانده روزهای نه‌چندان دور. در ميان محاسن 
بلندش دیده می‌شد. اما آنبوه این محاسن نتوانسته 
بود گونه‌های لاغر و برجسته او را پنهان کند. 

بر یی بر یات مر ری لد 
می‌شد که احتمالا ناشی از طی دوران محکومیت در 
زندان بود. 

بعد از آنکه چند کلامی با هم صحبت کردیم. او در 
مورد خودش این طور توضیح داد: 

OOO 

و الم ۰ 77۳37۳77۳۳2 
یک خانواده خیلی خیلی پرجمعیت بزرگ شدم. 
پدرم با وجود اینکه از همسر اولش که مادر من 
باشد دو فرزند یعنی من و برأدرم راداشت. به خاطر 
اختلافات خانوادگی, مادرم را طلاق می‌دهد و با به 
عهده گرفتن سرپرستی ماء مجدداً ازدواج می‌کند. و 
این بار صاحب چهار فرزند می‌شود. مادرم هم پس 
از ازدواج مجدد پدر. وقتی راه بازگشت را بسته 
می‌بیند. تن به ازدواج مجدد می دهد و او هم صاحب 
چهار فرزند می‌شود. 

نامادری زن بدی نبود. اما هرچه بود. مادر تبود. 
تاد حت اهر ماد دا را تن دی کرد. به تال 
نمی‌گرفتیم اما یک روی ترش کردن نامادری برای 
ما خیلی ناراحت کننده بود. شاید هم یاد گرفته بودیم 
که نامادری اگر حرفی برخلاف میل مازد. باید به ما 
بربخورد و ناراحت شویم! پدر اما سخت درگیر کار 
بود. او که کارخانه سنگیری داشت با چندین عمله و 
کارگر» فرصت رسیدگی به اوضاع E E‏ ما 
را نداشت همین قدر که خرج ما را درمی‌اورد و ما 
وی یخیلی ارزشمند بود. 
بعد از اینکه دوران دبستان و دبیرستان را با 
موفقیت گذراندم در کنکور شرکت کردم و چون 
تلاش زیادی کرده بودم موفق شدم در رشته پروتز 
دندان از دانشگاه تهران لیسانس بکیرم و بعد از 
چهار سال به عنوان دندانساز وارد بازار کار شوم. 

سال ۶۰ تصمیم به ازدواج گرفتم. مدتها بود 
دختری از ساکنان محلی را که در ان زندگی می‌کردیم 
درنظر داشتم و وقتی وضعیت اقتصادی‌ام تثبیت 
شد. خانواده را برای خواستگاری فرستادم که 


۲۰ | خوشبختانه آنها هم موافقت کردند و نهایتاً ما سر 


مد 


شماره ۳۱۱۲ 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


زندان قم تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 
شماره تماس ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


ا 


اندرزگاه یک 


سه ماه بعد از عقد. سفر برون‌مرزی برای من 
پیش امد و مجبور به خروج غیرقانونی از کشور 
شدم. بعد از بازگشت به دلیل خروج غیرقانونی و 
اتهام حمل مواد و کالای قاچاق دستگیر و روانه 
زندان شدم. اگرچه به خروج غیرقانونی معترف 
بود م» اما تا از اتهام دوم حکم برائت بگیرم حد ود 
چهار سال به طول انجامید و نهایتا در سال ۶۴ تبرئه 
شدم. اما تا مراحل قانونی حکم طی شود و من از 
0 از پنج سال تحمل کیفر در همین اندرزگاه از 

همسرم که شدیداً به من علاقه داشت. در این 


آزادی بلافاصله جشن کوچکی گرفتیم و زندگی 


مشترکمان را آغاز کردیم. 1 

یک سال بعد پسرم به دنیا امد. چند سالی 
در همسرم و بعد پسرم ظاهر شد. با پیگیریهای 
پزشکی, متوجه شدیم که همسرم به سرطان خون 
و پسرم به نوعی از مشکل خونی به نام «لوسمی» 
مبتلاست. دوا و درمان همسرم به جایی نرسید و 
متأسفانه در سال ۷۵ او را از دست دادم. 

بعد از مرگ او چون من خودم طعم داشتن زن 
بابا را چشیده بودم. دلم نمی‌خواست فرزندم هم 
چنین زندگی داشته باشد. ضمن آنکه حتی اگر 
همسرم سالها زنده بود. نمی خواستم فرزند دیگری 


تهیه : مجید شادمان نژاد 





داشت من ازدواج کنم. زیربار نرفتم و با پسرم 
زندگی کوچک اما ارامی را می‌گذراندیم» اما گویی 

مدتها بود که من در اطراف یکی از میادین غرب 
تهران در مطب پدر همسر مرحومم که اتفاقا او نیز 
دند انساز بود. مشغول کار بودم. البته در ان منطقه 
تعداد زیادی دندانساز و دندانپزشک مشغول کار 
بودند ولی به دلیل اینکه من هميشه به دستمزد 
منصفانه اما کار دقیق معنقد بودم تعداد زیادی 
مراجعه‌کننده داشتم ضمن آنکه اغلب اهالی کاملاً 
با من مراوده کلامی و دوستانه داشتند. یک رور 
وقتی کنار کیوسک مطبوعاتی ایستاده بودم و درحال 
خرید مجله و روزنامه بودم. یکی از اهالی کم‌سن و 
دوست او دندان درد دارد و از اینکه به دندانپزشک 
مراجعه کند می‌ترسد. بعد هم از من خواست 
همانجا دندان او را ببینم که در چه وضعیتی است! 

موقعیت خنده‌داری بود. مقابل کیوسک مطیبوعاتی 
در خیابان باید دندانهای یک بیمار را معاینه می‌کردم. 
به هرحال نگاهی نه‌چندان دقیق به دندانهای او 
کردم واز او خواستم برای معاینه دقیق‌تر. یک روز 
به مطب بياید و بعد هم خداحافظی کردیم. چند ماهی 











با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قص روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 
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به‌طور کامل او را فراموش کردم. تا اینکه...‎ 

یک روز که من منزل بودم سرگردی از اداره 
اگاهی با من تماس گرفت و بعد از کلی تعریف و 
تمجید از کار من و دقت و حساسیتم روی کار از من 
تقاضا کردند که برای رفع مشکل فردی, به اداره 
آگاهی بروم تا به دو» سه سوال آنها پاسخ دهم. 

بعد از اینکه ارتباط قطع شد من به فکر رفتم که 
چه مشکلی و برای چه کسی پیش آمده که من برای 
حل ان باید به آگاهی بروم. و چون تا به ان روز با 
چنین موردی مواجه نشده بودم. با یکی. دو نفر 
مشورت کردم آنها گفتند که چون من مشکلی ندارم 
بهتر است بروم. چرا که نرفتنم باعث مشکوک شدن 
ماموران اگاهی می‌شود. 

به هرحال در روز و ساعتی که برایم مقرر شده 
بود به اداره اگاهی رفتم و پس از معرفی خودم و 
پیدا کردن فردی که با من تماس گرفته بود. به من 
گفتند که حدود یک ماه قبل جنازه‌ای را در مقابل 
مطب من پیدا کرده‌اند. بعد مرا بشدت تحت 
بازجویی قرار دای ۱ ۱ ۱7 
به قد رسانده‌ام. 

درخلال بازجویی‌ها متوجه شدم پزشکی 
قانونی در گزارش اولیه خود. علت مرک مقتول را 
افراط در شرب مشرویات الکلی و تزریق 
غیرتزریقاتی کیزیلوکایین (از داروهای 
دند انپزشکی) تشخیص داده است. 

و ضمناًفردی با نام مستعار خودش رابه عنوان 
شاهد معرفی کرده که دیده من و او در بیابانهای 
اطراف مشروب خورده‌ايم و من باعث مرگ او 
شده‌ام. اما این شاهد نه‌تنها هیچ اسم و ادرسی از 
خود نداده بود بلکه حتی برای مواجهه حضوری هم 
به آگاهی نیامد. درحالی که من به خاطر شهادتی که 
او داده بود. به عنوان متهم مورد بازجویی‌های 
شبانه‌روزی ماموران آگاهی قرار داشتم. درحالی 
که شاهد غایب! در شهادت خود فردی با عنوان 
«دکتر» را عامل قتل اعلام کرده بود. 

درخلال بازجویی‌هاء بارها و بارها از ماآموران 
خواستم تا شاهد را برای مواجهه حضوری احضار 
کنند. اما این شاهد هرگز روی نشان نداد. توضیح 
دادم که دهها دکتر در ان حوالی مشغول کارند چرا 
مرا بازداشت کرده‌اند. اما جواب را خودم 
می‌دانستم به دلیل مراوداتی که با اهل محل داشتم. 
اهالی محل نام مرا صدا نمی‌کردند بلکه مرا به 
عنوان دکتر می‌شناختند. 

چندمرتبه هم به دادگاه اعزام شدم. اما هر بار 
برای قاضی توضیح دادم که من حتی عکس مقتول 
را ندیده‌ام و علت مرگ و نحوه قتل او را نمی‌دانم. 
دوباره به آگاهی اعزام می‌شدم. 

TTS‏ 0 #۷ لس در سور 
با تعداد زیادی از متهمین نشسته بودیم. ناگهان 
دستی به شانه‌ام خورد. وقتی برگشتم پسر جوانی 
را دیدم که خیلی گرم سلام و علیک کرد. هرچه فکر 
کردم او را به‌جا نیاوردم. تا اینکه خودش برایم 
توضیح داد که او همان فردی است که چند ماه قبل 
مقابل کیوسک روزنامه‌فروشی از من خواسته بود 
تا دندان دوستش را معاینه کنم! بعد هم از من 
پرسید که چرا به آگاهی آمده‌ام. برایش به‌طور 
خلاصه جریان را گفتم. و با ناراحتی توضیح دادم 





که حتی مقتول را ندیدهام اما او کد- > ۱۳۳۹ 
دیده‌ام و بعد فهمیدم مقتول همان جوانی است که 
دتدا ۱ اید و وات به طم بابد 
و او نیامد! 

بعد هم گفت که او می‌داند رفیقش را چه کسی 
کشته است. چرا که شب قبل از فوت یا شاید قتلش 
آنها به اتفاق به منزل دوست مقتول می‌روند. البته 
راوی وارد نمی‌شود و بیرون منتظر می‌ماند ولیکن 
وقتی ساعت از یک شب گذشت. او دیگر انجا نماند 


و روز بعد خبر مرگ او را شنید. 
می برم و نمی دانم تنها پسرم در 
سن جوانی چگونه روز کار می گذراند 


همان موقع من نزد افسر پرونده رفتم و آنچه را 
که او برایم تعریف کرده بود به افسر پرونده گفتم. 
ا 55 او و اقضار کرد. اما جرانک ۳۳۳۳۲5 
سال که بشدت ترسیده بود. در حضور افسر 
پرونده منکر همه چیز شد و دوباره همه چیز به 
روال سایق برگشت. ۱ 

هفت ماه پس از تشکیل پرونده» مجددا از سوی 
پزشکی قانونی گزارشی به آگاهی داده شد مبنی بر 
اینکه در ناحیه گردن مقتول آثار ریسمان مشاهده 
شده است. که این بار من با تجربه‌ای که در امر 
نظام‌پوسعی دشیم از ا و ارت 
I Ran‏ 
از بررسی نتایج کالبدشکافی, سم‌شناسی, ارتوپدی 
و تمامی ۱۳ E‏ 
کردند که متوفی صرفاً براثر افراط در خوردن 
مشرویات و ۱ ۲۰۰ 
بعد از این اعلام نظر, من به دادگاه و نهایتا به زندان 
اعزام شدم. در طول مدت رسیدگی به پرونده‌ام 
حدود ۱۳ قاضی در شعبه جایجا شدند تا اینکه بالاخره 
یک سال و نیم قبل آخرین جلسه دادگاه من تشکیل 
شد که فقط به صرف شهادت شاهدی که هرکز 
شناسایی نشد و حتی هویت او برای دادگاه نیز محرز 
نگشت. بنده به سه سال حبس و پرداخت ديه در حق 
شاکی محکوم شدم. درحالی که الان دقیقاً چهار 
سال و چند ماه است من در زندان تحمل کیفر می‌کنم. 
دوازدهم شهریور امسال ابلاغیه‌ای برای من 
امده تا ادرس و مشخصات شاکی را برای دریافت 
ديه اعلام کنم. درحالی که من اصلاً شاکی را 
نمی‌شناسم تا ۳۲۱۳۱۳ 

بدترین مشکل من الان پسرم است. او بیرون 
هیچ سرپرستی ندارد. پدر من دو سال قبل فوت 
شد. خواهر و برادرانم هرکدام در گوشه‌ای از تهران 
CTR‏ و 
مسوولیتی نسبت به بچه من ندارند. درحال حاضر 
او از مقرری ماهیانه که پدربزرگش (پدر همسرم) 
برای او ا 
شنیده‌ام که سیگاری شده و پاتوقش شده بهشت 
رهراسر حاک اه رش بااین شرایط معمت ۸ ۳ 
افسردگی هم دارد. خیلی نگرانش هستم. از این 
می‌ترسم که بلایی بر سرش بیاید. من همین یک 
فرزند را دارم. بعد از فوت مادرش خیلی تلاش کردم 
تا کمبود و مشکلی در زندگی نداشته باشد. حتی از 


خیلی از لذتها و خودخواهی‌های خودم چشم 
چهار سال است که او یکه و تنها در این شهر بی در 
و پیکر روز و شب را سر می‌کند. درحالی که هر 
در این میان مقصر ان شاهد موهوم و فردی است 
که مرا به ناحق اینجا نگه داشته است درحالی که 
شرب مشرویات الکلی است! 

بارها با مقامات عالی کشور نامه‌نگاری کرده‌ام 
که این مساءله از عهده انها خارج است. وکیل 
تسخیری‌ام چندان اعتنایی به پرونده نکرد و امکان 
در اختیار گرفتن وکیل شخصی راهم ندارم. 
دادم که من وقتی هیچ سنخیتی با یک جوان ۲۱ 
ساله ند اشتم, نه او را می‌شناختم. نه همکارم دود ۵ 
هر 
بیابان بروم و مشروب بخورم. قاضی هم به 
خانواده مقتول که شاکی هستند گفت که با تجربه‌ای 
ك EL‏ 
ری کاس ال سس را 
صورت نگرفته تا قاتلی وجود داشته باشد. اما انها 
نمی پذیرند. 

در این مدت حتی چندین مرتبه از دیوانعالی کشور 
تقاضای اعاده دادرسی کرده‌ام که متاأسفانه هنوز 
پاسخ هیچ‌یک از درخواستهايم نیامده است. با این 
حال ناامید نیستم و مطمثنم روزی همه چیز مشخص 
خواهد شد. اما ان زمان چه کسی پاسخگوی عمر 
رفته من و امتثال من خواهد دود خدامی‌داند! 

5 


0 در پر انتن: 

(ما نیز چون شما پس از شنیدن صحبت‌های این 
مرد درهم شکسته. تحت تا ثبر قرار گرفته و ناراحت 
شدیم. البته اگر به صحت حرفیهای او کاملاً مطمتن 
بودیم. در مقام دفاع از او نیز برمی آمدبم. اما چون ولا 
اشراف کامل و جامعی نسبت به پرونده نداریم و 
در ثانی در مرجع فضا نیز قرار نداربم فقط به ابن نکته 
بسنده می کنيم که احتمالاً ابیاماتی در پرونده وحود 
داشته که قاضی و با بازپرس ناچار شدند او را برای 
تحمل کیت را رندان کب 

رسبدگی به پرونده‌های فقتل که معمولا از 
یبچبدگی‌های خاصی برخوردارند. مستلزم اعمال 
برخی روشیهای فنی است که نمی توان اعمال انها را 
نادرست و با شدید خواند. اما وحود شيپات و امهامات 
بازپرس و قاضی را تامل بیشتر نسبت به پرونده 
وامی‌دارد تا انجا که چون جان بک نفر. به عنوان 
انسان از بین رفته و فتلی واقع گردید. نهابت احتیاط 
را در مورد متهم و مظنون می کنند. 

شاید ابن مرد به‌واقع مقصر نبوده و قاضی به دلیل 
عدم وجود شواهد و دلابل و فراتن کافی که قاضی 
نسبت به انها حکم برائت و با محکومیت فردی را 
صادر می کند ناچار شده متهم را محکوم به کمترین 
کیفر در مورد اتهام قتل. کرده و او را از قصاص برهاند. 

با ابن حال کاش خانواده مقتول نیز. اندکی لطفی 
به این بدر داشته و وقتی مطمئن هسنند بین او و 
فرزندشان هیچ مراوده و خصومتی نبوده. لدت عفو را 
بر کینه و انتقام ترحبح داده و دل خانواده‌ای هر جند 
که ین شاد کنند) 


شماره ۳۱۱۲ ۳ 
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اند که مادرشان را دوست داشته 
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دختری به نام مریم همراه مادرش برای فروختن کوپن خواروبار با پسری به نام داریوش آشنامی‌شود. 
مریم از آنجا که داریوش کوپن‌ها را به قیمت بیشتری نسبت به سایرین خریداری می‌کند در تماسهای 
بعدی که او را در خیابان می‌بیند کم کم سر صحبت را باز کرده و از او به خاطر اينکه جوانی زرنگ و اهل 
کار است خوشش می آید. غافل از آنکه داریوش پس از خرید کوپنها مریم و مادرش را تعقیب کرده و خانه 
انها را می‌یابد و هر روز به‌نحوی بر سر راه مریم قرار می‌گیرد. داریوش خود را دانشجوی تئاتر و یک 
هنرمند معرفی می‌کند و به این ترتیب نظر مریم را به خود جلب می‌کند. داریوش در یک فرصت مناسب 
موتوری را می‌دزدد و به خانه صفدر که فردی مجهول الهویه و معروف به عنکبوت است می‌رود. صفدر 
در یک خانه کوچک قدیمی در کوچه پسکوچه‌های یکی از محله‌های جنوب شهر بسر می‌برد و داریوش را 
ک سس ار را کر ی ی ی را ی ار a‏ 
بازگو می‌کند و صفدر از داریوش می‌خواهد تا یک موبایل بدزدد و مقدمات دزدیدن مریم را فراهم کند. 


تیش ین رای ری 
و اینک به دنباله ماجرا توجه فرمائید. 


داریوش با حیرت و آهسته گفت: 
- موتور؟ مکه ما دیروز یه موتور دزدی نداشتیم؟ 
اگه امروز موتور لازم داریم. پس چرا اونو فروختی؟ 

صفدر با فریاد گفت: 

- چون اولندش این غلطا به تو نیومده. حالیت شد؟ 

۴ ات( اه اشعالی نداره تاعصر 
یه موتور ناب کش میرم. ۱ 

صفدر موی سر او را کشید و آهسته گفت: 

- دومندشم اينه که مکه دیشب وقتی که داشتم 
نقشة دزدی سوسن جون رو برأت تعریف می کردم 
حواست نبود که توی نقشه‌مون یه موتور هم بود؟ 
دیشب کجا سیر می‌کردی که نفهمیدی چی بهت گفتم؟ 

داریوش سرش راتکان داد و گفت: 

هد درسته. هیچ یادم نبود. 

داریوش دیگر جوایی نداد و راه افتاد که برود. 
ی ساره کرد و گفت: 

- سویچ ماشینو بده. 

داریوش سویچ رابه او داد و گفت: 

- گذ اشتمش روبه‌روی نونوایی لواشی سر چهار 
راه. چادرش خاکستریه. 

صفدر یک بسته اسکناس دویست تومانی به او 
داد و گفت: 

- هر وقت داشتی میومدی خونه. دو پرس 
چلوکباب و مخلفاتش, با یه کیلو خیار سبز قلمی بگیر 
و بیار. از دیشب چیزی نخوردیم. 

O 

داریوش پول را دو قسمت کرد و توی جیب های 
شلوارش گذاشت و پرسید: 

- کاری نداری؟ 


شماره ۳۱۱۲ 


- نه. دير برنگردی‌ها! گشنه مونه. 

۳ ا د ا-افظی کرد و شتابان رفت. 
سنگین به خانه برگشت و در را بست و چند دقیقه 
تصویر خودش در اب نگاه کرد. چنان بی حرکت بود 
که قمری‌ها متوجه او نمی شدند و کنارش می نشستند 
و اب می‌خوردند. او به یکی از قمری‌ها چشم دوخت. 
در دو وجبی دستش ایستاد ه بود و حودش را 
قمری به شدت می‌زد و با چشمان سیاه و هراسانش 
به صفدر چشم دوخته بود. صفدر زیر گردن قمری 
را نوازش کرد و گفت: 

- ترسیدی؟ اره؟ خیلی از من ترسیدی؟ اون قدر 
ترسیدی که حتی نمی‌تونی گریه کنی؟ وای که تو 

بعد سر قمری را بوسید و ناگهان گردنش را گاز 
گرفت و سرش را زیر اب برد و چندبار با حالتی 
جنون امیز از اب بیرون آورد و دوباره زیر اب برد تا 
خفه اش کرد و بعد خواست ان را دور بیندازد که 
چشمش به بچه گربه ای افتاد که داشت از گوشة حياط 
می‌گذشت. تن قمری را به طرفش گرفت و پیش پیش 
کرد. بچه کربه از اب خوردن دست کشید و به او خیره 
شد. صفدر قمری را دو شقه کرد و تکة کوچک تر را 
به طرف او انداخت. بچه گربه کمی عقب پرید و هوارا 
ان و قمری رابه دندان گرفت و 


روی دیوار پرید و تند تند ان را خورد. صفدر بقية 


به قلم: مصطفی گلیاری 


فسمت چهارم 


قمری را جلو برد و او را صدا کرد. بچه گربه پایین امد 
و با احتیاط در حیاط ایستاد. صفدر جلوتر رفت و 
نزدیکش نشست. بچه گربه پوزه‌اش را جلو اورد و 
قمری را بو کرد. صفدر ان را روی زمین. جلو دست 
خودش گذاشت. بچه گربه گردنش را دراز کرد و 
همین که خواست قمری را به دندان بگیرد. صفدر 
پشت گردنش را گرفت و او را از زمین بلند کرد. بچه 
گربه کمی دست و پا زد ولی خیلی زود ارام گرفت و 
صفدر به طرف حوض رفت و او را تا ته حوض داخل 
اب کرد. بچه گربه زیر اب دست و پا می‌زد و صفدر 
تند تند نفس می‌کشید. به زودی بچه گربه ارام گرفت 
و صفدر که از عرق خیس بود. بچه گربه را بیرون 
اورد و ان رادر سطل زباله ای که کنار در بود. اند اخت. 
کمی به دهان بچه گربه که نیمه باز بود. نگاه کرد بعد 
سلانه سلانه به اتاق رفت. سیگاری آتش زد و آرام 
2 مد لو آفتابی که از پنجرۀ به اتاق 
می‌تابید. دراز کشید و چشم‌هايش رابست. خوابش 
برد و تا وقتی که داریوش برگشت. بیدار نشد. 
داریوش با یک کيسة بزرگ وارد شد و با صدای بلند 
گفت: 
بشه از دهن میفته. 

- من بیدارم. نوشابه چند تا گرفتی؟ 

- دو نا. 

صفدر خمیازه‌ای کشید و گفت: 

- می‌خواستی یه خانواده بگیری. دو تا نوشابه به 
کجامون میرسه؟ 
و نوشابه را بیرون اورد و گفت: 

- نوشابه رو می‌خوریم اکه کم اومد پشت بندش 
اب می‌خوریم. 

صفدر در سکوت. مشغول خوردن شد ولی 
داریوش تا اخرین لقمه‌ای که خورد. با دهان پر حرف 
زد و ماجرای موتوری راکه دزدیده بود. تعریف کرد. 
بعد از غذا کمی چرت زدند و ساعتی که گذشت. کم کم 
امادهٌ رفتن شدند. 

COG 

درست سر ساعت شش بود که مریم از کوچه. 
وارد خیابان شد. هنوز چند قدم نرفته بود که داریوش 
بایک شاخه کل رز. خود رابه او نشان داد و به طرفش 
رفت. وقتی که به هم رسیدند. گل را به او داد و گفت: 


کل ک شمسا رن می‌بیتم. 
مریم که نگران بود مبادا کسی او را ببیند. گفت: 
- تاکسی بگیریم. 


۴~ در که کمی بالاتر پارک کرده بوده 
زر مر دستی را خوابانید و ماشین 
را جلو پای آنها برد. داریوش در عقب را باز کرد و 
گفت: بفرمایین سوار شین. 





مریم سوار شد. داریوش هم کنارش نشست و 
گفت: 

- این ماشین آژانسه. ساعتی دربست گرفتم تا 
راحت باشیم. 

بعد به صفدر اشاره کرد و ادامه داد: 

- ایشون آقا صفدره. رانندة آژانس محله خودمونه. 
خیلی مهربونه. 

مریم برای او سری تکان داد و حالش را پرسید. 
صفدر اينه راروی صورت او میزان کرد و گفت: 

- ماشالله بزنم به تخته چشم تون چه باهوشه. مکه 
شما چند سالتونه؟ 

مریم لبخندی زد و گفت: - آبان میرم تو نوزده. 

صفدر خود را متعجب نشان داد و گفت: 

- یعنی هنوز هیجده سال تون تموم نشده؟ اصلاً 
بهتون نمیاد. البته به قیافه‌ تون مياد که حتی شونزده 
سال‌تون باشه ولی چشماتون حرف دیگه ای می‌زنن. 

مریم در اينه به او نگاه کرد ولی خیلی زود 
چشم‌هایش را پایین انداخت و پس از مکثی کوتاه 
پرسید: چی میکن؟ 

صفدر از زیر پل گیشابه اتوبان چمران پیچید و گفت: 

- میکن خیلی چیز دیدن و خیلی تجربه دارن. میگن 
هنرمند و هنر شناسن. میکن پر از محبتن ولی 
خودشون تو صحرای محبت تشنه‌ترین زیتونن. 
منظورم زیتون سیاهه که زیر افتاب تنهایی برق میزنه 
و رنگ چشمای شماس. 
مریم که از تشبیه چشمش به زیتون سیاه خوشش 
امده بود. و از ترکیب هایی مثل افتاب تنهایی و 
تشنه‌ترین زیتون لذت برده بود. به داریوش نگاه کرد 
و گفت: ایشون چه دقتی دارن! 

داریوش گفت: 

| اه آقا صفدر علم بصیرت دارن. 

مریم پرسید: علم بصیرت چیه؟ 

و صفدر جواب داد که: 

- من علم بصیرت رو از مرحوم پدرم آقای همتی 
به ارث بردم. این علم ارثیه و جور دیکه‌ای کسب 
نميشه. کسی که علم بصیرت داره می‌تونه رازهای 
مخفی دل آدما رو بفهمه. حتی رازهایی رو که 
خودشونم ازش خبر ندارن. 

مریم با هیجان پرسید: 

- ميشه یکی از رازهایی رو که خودم ازش خبر 
ندارم به من بکین؟ 

صفدر در آینه به او خیره شد و گفت: 


مریم با وحشت به داریوش نگاه کرد. داریوش 


لبخندی زد و گفت: 

- نگران نباش. این اقا صفدر کاهی هم شوخی 
می‌کنه. 

صفدر سیگاری روشن کرد و پس از پکی عمیق 
گفت: 

- اصلا شوخی نمی‌کنم. ممکنه شما به زودی 
کرد ۳ ین. 
ند نیستین. 


صفدر سرش را برگرداند و به او نگاه کرد و گفت: 

- یه چیز مسلمه. اونم اينه که به‌زودی شما رو 
می‌دزدن. اگه می‌دونستم وقتی که شما رو دزدیدن. 
رفتارتون چطوریه. می‌تونستم با اطمینان بگم که زنده 
می‌مونین یا کشته میشین. 

مریم با رنگ و رویی پریده به داریوش نگاه کرد 
و گفت: 


- هیچ معلومه دوست‌تون چی میگن؟ لطفا بگین 


منو برگردونن خونه. 


داریوش گفت: 

- لازم نیست نگران بشین. آقا صفدر فقط داره 
شوخی می‌کنه. 

صفدر با خشم گفت: 


-داریوش خره! لال شو و دیگه حرف نزن. حالیت شد؟ 
داریوش مثل لبو سرخ شد و جوابی نداد. صفدر 


با فریاد تکرار کرد: 
- حالیت شد؟ 
داریوش دستش راتکان داد و گفت: 
= حالیم شد. 


صفدر به مریم گفت: 
- مریم خانم! از حالا اسم تو سوسن چونه. حالیت شد؟ 
داریوش با سر به لو 1 ۱5۳ 


- درست و شمرده جواب بده! حالیت شد؟ 

مریم پنجه‌هایش را در هم فشار داد و محکم گفت: 

-حاليم شد. حالا می كرا ۱۶ ۲۳۳۳۳۳۷۳ 
من چی گفتم؟ گفتم: می‌خوام برگردم خونه. 

و با فریاد ادامه داد: - حالیت شد؟ 

صفدر وسط اتوبان ترمز کرد. چند ماشین» بوق 
زنان از کنارش گذشتند. سرش رابرگرداند و به مریم 
خیره شد و با لبخند گفت: 

- اگه بخوای همین جور زبون درازی کنی. مسلم 
ميشه که به‌زودی کشته میشی. 

این را گفت و ماشین رارا ان ۲۳۳ 
بریدگی به طرف پایین برگشت. مریم که پاک شوکه 
شده بود. با حيرت به داریوش و صفدر و ماشین و 
خیابان و همه حانگاه م > ۲ ۳۲۲۲ 
آرام و قرار نداشت ومد م۰۲ ۳۱۳۱۱ 
از هم باز شده بود. لب هایش نازک شده بود. رنگش 
پریده بود و نفس نفس می زد. داریوش سرش راپایین 
انداخته بود و چیزی نمی‌گفت. صفدر موبایل را روی 
صندلی عقب اند اخت و گفت: 

WT با‎ 

مریم با سر جواب مثبت داد. صفدر گفت: 

- شمارة موبایلش رو بگیر و بهش خبر بده که تو 
رو دزدیدن. 

مریم به داریوش نگاه کرد و گفت: 

- من از این بازی خوشم نمیاد. به دوست تون 
بگین نگه دارن تا پیاده بشم. 

داریوش جوابی نداد. صفدر دوباره وسط 
بزرگراه توقف کرد و با فریاد گفت: 

- این بازی نیست. من و داریوش تو رو دزدیدیم 
و حالا من به تو دستور میدم که به بابات زنگ بزنی و 
خبرش کتی. حالیت شد؟ 

مریم دستش راروی دستگیره گذاشته بود و دو 
دل بود که آن راباز کند بانه ناکرا ۰ ۱۳۰۱ 
ولی درباز تشد ۱ ۱۳ 

دیگه این کارو E‏ ۲۳ 
بردار و به موبایل بابات زنگ بزن. فقط به موبایلش. 

و با فریاد ادامه داد: - حالیت شد؟ 

و ماشین را راه انداخ ۱۳۳۳۳۱۱ 
دوخت. مریم گوشی را گرفت و خواست شماره 
پدرش را بگیرد. صفدر گفت: 

- يه خورده صبر کن. 

مریم که مشتاق بود با پدرش حرف بزند. گوشی 
را در مشت فشرد و مشغول کان دادن پایش شد. 


صفدر ماشین را کنار کشید و ایستاد. از جیبش 
چاقوی ضامن دار براقی بیرون اورد و پیاده شد. در 


طرف داریوش را باز کرد و گفت: 
- بشین پشت فرمون. 
داریوش پیاده شد و پشت فرمان نشست. صفدر 


هم کنار مریم جا گرفت و چاقو رانشانش داد و گفت: 

- به بابات فقط دو کلمه میگی. یکی این که 
دزدیدنت. دیگه این که بیا با عنکیوت حرف یزن. اگه 
غير از این دو کلمه چیز دیگه‌ای بکی وای به حالت. 
حالیت شد؟ 

مریم سرش را جنباند و سعی کرد با ارامش 
بگوید حالیم شد. صفدر به او اشاره کرد که شمارة 
پدرش را بگیرد. مریم شماره را گرفت و با بغضی در 
کلام» ان دو جمله را گفت و گوشی رابه صفدر داد. 
صفدر گفت: 

- من عنکبوتم. دخترت توی تور من افتاده. اگه 
زنده می‌خوایش, برو بیست ملیون از بانک بردار و 


-شماکی هستین؟ تو رو خدامریم رو اذیت نکنین. 
صفدر گفت: 


- دیگه هیچ وقت حرف زیادی نزن و هر وقت 
پرسیدم حالیت ا کر ۰ ۳ ۳ 

پدر مریم جواب داد و ساکت شد. صفدر گفت: 

-تو حق نداری به من زنگ بزنی. اگر هم به پلیس 
یا به هر کس دیگه‌ای خبر بدی» حکم قتل دخترت رو 
اشا 1 

پدر مریم جواب داد. صفدر گفت: 

- من امشب پولو می‌خوام. همین حالا میری در 
بانکو باز می‌کنی و بیست ملیون هزاری برمیداری و 
میای بیرون. من یه ساعت و نیم دیگه بهت زنگ میزنم 
و بقیۀ کارا رو بهت میگم. حالیت شد؟ 

و منتظر شنیدن جواب او نشد و تلفن راخاموش 
کرد مریم از پنجره به اطرافش نگاه کرد. جز 
صفغدر به داریوش اشاره کرد که راه بیفتد. داریوش 
آینه را روی صورت مریم ميزان کرد و راه افتاد. 
صفدر تيغة چاقو را روی پای مریم گذاشت و کمی 
فشار داد و گفت: 

- نه به فکر فرار باش نه به فکر هیچی. به من میگن 
عنکبوت. هر کی که توی دامم افتاده تا خودم 
نخواستم. اراد نشده. حالیت شد؟ 

مریم سرش را جنباند و گفت حالیم شد. صفدر 
به او گفت دوباره شماره پدرش را بگیرد و فقط بکوید: 
بابا منم. بیا با عنکبوت حرف بزن. او دستور را اجرا 
کرد و گوشی رابه صفدر داد. صفدر گوشی راگرفت 
و گفت: 

- فکراتو کردی که چطور بری بانک و پولو 
برداری که کسی متوجهت نشه؟ 

پدر مریم با التماس گفت: 

- تو رو خدابذارین یه خورده بادخترم حرف بزنم. 

بهت گفته بودم لالمونی می‌گیری و فقط اجازه 
داری یکی آره ال ۰ ۱۳ ۰ 

- اره به خدا. حالیم شد. 

- نقشة رفتن به بانک رو ریختی؟ 

پدر مریم اب دهانش را قورت داد و گفت: 

- آره ریختم. نیم ساعت دیگه میرم بانک و پولو 
برمید ارم. 
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پرنده چډل میلیون ساله 


یکی از پرندگان خارق‌العاده در طبیعت پلیکان است. برطبق آثار و 
فسیل‌هایی که به دست آمده. پلیکان سابقه‌ای چهل میلیون ساله دارد. محفظه 
بزرگی که زیر نوک پلیکان وجود دارد. می‌تواند تا سه روز آنچه شکم او کنجایش 
دارد. در خود جای دهد. حتی گنجایش این محفظه را در حدود ۱۳ لیتر اب تخمین زده‌اند. 
این محفظه ضمنا در نقش خنک کننده برای پلیکان نیز ظاهر می‌شود و در اب و هوای گرم 
این کار را به نحو احسن انجام می‌دهد. پلیکانها به‌ طور کلی از دو نوع استراتژی برای تغذیه 
پیروی می‌کنند. پلیکانهای سفید معمولا در برکه‌ها و دریاچه‌ها و یا دریا گله‌های ماهی را تعقیب 
می‌کنند و از سطح آب آنها را می‌گیرند. درحالی که پلیکانهای قهوه‌ای» برای صید خود به داخل 
آب شیرجه می‌روند و در عمق یکی دو متری در داخل آب دهان خود را باز کرده و مقادیری آب. 
گر ماهی و سایر عناصر را در ان قرار می‌دهند و دوباره اوج می‌گیرند و سپس آب را از دهان 
خارج کرده و ماهی رابا حرکت دادن سر خود به طرف عقب می‌بلعند. برخلاف تصور عموم 
پلیکان ماهی رادر داخل دهان خود انبار نمی‌کند. بلکه ماهی‌ها را در ابتدای معده خود نگه 


چاو 
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می دارد و زمانی که نیاز به تغذیه جوجه‌های خود دارند آنگاه آنها را دوباره خارج کرده 


و در برابر جوجه‌های خود قرار می‌دهد. 


تجربه وحشتناک درون پرواز از ژاین 
آنچه در تصویر مشاهده می‌کنید شرایطی است که پس از یک تجربه هراس‌انگیز درون 
شده بود و هواپیمای ۷۴۷ در ارتفاع ده هزار متری به‌راحتی پرواز می‌کرد. خدمه هواپیما مشغول 
کوفتگی در پاهای خود می‌کردند. در راهروی هواپیما و بین صندلیها قدم می‌زدند تا پاهایشان باز 
sS‏ اه E‏ 
سیصد متری شد. درحالی که دماغه ان به‌صورت عمود به‌طرف زمین درامده بود. از این حالت و 
که مشغول پخش شام بودند و کسانی که بین ردیف صندلیها مشغول قدم زدن بودند. همه و همه 
به‌ طرف سقف هواپیما سقوط کردند. چرخ دستی‌هایی که شام مسافران در انها قرار داشت. نیز در 
ای ره سا دا ما e‏ 
بدهد و یکصد نفر هم مجروح شدند. در این حالت تمام ماسکهای اکسیژن هم از جای خود خارج و | 
روی سر و صورت مسافران فرود آمد. این اتفاق باعث شد تا ایمنی سفرهای هوایی زیرسو ال رفته 
و کارشناسان به دنبال راههای جدیدی برای ایجاد حداکثر ایمنی در پروازها باشند. 


کنکورد عليه باستانشناسی! 







اکواریوم برای مورجه! 


به چهت صدای فراوانی که از هواپیمای کنکورد در هنگام نشستن و 
برخاستن و همچنین اوج‌گیری برمی‌خیزد. استفاده از این نوع هواپیما برای 
مسافرکشی در بسیاری از شهرها و کشورهای اروپایی ممنوع شده است و در 
ار 
که فرودگاههایی که به آنها کنکورد رفت و آمد می‌کنند خارج از شهر و با فاصله 
نسبتاً زیاد از تمدن قرار داشته باشد. اما همین امر هم در انگلستان با اشکال 
مواجه شده است. چرا که یک فرودگاه مخصوص کنکورد در نقطه‌ای قرار گرفته 
که حفاریهای باستانشناسی در آن شروع شده است. و این حفاریها که به یافتن 
اثاری متعلق به چهارهزار سال پیشتر منجر شده است. خود دارای آهمیت 
بسیاری تلقی شده‌اند. بدین ترتیب بار دیگر سرنوشت کنکورد به دادگاهها کشیده 
E TEC o TS‏ 
را فراموش کنند و بار دیگر کنکورد بازنده خواهد شد و این بار ممکن است 
فرودگاه ویژه کنکورد را در دل صحرای آفریقا بسازند تا به این هواپیمای 
سریع. مطمئن و پرسروصدا اجازه داده شود تا از 

استعد ادهای نامحدود خود بهره گیرد! 


گویی که مردم از آکواریوم برای ماهی‌ها خسته شده‌اند و به دنبال به تماشا 


گذاشتن گونه‌ای دیگر از حیوانات هستند. پس چه بهتر از مورچه‌ها. 
آکواریومی را که در تصویر مشاهده 
که توسط ناسا طراحی واا 
شده و آن راهمراه با فضانوردان ۱۷ یتح = 
به فضا فرستاده است تا در ۱ 
صورت لزوم به گکرداوری 
نمونه‌ها بپردازند. اما مردم عادی 






نیز می‌توانند از این آکواریوم ۱۴ 
سانتی‌متری به عنوان دکور برای 
قرار دادن روی میز در خانه خود 
استفاده کنند. ماده ژله مانندی که 
در داخل آکواریوم قرار دارد سمی 
و مضر نیست. شخص می‌تواند 
علا برای مورچه‌های خود در این 
آکواریوم قرار دهد و سپس بنشیند 
و در کمال لذت. ساختمان نظم 
اجتماعی مورچه‌ها را که با استفاده 
کی توش بط مت 
تماشا کند. این آکواریوم به‌وضوح 
از کنار هم قابل روّیت است. از همه 
طف لا 
که ناسا ان رابه قیمت چهل دلار به بازار 
عرضه کرده است. 


شماره ۲۲۱۲ هه 




















یکی از عظیم‌ترین 
سکوهای نفتی جهان در 
وسط اقیانوس ارام 
درجایی که با هرگونه 
نشانه ای از تمدن هزاران 
کیلومتر فاصله دارد. بنا 
تست ی این اسر 
متجاوز از دو هزار 
مسوول و کارمند و 
کارگر به‌صورت 
شبانه‌روزی زندگی 
جزیره اصلی به این 
۱ سکو تاهیتی است که 
بیش از هزار و پانصد 
کیلومتر با ان فاصله 
دارد. اما مشکل عمده‌ای 
که کار کان در اسن 
سکوی نفتی با آن مواجه 
هستند طوفانهای عظیم و دائمی است که گریبان آنها را گرفته. این طوفانها بقدری 
ی 
می‌شود که همه در داخل اتاقهای خود قرار گیرند. البته در داخل سکو هیچ اثری 
از طوفان نیست و آرامش کامل بر آن حکمفرماست. ضمن آنکه کلیه وسایل 
تفریحی از سینما گرفته تا رستوران و بازیهای ویدیویی و حتی سالن ورزش در 
ان ساخته شده است. درواقع این سکو به‌قدری عظیم است که خود چون یک 


جزیره کامل می‌باشد. 
وسایل قطبی 


که بخش مهمی از دمای سطح يخ در قطب شمال براثر بازتاب اشعه‌های رادیویی 
از جانب خورشید بر سطح قطب. تعیین می‌گردد و به همین دلیل اگرچه يخ به 
خودی‌خود در صفر درجه سانتی‌گراد شکل می‌گیرد. اما سطح يخ به گونه 
مرموزی گرم می‌باشد و این گرما نمی‌تواند شکل گیرد مگر با تابش اشعه‌های 
خورشیدی بر سطح قطب شمال. همین امر باعث شده تا میزان اب شدن 
E‏ 
گیرد. در سالهای دور و در قرن گذشته 

که میزان تابش اشعه‌های خورشیدی 
بر سطح قطب شمال بسیار محد ود 
بود. یخهای قطبی ضخیم و مقاوم 
| تشکیل می‌یافتند چنانکه حتی ساکنین 
| قطب زندگی خود را بر روی یخ بنا 
ار ی و 
3 سطح و لایه‌های اوزون. از قطر و 
ضخامت یخهای قطبی نیز کاسته شده و 
یخهای قطبی که زمانی حتی برای زندگی 
دهکده‌هاء بر روی ان به اندازه کافی مقاوم 
= و پاید ار بودند. اکنون به قدری شکنند ه 
فشاری یخ‌ها شکننده 
نشان می‌دهند. پدیده 
آب شدن یخهای 
قطبی داعت سل ۲ 
محققان به اندازه‌گیری 
شدت اشعه‌ای 


ح سکوی نکنتی در طوگان 
















حورشیدی همت کارت 

و در تصویر وسیله ای که 

برای این امر درنظر گرفته 
شده را مشاهده می کنید. 
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ورزشکاران بادر دست داشتن وسیله ای که در تصویر مشاهده می‌کنید و از 
تولید کنندگان ماژلان به بازار عرضه شده. دیگر هراسی برای راه گم کد در 
هنگام کوهنوردی و یا دوی صحرانوردی ندارند. ورزشکاران در هر کجا که قرار 
داشته باشند می‌توانند با دادن اطلاعات به این وسیله. بهترین مسیر را برای 


کتربن در کسی را مجوی 


را را تا CECE E‏ 
می‌تواند از یک محیط بسته علائم لازم رابرای طرح نقشه راه دریافت کند. به غير 
از نقشه این وسیله که نام ان «اسپورتراک» می‌باشد می‌تواند ساعت دقیق طلوع. 
و غروب افتاب و همچنین ظهر رابه اطلاع برساند. ضمن آنکه دارای قطب نما نیز 
oS‏ 
وسیله که همه چیز را به یک ورزشکار می‌دهد از جانب ماژلان به قیمت هفتصد 
و پنجاه دلار در بازار به فروش می رسد. 


برج جدید و زیبای لندن 


که خوانند حلقد 


به نظشر 
می‌ رسد که 
شهرهای مهم 
جهان هرکدام 
مشفول 
ساختن برجی 
مرتفم شده‌اند 
5 
زیبایی و یا از | 
حیث مرنفع 
بودن در برحی 
اوقات از هر دو 
جهت گوی 
سبقت را از 
ریود ۵ 
و باعث انفجار 
ساکنین آن شهرها شوند. در این میان می‌توان از لندنی‌ها گفت که با غرور از برج 
جدید و ۱۸۰ متری خود موسوم به «سرنورمن فاستر» سخن می‌گویند. در تصویر 
این برج را در شب هنگام مشاهده می‌کنید که چه شکوهی به منظره لندن 
بخشیده است. اما بد نیست بدانید که هم اکنون مرتفع‌ترین ساختمان جهان با 
۲ متر ارتفاع از سطح زمین. برج پتروناس واقع در شهر کوالالامپور. مرکز 
مالزی می‌باشد اما این رکورد فقط تا دو سال دیگر در دست مالزیایی‌ها باقی 
می‌ماند چرا که در سال ۲۰۰۴ برج «مرکز تجارت ۱۰۱» در تایپه پایتخت تایوان 
افتتاح خواهد شد. «مرکز تجارت ۱۰۱» حدود بیست متر رکورد کنونی ارتفاع را 
خو‌اهد شکست. 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 
لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای 
نوبت در پی راه‌حلهای مناسب می‌باشیم و برای هرچه 
بهتر اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان 9 
خوانندگان گرامی صفحة «زندگی رنگین» مورد انتظار 
در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان 
عزیز اصل فرم مشخصات وہ که در همین شماره در 
همین صفحه چاپ شده ‏ از صفحه جدا کرده پس از پر 
کردن اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل 
پاکت گذاشته ارسال نما وا ۱۳ 
نمونه رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست 
خودداری فرمایند. 
شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و 
خصوصی تر علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به 
صورت مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و 
به این ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد 
علاقه و فرم شناسایی, پاسح نا ۱۳ 
خواهد شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی 
ارشیوی کامل فراهم نمود. 
ارادتمند شما دا گرامی . میرزائی 
۲ رذ انت ان 135 خود را دز سه آولویت وبا توتیب| ۱ 
۱ 9۲ ۲ به من بگوبید تا بگویم شما در زندگی چه . 
ن خصوصبات اخلافی. روحی 9 حسمی دار ید. ۱ 
برای مکاتبه با ابن صفحه لازم است : 
رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه کاغذهای 
رنگی و با با رنگ آمیزی به وسیله مدادرنگی. گواش و با هر رنگی 
که در دسترس داربد. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده و روی 
نامه خود بچجسبانبد و اولوبت‌های ۱ تا ۲ را در کنار آنیا مشخص 
کنید و در موقع نگارش نامه اولین قطعه شعر با حمله ادبی با 
ضر ب المئلی که به دهنتان می‌رسد را در ادامه نامه دنوبسید و 
برای من بفرستید. ۱ 
توجه داشته باشید هر چه در انتخاب رنگ و اولوبت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعبت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در 
فواصل زمانی حدافل سه هفته‌ای می توانبد نامه‌هایتان را دوباره 
تیه ارسال و مقابسه نمایبد. در ابن موارد روی نامه‌هابتان 


تولد یک تابضه! 





| 
خانم مرجان عبدی از رشت با رنگھای ۱.بنفش ۲۔ 


زرد ۲ قرمز و شعر: 
«گفتم اهن دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلبندی و...» 
و علاقه‌مند به اشیاء لوکس و زیبا هستید. از هوش 
بسیار خوبی برخوردارید و تعجب نخواهم کرد اگر 
بشنوم در اینده نزدیک در خانواده شما نابغه‌ای بدنیا 
امده است. چون شما خصوصیات ان نایغه را از خود 
به او منتقل خواهید کرد. ولی هوش خود شما معمولی 
می‌باشد. و بايد توجه داشته باشید به احتمال قوی 
ان فرزند پسر و فرزند دوم خانواده خواهد بود. در 
ضمن شما به کار خانه‌داری و بیرون از خانه 
علاقه‌مند هستید و آنرا هنرمندانه انجام می‌دهید و 


شماره ۳۱۱۲ 


ڪڪ 
خانم سکینه ستاره از تهران 


چ ي 
خانم فاطمه ستاره از تهران با 


کار راف ارت ای ی مت جات و 
پیری زودرس هستید و از کنترل وزن و فشارخون 
خود نباید غافل شوید. از رنگهای ابی لاجوردی. 
نارنجی, بنفش مایل به ابی» نیلی و صورتی استفاده 
فرمایید. سنگ خوش‌یمن شما فیروزه است. هر 
اقدامی که می‌خواهید انجام دهید و به هر انتخابی 
که می‌خواهید برسید با دقت و تحقیق پیش بروید و 
تا نخان ان خی حورت تاف توجه کنید این اقدام و 
انتخاب در دو هفته آینده واقع نشود. موفق باشید. 





حو صله جوانی را ندار ید 
رنگهای ۱. آبی 
اسمانی ۲ نقره‌ای ۲ بنفش پاسی و شعر: 

«توانا بود هر که دانا بود و...» 

خانم ستاره. شما خوش برخورد. مهربان. کمرو 
و خجالتی و درعین حال علاقه‌مند به خودنمایی و 





خانم سمیه ستاره از تهران با 


خوش سلیقه هستید و قدر خانواده را می‌دانید. 
گاهی بسیار غمگین و افسرده می‌شوید و دلیل آن را 
هم نمی‌دانید. حتی بعضی مواقع احساس می‌کنید 
پیر شده‌اید و حوصله جوانها و جوانی را ندارید! 

البته بعید است که سی سال داشته باشید. ولی 
اگر اینطور باشد شما بايد بیشتر به خودتان وقت 
تفریح و استراحت بدهید و شادابی و نشاط از دست 
رفته خود را بازیابید. به کوه بروید. ورزش کنید و 
در تغذیه خود بیشتر دقت کنید. از نظر جسمی سالم 
هستید. البته استعداد اینکه بیماری ارثی داشته 
باشید که بعدها خود را نشان می‌دهد را دارید. ولی 
جای نگرانی وجود ندارد! از رنگهای قرمز. زرد 
پرتقالی. گل بهی. ابی لاجوردی و نیلی استفاده کنید. 
به‌زودی خبرهای خوش می‌شنوید و در جشنی 
شرکت می‌نمایید. موفق باشید. 





اعتماد به نفس را تقو یت 
با رنگهای ۱ ۳ 2 
بنفش یاسی ۰۳ سبز و ضرب‌المثل: 

«شترسواری دولا دولا نمی‌شه!» 

خانم ستاره» شما مهربان. صمیمی» خوش اخلاق 
و موّمن هستید. ظاهرا از پول مخصوصا اسکناسهای 
درشت خیلی خوشتان می‌اید. شاید قصد خرید چیزی 
را دارید که برای آن پول کافی دراختیار ندارید و به 
تهیه این پول علاقه‌مند هستید و پس انداز می کنید. 

خوب صحبت می‌کنید ولی اگر مقابل جمع قرار 
بگیرید اصلا فراموش می‌کنید که حروف. کلمات و 
جملات شما چه بوده‌اند. سعی کنید اعتماد به نفس 
را در خودتان تقویت کنید. گاهی که افسرده 
می‌شوید به گردش با خانواده و دوستان و تفریح 
بپردازید. يا برنامه یک سفر کوتاه را تنظیم نمایید و 
اجازه ندهید غم در دلتان خانه کند و شاد باشید. 

از نظر جسمی مستعد بیماری گوارشی مخصوصاً 
در مورد معده و روده هستید ولی درحال حاضر 
شاید مبتلا نباشید. از رنگهای قرمز. صورتی. 
نارنجی و زرد بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش‌یمن 
شما زمرد است. اینده برای شما چندان خوشایند 
نیست. مگر اینکه تلاش و کوشش خود را مخصوصاً 





در مورد تحصیل بیشتر نمایید. موفق باشید. 
درددل کنید 


سبز ۲. صورتی و شعر: 


«علی آن شیر خدا شاه عرب و...» 

خانم ستاره» شما مهریان و دارای روحی لطیف 
و بسیار احساساتی هستید و در ضمن کمی مادی و 
پول دوست می‌باشید و انرا وسیله رسیدن سریعتر 
مورد فکر نمی‌کنید و انرا ابراز نمی‌نمایید شاید در 
سین الات انرا کاملا نان دهت دو مورد افکان .ی 
تنها با گوشه‌گیری و اشک ریختن انرا بیرون می‌ریزید. 
توصیه می‌کنم حتما با خانواده و خواهرهای خود 
درددل کنید و انان را سنگ صبور خود بدانید. از 
مستعد بیماری گوارشی هستید که البته در صورتی 
که در تغذیه و نوع و ساعت ان دقت نمایید از ابتلا به 
ان پیشگیری خواهید کرد. از رنگهای نارنجیء» زرد 
پرتقالی و قرمز بیشتر استفاده کذید. ا از 





ایجاد تغییر ات زباد در زندگی 

خانم بهاره مروتی از شهرری با رنگهای ۱. نقره‌ای 
۲ ابی اسمانی ۲ صورتی و شعر: 

«پارب ای کاش اشنایی‌ها نبود و...» 





خانم مروتی. شما خیلی دوست دارید در جمع و 
میهمانی‌ها بدرخشید و مورد استقبال همه قرار 
بگیرید. مهربان و صمیمی برخورد می‌کنید و تا 
اندازه‌ای احساساتی و زودرنج هستید. ا 
وقتی است که تغییرات زیادی در زندگی شما ایجاد 
شده و شما اهداف جدیدی را در سر دارید و برای 
رسید به آنها تلاش می‌کنید. روحیه بهتری پیدا 
کرده‌اید و در شما انگیزه حرکت و تلاش بیشتر شده 
است. به کارهای خانه و هنرهای دستی زنانه علاقه 
بیشتری پیدا کرده‌اید و سعی در یادگیری بیشتر 
دارید. از نظر چسمی کاملاً سالم به نظر می‌رسید 
تم کف نایم ا که مر شا 
می‌آید. از رنگهای زرد. نارنجی و قرمز بیشتر 
ا ا وس سا یار 
برای رسیدن به خواسته خود باید تلاش بیشتری 
داشته باشید و از دوستان کمک و همفکری بخواهید. 





تا سال نو صبر کنید 


خانم ن.م از شهرری با رنگهای ۱. نقره‌ای ۲.بنفش 
روشن ۲ زرد و شعر: 

«کنون رزم سهراب و رستم شنو و...» 

خانم عزیز شما خوش‌سلیقه و مشکل‌پسند. 
دارای هوش و استعداد یادگیری خوب و کمی 
بلندپرواز هستید. گاهی اوقات غمی که در دل دارید 
ار ود ووا وان عرص 
هیچکس و هیچ کاری راندارید. در کل شما کم حرف 
و خجالتی و هنرمند هستید. از نظر جسمی کاملا 
سالم می‌باشید فقط پیری زودرس خواهید داشت 
وکر انس کا سال نو ضر کته اناد تفای 
بهتری خواهید داشت. موفق باشید. 





احساسانی و دل ناز که 


آقای سیدعلی حسامی رازلیقی از تهران با 
رنگهای ۱ سبز ۲. زرشکی ۳ صورتی و شعر: 
«فرق من و پروانه همین بود به عالم و...» 








برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید. لته شاید فعلاً 
نیاز به مقدار قابل توجهی پول دارید! تا از پس 
مشکلاتتان برایید. شما به کار و فعالیت اهمیت ویژه 
می‌دهید و کارهایتان را کاملاً با علاقه انجام می‌دهید. 
در ضمن شماکمی ا 1 ۳۳۳ 
برای دیگران دلسوزی می‌کنيد. از رنگهای زرد. نارنچی 
ابی لاجوردی, نیلی. بنفش و گل بھی بیشتر استفاده 
همه خبرها همیشه خوش نیست ولی حتماً حکمتی 
در آنها هست. به خدا توکل داشته باشید و موفق باشید. 


کمی دست نھد ار نید 
خانم فهیمه . الف از تهران با رنگهای ۱ زرد ۲ قرمز 
۳ نارنجی و جمله: 


«هر کودکی که به دنیا می‌آید پیام‌دهنده‌ی اين 
است که خدا هنوز به بشر امیدوار است.» 








خانم فهیمه عزیز شما دختری پرشور و پرجنب 
و جوش و شوخ و سرزنده و خونگرم هستید. دائما 
درحال حرف زدن» شیطنت و تحرک می‌باشید. هوش 
و استعداد بسیار خوبی دارید و معمولا معلمین و 
مسوولین مدرسه شما می‌گویند که بسیار باهوش 
و درسخوان هستید ولی از نظر انضباطی نمی‌توان 
شمارا کنترل کرد. شما در هر کاری وارد می‌شوید 
انرا زود یاد می‌گیرید. تعجبی ندارد اگر شما در 
زمینه ریاضی فیزیک و ۳ 
زیاد براحتی دروس را یاد بگیرید چون کافی است 
فقط با توجه به مطالب معلم انها را بفهمید و نیاز به 
حفظ کردن ندارید. اگر با توجه به موارد یاد شده 
درصدد شکوفا کردن این استعداد برآیید می‌توان 
گفت در آینده نزدیک یک نابغه در این زمینه بوجود 
خواهید آمد. هرچند از شما بعید است بتوانید دست 
از شیطنت و بازیگوشی بردارید و فعلاً به تحصیل 
فکر کنید! از نظر جس شاا ۱ ۱ ۱۳۳۲ 
و ناراحتی قلب و عروق رادارید ولی با دقت در تغذیه و 
ورزش می‌توانید از آن پیشگیری نمایید. سنگ خوش 
یمن شما یشم و فیروزه است. کمی دست نگهد ارید. 
شاید اگر در کاری که قصد انجام انرا دارید کمی 
بیشتر فکر کنید راه‌حلهای بهتری پیدا خواهید کرد. 





اخبار خوشی در راه هستند 

خانم شقایق دواچیان از رشت با رنگهای ۱. آبی ۲. 
زرد پرتقالی .بش و ۳ 

«سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی و...» 

خانم دواچیان شما با محبت و موّمن هستید. 
استعداد تحصیلی و هوش خوبی دارید و بسیار 
خوش سلیقه و در انتخابها دقیق هستید و در ضمن 
از جمع و محافل خانوادگی خوشتان می‌اید و به 
همان نسبت از تفکر و مطالعه در تنهایی لذت 
می‌برید. البته از سکوت و تاریکی خوشتان نمی‌آید 
و حتما در موقع تنهایی از موسیقی و یا تلویزیون 
استفاده می‌کنید. از نظر حم ۱ ۲۳۳۳ 
و مشکلی ندارید. از رنگهای نارنجی. قرمز. سبز. 
صورتی و گل‌بهی استفاده کنید و گاهی نور آفتاب 
مستقیم بر پوست خود بتابانید. بهترین نور سفید. 
افتاب در ساعت ۱۰ صبح روزهای تابستان و 
ساعت ۱۴ در روزهای پاییز و زمستان می‌باشد. نور 
آقتاب برای شما بسار مق ا ۳ 
خوش یمن شما عقیق است و از آن می‌توانید 
بصورت انگشتر و با گردن‌اویز استفاده نمایید. 
بزودی با دوستی ملاقات خواهید کرد که دیدار او 


رانا شماره ۳۱۱۲ 





خواهید شنید. موفق و سلامت باشید. 


دودلی هر گز 





س ۲ ِ 
اقای بهرام نادمی از تهران با رنگھای ۱. سبز ۲ 


فسفری ۳. آبی و شعر: 
«بنده همان به که ز تقصیر خویش 
عذر به درگاه خدا آورد و...» 
آقای نادمی, شمامهریان و خوش قلب هستید. هرچند 
در ظاهر محبت خود را مستقیما و با کلمات و کارهایتان 
بروز نمی‌دهید. یک تردید و دودلی هميشه با 
شماست که در تصمیم گیری شما را دچار دردسر و 
ابهام می‌نماید. درحال جاح TT‏ 
مالی خود فکر می‌کنید و برای رسیدن به مبلغ قابل 
توجهی شاید بعنوان وام يا سرمایه اولیه تلاش 


استعداد بیماری گوارشی بصورت محسوس در 
شما وجود دارد و باید حتما با پزشک مشورت نمایید 
تا در آینده دچار مشکلات بیشتر و حادتر نشوید. 

دل به دریازدن و برای کار وارد گود شدن برای 
شما اسان نیست چون خیلی راجع به مسائل مالی 
و کاری حسابکر هستید ولی در مورد کاری که به 
تصمیم گیری نمایید ولی مبنا را بر بی اعتمادی 
نگذارید و از کار نترسید. موفق باشید. 


قدر مو فعبت ها را ید انید 


سس سس سح کے ا 
خانم آزاده خوبی از تهران با رنکهای ‏ بنفش 


کمرنگ ۲. آبی آسمانی ۳. آبی نفتی و شعر: «رفتی ولی 
این را بدان هرجا باشی دوستت دارم و...» 

خانم خویی. شما مهربان. روراست و رک هستید. 
خوش سلیقه و شیک پوش می‌باشید و بسیار 
مشکل‌پسند و هميشه بهترین را انتخاب می‌کنید. 

شما این اواخر دلتنگ و زودرنج شده‌اید و 
گاهی اقسرده می‌شوید. توصیه می‌کنم با دوستان 
و ترجیحا با والدین خود مشورت نمایید. درددل 
شما را سیک خواهد کرد. از نظر جسمی مستعد 
پیری زودرس هستید و چهره شما شکسته‌تر و 
مسن تر از سن تقویمی شما به نظر خواهد رسید. از 
رنگهای زرد. نارنجی» قرمز. صورتی و کل‌بهی 
بیشتر استفاده نمایید. سنگ خوش یمن شما لعل 
است. بزودی اخبار خوشی برایتان خواهد رسید. 
قدر موقعیت‌های مناسبی که برایتان پیش می‌اید 
بدانید چون تکرار نمی‌شوند. موفق باشید. 


دوستان گرامی نامه‌های پرمهر تان را کردم» از محبت شما سپاسگزارم: 





الف ۔ دوستانی که نمونه رنگ خود را نمی فرستند و فقط نام رنگها را می‌نوبسند و بابد دوباره مکاتبه نمایند: 

حجت ابراهیم‌پور از خوی ‏ ملیحه کنگاوری از تهران - شکوفه و خدیچه نوروزی‌نژاد از کرمانشاه - 
غلامحسین بادی از قم .سمیه حمزوی و مهوش ساسانیان از قائمیه فارس. 

ب ‏ دوستانی که براساس تاربخ دریافت نامه‌هایشان می توانند مننظر چاپ پاسخهایشان باشند: 

مریم صارمی از تهران مهسا صافدل از تهران -ریحانه محبی از کرج -فریبا.ص از اصفهان -مریم.ع از 
خواف محدثه.ج از خواف .سعید بشری از طبس گلشن .اعظم فتح آبادی و فاطمه فتح آبادی از اراک .سیده 
سولماز حسینی از بابلسر -بهجت حیدریان از مشهد -فاطمه آقابابایی از شهربن -بهاره ناظری از شهرری - 
سارا جوادیان‌فر از دزفول ‏ الناز سهرابی از تبریز . مینو مسرور از تهران لیلا فتح آبادی از اراک -سجاد 
قاضی شهرضا و سحر قاضی شهرضا از شهرضا -محمد.ج از خواف -ستاره عسگری از کازرون -سمانه 
مهدی‌خواه از تهران ۔ سحر عسگری از کازرون دنیا رحمتی از رودسر ‏ مسعود ذبیحی از تهران -مهناز 
جندقیان از تهران -پریسا سیفی از تهران .محمد فراتی از تهران -ناهید سجادیان از یاسوج ۔سحر اردکانی 
از نیشابور ‏ زهرا محمدی از خراسان نسرین حیدریان از مشهد ‏ فیروزه ملائی از تهران -سودابه.؟ از 
تهران ۔ خانم ب.ب از گنبد کاووس .حسین نصیری از دهق اصفهان -نشمیل.پ از بوکان -فیروزه نورایی از 
تهران .الف.ج از اصفهان .زهرا محمدی از مشهد -روح‌الله فیروزی از خوربیابانک -نسرین طاهری شیوا از 
تهران ‏ آقای الف.الف از بروجرد ‏ خانم م.ب از اراک عطیه کشورپناه از رشت -مژگان معینی از رشت - 


هادی خورشیدی از رشت. 
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«شر افت در بسن دزدآن» 


قسمت پیست و هشتم 


دامی برای 
محافظان 
««مادام برنا»! 


در بهار سال ۱۹۹۴ زمانی که کاخ سفید درگیر ماجرای افتضاحات جنسی کلینتون بود. صدام حسین به تلافی شکست 
مفتضحانه لشک رکشی به کویت درصدد بود تا با ربودن مقاوله‌نامه استقلال آمریکا به تحقیر آمریکا بپردازد. 
آل‌عبیدی. معاون سفیر عراق در آمریکا برای بدست آوردن سند موردنظر صدام با آنتونیو کاوالی یک وکیل 
متنفذ قراردادی در ازاء یک صد میلیون دلار منعقد می‌کند و از طرفی معاون «سبا» آقای هاچین از اسکات 
برادلی می خواهد به پاریس برود وبا هانا کوپک سکرتر سفارت اردن در پاریس دوست شود. اسکات برادلی با هانا 
mC EC ICCC I I‏ 
کلینتون قلابی از موزه ملی ربوده می‌شود و به‌جایش طرح مقاوله‌نامه قلابی گذاشته می‌شود «آل‌عبیدی» 9 
«کاوالی» دو طرف معامله هستند. کاوالی خود را به بانک دایموند می‌رساند و با آل عبیدی ملاقات می کند و بالاخره 
با گرفتن پنج میلیون دلار مقاوله‌نامه اصلی را در اختیار او قرار می‌دهد و از طرفی. وارن کریسوفر با احضار رئیس 
سازمان سیا و مأآمورین موساد اسرائیل و اسکات برادلی جلسه‌ای تشکیل می‌دهدتا با جمع آوری اطلاعات درمورد 
صدام. مقاوله‌نامه را از وی پس بگیرند 9 برای این منظور («سیا» سازمان جاسوسی امریکا دست به کار می شود وبا 
ترفندی دلاربیل را دستگیر و مورد بازجویی قرار می‌دهد و از وی می خواهد با سازمان سیا همکاری کرده و یکبار 
دیول ام ی TLL IE oI iS‏ 
عراق در سمت منشی منتظر دستورات موساد و سیا است. آل عبیدی مخفیانه به سوئد می‌رود و شخصی بنام 
کنوک این خبر را به برازان تکریتی سفیر همیشگی صدام در سازمان ملل می‌رساند وعاملان اطلاعات سری 
بعدادبرای دستگیری العبیدی 9 ماموران سیا اماده می شوند. 1 


اینک به دنباله ماجرا توجه فرمایید: 


صبح روز بعد بیست و هشتم جولای او پاریس را 
توسط هواپیمابه مقصد اردن ترک کرده است. اگرچه 
هنوز وارد مرز نشده است. حضرت رئيس جمهور 
دستور اکید صادر کرده‌اند که در صورتی که «ال 
عبیدی» در هر یک از مبادی ورودی دیده شد باید 
بلافاصله دستگیر شده و مستقیماً به ستاد فرماندهی 
ژنرال حمیل تحویل گردد. حتی از ما خواسته اند که 
شورای عالی فرماندهی انقلاب نیز اجازه نداد که در 
این امر دخالت نماید. 

«هانا» درحالی که مشغول یادداشت به صورت 
کوتاه بود. مطالب رادر مغزش نیز حفظ می کرد تا در 
صورتی که رابطی پیدا شود به اسرائیل گزارش نماید. 

وزير ادامه داد: گاوصندوق توسط یک کامیون 
ارتشی حمل شده و انتظار می‌رود که طی ۳۸ ساعت 
آینده به مرز اردن برسد. تمام افراد گمرک دستورات 
لازم و کافی را دریافت کرده‌اند و می‌دانند که 
گاوصندوق جزو اموال شخصی ریاست جمهوریست 
و به محض رسیدن به گمرک باید ارجحیت به ان داده 
شود. 

وزير نگاهی به یادداشتی که در دستش بود 
اند اخت و ادامه داد: 

- پدرسون» مهندس کارخانه سوئدی مطمئن 
می‌باشد که افرادی که گاوصندوق را از کارخانه خارج 
کرده‌اند از اعضاء 0۱۵ می باشند که به همراه مامورین 
«موساد» و حتی 5 انگلستان این برنامه را اجرا 
رخال عار ها مه وه 
ملی آنها در واشنگتن سرقت شده در اتاق تشکیل 
ا رای فرماتهی عراق رکال که بیستت نف 


شماره ۳۱۱۲ 


می‌نمایند قرار دارد. پنجاه نفر از گارد مخصوص نیز 
گاوصندوق را به بغداد زير نظر داشته باشند. در 
صورتی که لازم شد با ماآمورین خارجی برخورد 
نمایند. 

وقتی که جاسوسان و خرایکاران خارجی دستگیر 
ورسانه‌های بین المللی تشریح شده و حضرت رئیس 
جمهوری شخصا در این مورد مصاحیه خو‌اهند 
فرمود. 

«سیدی» اعتقاد دارند که نیروهای متخلف خارجی 
هرگز به حقیقت و دلیل اصلی اینکه چرادست به چنین 
اقد امی زده‌اند. اعتراف نخواهند کرد. و تصمیم دارند 
استقلال آمریکا در میدان اصلی نهر فدات انش رنه 
شود. همزمان کشف توطئه به اطلاع مردم برسد. 

از فردا صبح. قرار شده است که هر روز راس 
ساعت ٩‏ صبح وزراء به حضور ایشان رسیده و 
گزارش اقدامات انجام شده را بدهند. در صورتیکه 
«ال عبیدی» دستگیر شد. حضرت رئيس جمهور باید 
مطلع شوند. چه شب و چه روز. تفاوتی ندارد. 

وقتی مطالب دیکته شده توسط وزیر بالاخره 
تمام شد. آنوقت سرش را بلند کرده و به هانا گفت: 
لطفا یک نسخه از این گزارش را هرچه زودتر آماده 
کنید و لازم نیست که حتی کپی از ان برای بایگانی 
بگیرید. حتی پس از تکمیل کزارش دست نویس‌های 
تهیه شده رادر ماشین کاغذ خردکنی ريخته و مواظب 
باشید که اثری از آنها باقی نماند. 


هانا با تکان دادن سر. گفته‌هایش را تائید کرد. 
آنوقت به دفتر کارش برگشت و درحالیکه تلاش 
می‌کرد راهی برای ارسال این مطالب به اسرائیل پیدا 

چهل و پنج دقیقه بعد. گزارش تایپ شده بر روی 
میز وزیر قرار داشت. پس از اینکه بطور کامل مطالعه 
و تغییراتی جزئی در ان داده شد. و مطمئن گردید که 
کلیه مطالب یادد اشت شد هھ را بدون کم وکسر در 
گزارش آورده است. آنرا در پاکتی گذ اشت و مهروموم 

«هانا» مید انست که تیمی که گاوصندوق رابهمراه 
دارند. بدون اینکه کوچک‌ترین سوءظنی داشته باشند 
در حال پای گذاشتن در دامی هستند که توسط 
یک راه نجات میتوانستند داشته باشند و آنهم کارتی 
بود که توسط «هانا» برایشان پست شده بود. 

O 

وقتی که «آل عبیدی» وارد اردن شد. نمی توانست 
گمرک فرودگاه ملکه عالیای اردن عبور کرد. یک 
تاکسی مدرن و شیک رابرای طی بقیه راه از بین سایر 
فاقد دستگاه تهویه مطبوع و کولر بود. ولی میتوانست 
او را به سرعت هرچه تمامتر به مرز عراق برساند. 
بخاطر وضعیت نامناسب جاده اتومبیل هرکز موفق 
خارج شده و «أل عبیدی» هم بخاطر هیجاناتی که 
داشت نمی توانست چشم‌هایش را بسته و استراحت 
کل 

بالاخره وقتی که وارد اتوبان شدند. باز هم راننده 
تاکسی جرأت نمی کرد سرعتی بیشتر از هفتاد کیلومتر 
راطی کند. زیرا روی سطح جاده روغن ريخته شده 
بود که کامیونهای حامل روغن باعث ان بودند. قاچاق 
مواد سوختی و روغن موتور یک پدیده بسیار عادی 
بین دو کشور به حساب می‌امد. زیر قيمت ها در عراق 
برای مواد انرژی زا یک چهارم اردن بود و رانندگان 
کامیونها ترجیح میدادند که بجای حمل میوه و تره‌بار. 
از کالای قاچاق که سود بسیار بیشتری داشت استفاده 
نمایند. در مراجعت همین کامیونها موادی را که 
مستقیمابه بازار سیاه بصره و بغداد وارد میشد حمل 
کرده و این تجارت حتی در پاره‌ای موارد تحت نظر 
نیروهای سازمان ملل و با استفاده از امکانات 

آل عبیدی. هر چند دقیقه یکبار, نگاهی به ساعتش 
قبل از نیمه شب به مرزبانی نمیرسیدند. آنوقت ناچار 

8 


وقتی که «اسکات برادلی» به فرودگاه اردن رسید. 
با اینکه غروب نزدیک بود. گرمای بالای پنجاه درجه 
دانشگاه رفته و در کشورهای عربی زندگی کرده بود. 
ولی سالهای اخیر اقامت در امریکا و اروپا باعث شده 
بود که شدت کرمارا تا حدی فراموش کند. حتی شلوار 
جين و بلوز اسپرت استین کوتاه مانع نمی‌شد که قبل 
از اینکه به ترمینال فرودگاه برسد. خودش رامثل یک 
بخوبی کار میکرد و چمد انش نیز بهمان سرعت که در 
سایر کشورها روی نقاله می‌اید. در اختیارش قرار 





گرفت. نگاهی به ساعتش انداخت و آنراباساعت محلی 
سالن فرودگاه تطییق داد. 

مسوول گذرنامه فرودگاه بین المللی عالیای اردن. 
تجربه زیادی با پاسپورت‌های سوئدی نداشت. ولی 
چون پدرش یک مهندس مکانیک بود. برای آقای برین 
استورم ارزوی سفری موفقیت امیز را نمود. با اینکه 
اسکات از راه خروجی مشخص شده نیز قصد خروج 
داشت و معمولا در مبادی ورودی جلوی عبورکنندگان 
از نوار سبز گرفته نمی‌شود. ولی یک مامور او را 
متوقف کرد و از او خواست که کیفش را باز کند. پس 
از اینکه محتویات کیف را بهم ریخت. تنها چیزی که 
ان وک ما موس نو 
که کنف قرار داشت اس کات برای اننکه شی ایروا 
شود. محفظه را بیرون آورد و در مقوایی انرا باز کرد 
و یک پوستر که در ان قرار داشت بیرون آورد. وقتی 
مامور متوجه شد که در ان محفظه لوله‌ای شیئی یا 
چیز غیرقانونی وجود ندارد. با اشاره دست به او 
فهمانید که میتواند برود. 

اسکات پس از خروج از فرودگاه در مقابل صف 
تاکسی‌های فرسوده و زهواردررفته ای ایستاد و تردید 
داشت ک گام را تتاب تهات ۲ گس هام زردرگ 
نیویورک در مقایسه با این تاکسی‌ها, اتومبیل لیموزین 
تشریفاتی را بخاطر می آورد. 

ا ا ر 
مرکز شهر برساند. پانزده کیلومتر فاصله بین فرودگاه 
و مرکز شهر حدود چهل و پنج دقیقه طول کشید. وقتی 
به محل موردنظر رسید بااطلاع قبلی که داشت دو عدد 
اسکناس ده دیناری به راننده داد. اگر چه راننده پول 
را گرفت. ولی نه تشکری کرد و نه لبخندی زد. 

طبق قراری که با سرهنگ کراتن. افسر موساد 
داشتند. به ادرسی که داده بود نگاهی انداخت و وقتی 
متوجه شد که پمپ‌بنزین موردنظر را پیدا کرده است. 
DEE‏ 
کند. جزقیات توسط کزاتن روی یک یادداشت نوشته 
شده بود تا در صورتیکه, محل موردنظر را پیدا نکرد 
بتواند از عابرین سوال کند. وقتی به انتهای کوچه 
رسید. خرایه ای رادید که وصف انراشنیده بود. وارد 
شد و چشمش به قیافه شخصی افتاد که به او خوشامد 
می‌گفت. 

O 

وقتی «آل عبیدی» به مرز رسید. هوا بطور کامل 
تاریک شده بود. هر سه خطی که به قسمت عبور از 
مرز ختم میشد. کامیونها سپربه‌سپر ایستاده و آماده 
ميشدند که شب رابه صبح برسانند. 

راننده تاکسی اردنی, در مقابل میله راه‌یندان عبور 
از مرز ایستاد و برای مسافرش توضیح داد که باید 
پس از عبور از مرز یک تاکسی عراقی بگیرد و براهش 
اد امه دهد. 

«آل عبیدی» درحالیکه از تاکسی بیرون می‌آمد. از 
راننده تشکر کرد و انعام چشم گیری به او پرداخت در 
اتاق مرزبانی. یک افسر خسته نگاهی به او انداخت و 
گفت که مرز تا صبح بسته است. 

«آل عبیدی» گذرنامه سیاسی اش را بیرون آورد 
و ای ار دا با فاص 
پاسپورت او را مهر ورود زد و بدستش داد. 

«ال عبیدی» قسمت جداکننده بین دو مرزراناچار 
بود پیاده طی کرده و خودش را داخل خاک عراق 
بنماید. 

بمجرد اینکه به میله توقف قسمت دیگر رسید. 
گذرنامه مهر شده رابیرون آورد و به مانمور مربوطه 
نشان داد. با نهایت تعجب شنید که مامور مرزی 


میگوید: 

یک اتومبیل لیموزین تشریفاتی سیاهرنگ در کنار 
جاده پارک شده و راننده موّدیانه با دیدن او کلاهش 
رایرداشت و اشاره کرد که سوار شود. 

«آل عبیدی» درحالیکه لبخند رضایت برلب داشت. 
تصور کرد که رئیس تشریفات وزارتخانه می‌بایستی 
تکیه داد و به استراحت مشغول شد. 

کر ی کی نات وس ره ی 
دیگری شد که در منتهی اليه قسمت دیگر اتومبیل 
نشسته است. رویش را برگردانید تا در تاریکی 
صورت او را خوب از نزدیک ببیند. ناگهان پنجه‌های 
مرد دور گلویش چسبید و با فشار او را روی کف 
اتومبیل اند اخت و بدستش دستیند زده شد. 


«هانا» میدانست. تیمی که 
گاوصندوق را بهم اه دارند. بدون 
اینکه کو چک ترین سوءظنی داشته 
باشند در حال پای گذاشتن در دامی 
هستند که توسط نیروهای امنینی 
عراق برایشان پهن شده است 


جرأت میدی؟ من یک سفیرکبیر هستم! متوجه نیستی 
که با چه کسی طرفی؟ جواب شنید: 

O 
قدیمی حامل «مادام برتا = گاوصندوق» در کنار سایر‎ 
کامیونها و اتومبیل‌های امریکا پارک شده در قبرستان‎ 
اتومبیل‌هاء انتظار او را می کشد. تاو ان دوان حودش‎ 
را به کامیون رسانید و به داخل آن پرید. با سرهنگ‎ 
««کراتز» دست داد که بنظر می رسید از دیدن اسکات‎ 
راننده کامیون. گروهبان کوهن افتاد. با صدای بلند‎ 
گفت: خوشحالم از اینکه دوباره می‌بینمت. گروهبان.‎ 
هنوز هم با تقلب بازی تخته‌نرد می‌بری؟ شایع شده‎ 
بود که تاسهارو توشو پر کردی؟‎ 

گروهبان خنده‌کنان جواب داد: یک چفت شیش 
هر وقت دلت خو است اوانس بهت میدم. پروفسور! 

اسکات پرسید: «عزیز» کجاست؟ 

گروهبان جواب داد: در قسمت عقب کامیون 
برسیم. بهش خیلی احتیاج داریم هیچکس کوچه 
پس کوچه‌های بغدادرو بهتر از اون نمی‌شناسه؟! 

این بار «کراتز» جواب داد: 

«فلدمن» و سایرین. شیونه دزدکی وارد مرز 
عراق شدند. به احتمال زیاد حالا تو بغداد منتظر ما 
هستند! 

اسکات گفت: باید خیلی احتیاط کنند. بعد از 


بمب‌گذاری یکشنبه گذشته کشته شدن حداقل بلایی 
ا وشن یادا 

سرهنگ کراتز اظهارعقیده ای نکرد و هر دو 
توجهشان را به حرکت کامیون و خارج شدن ان از 
محل پارک متوجه کردند. 

اسکات دست بردار نبود و پرسید: نقشه عملیات 
همونجوری اجرامیشه که در استکهلم توافق کردیم؟ 

کراتز جواب داد: دو تغییر جزیی در اون دادیم. 
لبته بعد از ایک میروز تلفتی با بعداه تماس گرفتم. 
هفت هشت بار ناچار شدم زنگ بزنم تا با یکی از 
کارمندان وزارت صنایع. تو بغد اد صحبت کنم که در 
مورد گاوصندوق خبر داشت. 

ی E‏ 
قاعدتاً در مقابل وزارت صنایع باشه؟ 

۔ اینطور فکر می‌کنم, اقلا خوشحالم که باری که 
حمل می‌کنیم. طالب داره! راستی, یادم افتاد. چیزی رو 
که اگر بفهمند تقلبی است همه‌مون‌رو اعدام می‌کنند. 
با خودت اوردی؟ منظورم اينه که دلاربیل به قولش 
وفا کرد و تمومش کرد؟ 

اسکات متن تهیه شده را از قوطی مخصوص آن 
بیرون آورد. با احتیاط انرا باز کرد و درحالی که 
می‌چرخید. سعی کرد که همه بتوانند نگاهی به آن 
بیان ازند. سیس محددا آنرا سر خاش گذاشت و در 
قوطی را محکم کرد. 

«کراتز» ادامه داد: مطلب دوم اينه که... قبل از 
اینکه به حرفش ادامه دهد. دست در جییش کرد و یک 
کارت پستال بیرون آورد و درحالی که به طرف 
اسکات دراز می‌کرد. ادامه داد: 

. عکس صدام حسینه درحالی که داره برای 
شورای فرماندهی انقلاب سخنرانی میکنه! در 
گوشه‌ای از کارت پستال و داخل یک مربع ستاره‌هایی 
کشیده شده! 

میدونین که معنی اش چیه؟ فکر می‌کنم اگر 
سقاره‌هاوو بشماریم به تعداذ ایالت‌های آمریکا باشه! 
هانا خواسته مطلبی‌رو بهمون بفهمونه! . _ 

اسکات کارت را برگردانید و به پشت ان نگاهی 
انداخت. بدون شک کارت را «هانا» فرستاده و خط 
خودش بود. در پشت کارت این جمله به چشم 
می‌خورد: «آرزو می‌کنم اینجا بودی!» 

برای چند لحظه اسکات چیزی نگفت! 

کراتز پرسید: 

به تاریخ نوشته شده روی کارت توجه کردی؟ 

اسکات نگاهی به گوشه کارت انداخت که تاریخ 
ان دیده می‌شد: ۷/۳/۹۲. پرسید: خوب که چی؟ 

کرانز جواب داد: 

حالا دیگه میدونیم که صدام چه تاریخی 
تصمیم داره که آتیش‌بازی خودش‌رو انجام بده و 
بالاتر از همه اينکه حالا دیگه می‌دونیم که اعلامیه 
اتفال آسرنکا کاس و لک نرارہ جه بلایی 
بسرش بیاد! 

اسکات پرسید: شماها که تو راه بودین چه جوری 
کارت بدستون رسید؟ 

کراتز جواب داد: 

توسط و به کمک خانم «اتل رابین». تو انگلیس هانا 
تو خونه این خانم پانسیون بود. شوهر این خانم هم 
براموساد تو لندن کار می‌کرد. وقتی کارت بدستشون 
می‌رسه, مستقیماً اونو به سفارت اسرائیل میبرن و 
اونهاهم از طریق پست سیاسی فرستادنش برای هانا. 
وقتی به «امان = پایتخت اردن» رسیدیم. کارت رو 
بهمون دادند. 

ادامه دارد 


۳۱۱۲ شماره‎ aaa 


هر کار ر 


1 


۳۷ 
2 
1 


نظر ھی رسد 























9 دو غزل از حسین عبدالوند 


n<‏ رها 


در هر نگات» صد غرل ناگهان» رها 

در خند ه ات عصاره شعر حهان» رها 
بر جهره‌ات نشانه خورشید حک شده‌ست 

در سرخی لبان تو آتشفشاد» رها 
در کاسه نگاه تو باراد ههد کی ست 

در سفره توه وسو سه اب و نان» رها 












0 
ان خواب پیر از سر شاعر پری‌ده است 
در گوش شعر متن همین داستان» رها 
0 
با اينکه باز قافیه‌ها تنگ می شوند 
اماز صد فل تا کی رها 


کی؟ 


ان چشمها؛ یک سو زبان ماه تمثیلت 
" با چشمها خورشید هم سرگرم تجلیلت 
رد تام ارزو در نگ تسس 
تسام دلخوشی ها کنج زنییلت 
این واژه‌ها از کوچهای کهنه می آیند _ 
راه درازی نسیست تا ارامش ایلت 
بالا و بالات خدا در چشمهای توست 
ھپ اتن داده ست تشکدلت 
0 
حالا که داری با بهاری تازه می ایی 
وس سا یاج 


۱ ۰ 
۴ ۱" ۳۹ 
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¢ 

وفتی که هیچ پنجره‌ای وانمی شود 
وفشتی هسوای تازه مهس‌انمی شود 

در این جهان کو چک و دلگیره هیچ کس 
۱ پسروانه وار عاشق کات نمشد 

اری» مان دوزخ دلسوایسی بسوز 
زیرابهشت اده ریت نمی شود 

همواره قلب زخمی انسان پی پناه 
در اتان مرگ هت وا تم شسود 

محنون! اسیر سحر نگاه کسی مش‌و! 
هرگز کسی برای تو لبلا نمی شسود 


رضا حدادیان 





دو غزل از وحید دانا ‏ قائمشهر 


™ 

یاد آوری 
گر چه هستی بی نهایت نیست 

عشق حر اوای رحمت لست 
عاشفی معناده هستی است 

عشق ورزیدن جنایت نیست 
هر که را دیدم خودش راخواست 

جز دلم که بی هویت نیست 
جر هم‌آن لخد دیسرینسه 
کسوهی از مر و وف‌او عشق 

در صدایش. حر صدافت نست 
ارا را من ا 

أن کته دراط ارت ت 
دوستی ها تنضدرستی هماست 

دوست مار مخت ست 
0 
مشل نزدیب‌کی هم دوریم 

ابسن چنین بسودن» مصیست : 


نعد در 


مب 


ایا کسی شیه 
ابا کسی که دل به نگاهت بست 

در روز گار خویش » سرامد بود؟ 
تاات د شرا کون نت 


جحشمان تو هميشه مردد بود 
یادش به خر آن که در آن اندوه 

شخندهماش لطف محددبود 
گیسو به اتفاق جنون» می بسافت 

وفشتی که می‌بسرید کمی بد بود 
ای دوست گذشته بعد از این 

ان روزها که فاصله ممتد بود 
پرسیدم از صداقت ایبنسه 

سا کاس نی هد پیز 








همه ادبا و شعرا معتقدند که شعر را باید از 
پایه آغاز کرد یعنی از وزن و قافیه و دیگر فنون 
و صنایع ادبی, بنابراین بهتر است جناب عالی 
هم به جای پرداختن به شعر سپید یا بی‌وزن 
فعلا به اشعار موزون روی آورید. 


نسرین دلکشا. شیراز 

کح بارس ساسا خر 
خوبی نداشت. او به خاطر کینه و حسادتی که 
نسبت به او داشت. دستور داد به خانه اش 
یت رت ای بان کی مر 
اک سول کح 
هنر نمی‌خرد ایام و جزاینم نیست 

کجا روم به تجارت. بدین کساد متاع 


مسعود طریقی . سبزوار 

سهراب سپهری شاعر بسیار خوبی است و 
حدود بیست و دو سه سال است که رخ در 
نقاب خاک کشیده است. 


مریم لطفی . خوی 

پاک با کلماتی چون تاک و خاک قافیه 
می‌شود. درحالی که شما آن را با سبزه قافیه 
کرده‌اید که مسلماً غلط است. 


مولود وحدت‌پور . تهران 
بیتی از باباطاهر را تقطیع می کنیم 
به صحرا بنگرم. صحرا تو بینم 
به دریا بنگرم. دریا تو بینم 
وزن ان مفاعیلن مفاعیلن فعولن است. 
به صحرا بذ = مفاعیلن 
گرم صحرا = مفاعیلن 
تو بینم = فعولن 
به دریا بذ = مفاعیلن 
گرم دریا = مفاعیلن 
تو بینم = فعولن 


با مطالعه بیشتر آثار بهتری خلق خواهید کرد: 
aT‏ ی 
شهرقدس -حوا روزبهان» رامسر-فرهاد کارگر. 
چناران - ابوالفضل صمدی رضایی. مشهد - 
قنبر حمزه‌ای, کردکوی -زهرا بیتی» اهواز .مجید 
محمدی» تهران - منیژه رحیمی زادگان. تبریز - 
توحید واثقی. بهبهان - مهدی روشنی. شیراز - 

سمیه ربانی» کرج کرم‌الله کریمی, آبدانان. 








همر از 


تو را هر لحظه می بینم 
تو را در اينه 

در کوه 
E‏ 

در آب 

تو را در چهرة خورشید 
تو را ابنحا کنار خویش 
در مهتاب 


تو را در ابتدا و انتهای هر چه زیباییست 
سزاوار و زلال و پاک و روحانی 


تو راهر لحظه جیسب 
تو را نزدیک 
در روپا 


تو رادر خواب 
به دور از حنحال و هر غوغا 


تو را همراز 

پر از خوبی 

تو را هر لحظه می بینم 
تو ر1.. 


اکبر بیاتانی . تهران 


راد عشق 
کحارفتی که شادی در برم نیست 
کحایی مهربان ای زادة عشق 
یبا که رفتنت را باورم يست 


جو بار ان 


تو با اندوه و دردم آشنایی 
چم وت با سر 
کنار بر که تنهایی من 
چرا نبلو فرم» از من حدایی 
محمد یاسمی . ایوان غرب 


خیال 


در اوج E‏ 
حندین ستاره 
ببدارند 
بیدار تر از 
ادمیان 
در متن کهکشان 
چندین ارزو 
به خواب رفته اند 
5 تر 
از در ختاد 
مهدی رجبی - تهران 
سرود ماندن 
بيا با هم شعر عشق را 
زمزمه کیم 
و مثل شکوفه‌ها 
معطر شویم 
که تو را 
به خدا 
می رساند 


اگر فصد 


ازدواج داری ز 


+ 
وه( 


3 
3 
۳ 


کفيکي را 


بخو ان 


۱ 








ت 


رابطه نوع خوابیدن با شخصیت افراد 
چون روی جلد مجله اطلاعات هفتگی شماره 
۹ با تیتر درشت نوشته شده بود: «نوع خوابیدن 
و شخصیت شما با هم ارتیاط دارند» حقیر 
عدسی‌نویس هم که جزئی از شما هستم (البته با 
دب سا ار تا سای ب ال و 
چشمگیر باشد. اما چون چنین نبود. با توجه به 
توصیه بزرکان و برمبنای ضرب المثل معروف 
خواستن توانستن است. پس از چند بار ورق زدن 
متاسفانه نویسنده چندان باشخصیتی نیستم! 
- (چه‌بسا بقیه هم الکی خودشان را ادم مهم و 
همکار نکته‌سنجمان «حاجعلی» متصدی ارشیو 7 
مجله, خواهش کردم تصویری در رابطه با خواب 
[#ادمان نژاد) گفت: «اقراد زحمتکش اجتماع مثل این باربر پا بسن گذاشته» چون نان حلال می‌خورند به محض اینکه بعد از کار طاقت‌فرسا درون چهارچرخه مدل 
پایین خود طاقباز می‌خوابند. دنیا را فراموش می‌کنند. اما زیر و روکنندگان بیت المال مثل «شهرام جزایری» محال است بتوانند به این راحتی بخوایند. چه طاقباز. چه 
دمرو و چه یک پهلو!» 





مرتضی رفیق دوست: (با صدای بلند از دور. خطاب به همکار کم تجربه خود) پسرجان. فرص ارام بخش برای همین مواقع درست شده! پول داشته باش» کوفت 


داشته باش! 


مخلص سبیل های از 
پبانوش دررفتہ هم هستیم! دوم 


فرق ناتاشا با «شهلا» همسر 


ناکر محمدتار ۱ 





پس از باز رقابت کهربایی‌ها (یعقوب و علی اکبر) برای چاپ آثار 

دن پاکت مصورشان در صفحه دستپخت عدسی, شبیه به چشم 

حاوی سوغات همچشمی ذوالفقاری‌ها شده (مسعود و محسن) با این 

ورور تفاوت که همکاران آماتور ما نه‌تنها نسبتی با هم ندارند. 

رستان بلکه در دو شهرستان دور اقامت دارند (ساوه -قائم شهر) 

«نیکشهر» اما کهربایی‌ها برادر و ساکن تهران هستند (هر دو حرفه‌ای) 

شکار خدمت به مردم برایمان می‌فرستد. درحالی که شکار 

تن جناب دوربین «علی‌اکبر» هنری است. از جمله ارسال اخرین عکس 

«رستم کریمی» ناتاشا (خام روّیا نونهالی) با این توضیح که مشارالیها در 

ان و محمدخانی و نیز بر خلاف «ناتاشا» نه ادمکش است و 

بلوچستتان می‌تواند روی فاعلان خودسر قتل‌های زنجیره‌ای را 

افتاد. تصور سفید کند. و نه تا ان حد بلا و موذی و اب زیرکاه که 

کردم قصد حدود یک سال پرسنل اداره آگاهی را سر کار بگذارد! 

دارد به بنده 

8 ے. سدمتبر از نوع مجاز 

سبیل هايم در اگر این روزها گذرتان به خیابان شریعتی -ابتدای میرداماد افتاد و چنین مانعی سر راهتان سبز شد که 

مقاسه با Sg‏ ۳ 7 
ری پیاده‌رو را به دو باریکه مشابه کوچه اشتی‌کنان خیابان سیروس تقسیم کرده. درصدد تحقیق و تفحص 

۷ 3 برنیایید. زیرا مانع مزبور طبق گزارش مصور «مجید شادمان نژاد» عکاس کنجکاو اطلاعات هفتگیء هواکش 

N‏ رختشویخانه دانشکده مامایی است! امتحانش ضرر ندارد. برای صدق مندرجات شرح عکس, اگر سرتان 
‌ 07 را جلو برده و کمی بو بکشید. 

6 بوی کف صابون و فاضلاب 


همراه عکس ا 


7 ا از 
e‏ ۳ کر ار 


ویس 
نبوده. بلکه با 


طنز بسیار ظریفی می‌خواهد عنوان کند در این Il‏ 
زمانه که خیلی‌ها نمی توانند به سبیل پشت لبشان نبازند. 
سبیل مشکی» مجعد و از بناگوش دررفته همشهری مقیم 
بشیمونت نازیدن هم دارد. 


شمار: ۳۱۱۲ 





کروجی 0 


بی‌حالی ماموران شهرداری 











تللیف بدل های «صدام » چه خواهد شد؟! 





پدر محترم یکی از شهدای جنگ تحمیلی در نامه همراه این عکس که از 
نشریات خارجی قیچی کرده. نوشته: «دلتان برای نظامیان بیکار عراقی که هر روز 
برای گرفتن حقوق دست به تظاهرات می‌زنند و به جای پول. کلوله امریکایی 
دریافت می‌کنند. نسوزد. نوش جانشان باشد! این نامردهاء همان ارتشی‌های 
وابسته به حزب بعث عراق هستند که به دستور صدام برای کشورگشایی وارد 
خرمشهر و آبادان کشور ما شدند. غافل از اینکه با تحقی رآمیزترین وضع. مجبور 
به عقب نشینی خوآهند شد. 

آنها با تسلیحاتی روسی و کمک رادارهای جاسوسی آمریکا. حساب همه چیز 
رک را ۱ ار 
خاک کشورشان به دست دشمن بیفتد. 

همین طور است محاسبات غلط فرماندهان ارتش آمریکا و انگلیس که طی 
شش ماه هنوز نتوانسته اند لااقل یکی از ۱۱ بدل «صداح» فراری را دستگیر کنند. 
چه رسد به خودش که مثل «بن‌لادن» اب شده و توی زمین فرورفته است! 


ماست مالی از نوع ملی گرایانم! 












پخش موسیقی زنده در اتوبوس ۱ 


تاریخ جهان به یاد ندارد. فرد و یا افرادی توانسته باشند سلیقه خود را به 
مردم تحمیل کرده باشند؛ آنهم جامعه رشید و بافرهنگ ایرانی که حاضر به 


شنیدن حرف زور نیستند! 


هرگز روا 


تصور متولیان صدا و سیما این بود که می‌توانند نوازندگان ساز را از صفحه 
شاهد این ادعاء شکار دوربین همکار نکته‌سنج شیرازی جناب «حجت الله 
رنجیر» است که در داخل اتویوس صحنه نواختن دایره (دف) را درمیان ارامش 
وجنات هیچ کد امشان دیده نمی‌شود. نوازنده پیر. کار جناب راننده را اسان کرده 
تا مجبور نشود از میداء تا مقصد. نوار موزیک داخل دستگاه پخش صوت بگذارد! 


۰ 
ی فف 
ثف 


دگوییم من می گویم 


معمولاً در مسابقات فوتبال تیم ملی با حمایت شصت میلیون ایرانی به زمین می‌رود. و الا 






عصر یک شنبه ۸۲/۷/۲۰ که تعطیل رسمی هم بود. چرا نیمی از صندلیهای استادیوم آزادی | 
خالی بود؟ این درحالی است که وقتی قرمز و آبی (حتی وسط هفته) بازی دارند. خصوصاً اگر 
مثل جمعه گذشته ۸۲/۷/۲۵ مقابل هم قرار بگیرند (به اصطلاح دربی بزرگ) رادیو, چند ساعت 
قبل از شروع مسابقهء هشدار می‌دهد چون استادیوم جا ندارد و تمام بلیت‌ها فروخته شده, 
بازی را از تلویزیون منزل ببینید؛ درحالی که نسبت مزبور باید معکوس باشد. ۱ 

به هرحال همکار عکاسمان ضمن ارائه این عکس مربوط به تجمع مشوقان تیم ملی گفت: 1 ۰ 
«وقتی ملی‌پوشان با اولین گل «علی کریمی» از همتای نه‌چندان قوی خود یعنی «نیوزلند» جلو ۳۹ 
افتادند. تازه همان اندک سکونشینان هم شروع کردند به دادن شعارهای ضدقرمز و ابی این ۱۶ 
امر یعنی عدم علاقه به نتیجه تیم ملی! 




















لل پشت ورو نداره 

جناب «غلامعلی قاضی» همکار افتخاری مجله در «شهرضا» با اینکه هیچ ادعایی ندارد و 
هربار شغل خود را که راندن «تریلی»است. در مکاتیات قید می‌کند. اما به عقیده حقیر 
عد سی نویس با حدود نیم قرن 
فعالیت مطبوعاتی. ایشان 
| کم‌کم به صورت یک عکاس 
حرفه ای درآمده است. از جمله 
فص آثار او شکار صحنه افتتاح 
دیستان پسرانه «شاهد» 
شهرضا در سال تحصیل | 
اا است درا عک بر 
نامیرده علاوه بر نونهالان 
زادگاهشان, و یا درواقع گلهای 
زندکی. معلمان - مربیان و 
| اولب‌ای مدرسه نیز دیده 






1 ۳ 
سس بر 


ِ شماره ۳۲۱۱۲ ۳ 


می شوند. 
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پنچر ه‌های پاز 


عاطفه شیخ‌الاسلامی ۱۴ ساله از تهران 





همه معلمها در کتايخانة مدرسه جمع شده بودند. تا شورای سومین ماه از 
سال تحصیلی راء تشکیل دهند. همه ساکت بودند. و طیق معمول فرصت نخستین 
سخنان رابه خانم مدير دادند. مدتی نگذشته بود که بالاخره خانم مدير شروع به 
صحبت کرد: «خب همکاران عزیز متوجه هستید که ما الان برای چه اینجا جمع 
شدیم و این شورا را تشکیل دادیم برای بحث و گفتگو در مورد «پنجره‌های باز». 

مدتی به سکوت گذشت و خانم مدیر از معلمان خواست تا نظریات خود را 
بیان کنند. در این بین خانم صالحی معلمی که هنوز چند روزی از آمدنش 
نمی‌گذشت و نخستین سال تدریسش بود همان طور که به جزواتش نگاه می‌کرد 
گفت: «بله موضوع جالبیه. به نظر من بودن سه. چهار پنجره در هر کلاس لازم 
هست. اما اینکه پنجره‌ها باز باشه يا بسته؟ به نظر من باز بودن پنجره‌ها برای 
روحية بچه‌ها خوبه و نرده‌هایی که داره خیال شمارو از بابت همه چیز راحت 
می‌کند.» 

" وقتی حرفهایش تمام شد همه را در سکوت دید. ارام سرش را بلند کرد همه 

با ان صورت‌های متعجب به او نگاه می‌کردند. ارام گفت: «ببخشید چیزی شده 
خب این نظر منه» من از نظر روحية بچه‌هاء گفتم که... 

خانم صالحی «پنجره‌های بازها» اسم چند کتاپ کمک درسی است؟! و نه 
پنجره‌های... 

این صدای خانم مدير بود و خندهُ معلم ها که فضای کتابخانه را پر کرده بود. 
متوجه اشتباه خود شد. سرخ شد. خجالت کشید. سرش را به پایین انداخت و تا 
پایان شورا هیچ نگفت. 


در سکوی سرد 


نوشته: فریبا کریمی از شیراز 





در سکوتی سرد و اندوهی عمیق به سراغ تو می‌آید. پاورچین. پاورچین. 
گاهی آمدنش را حس نمی‌کنی تا وقتی که دستهایش رابه گلویت می‌فشارد و تو 
خواهش می‌کنی با چشمهای بازت و ضربانهای نامنظم قلب, فرصتی می‌خواهی 
هرچند کوتاه و پاسخ او منفی است. می‌نشیند به پایت تا اخرین نفست و تو جدا 
می‌شوی از خودت. مثل یک پر که به هوا می‌رود آرام. تازه می‌فهمی که مرده‌ای و 
همه عزیزانت دور تو گریه می‌کنند. کسی به تو توجهی ندارد. همه به ان جسم 
سنگین بی‌جان که روی زمین افتاده می‌نگرند و بچه‌ها را به اتاق راه نمی‌دهند. 
می‌گویند مرده وحشتناک است و بچه‌ها می‌ترسند. عده‌ای در حياط به این طرف 
و آن طرف می‌دوند. وسایل شخصی تو را بهم می‌ریزند تا شاید وصیتی, کفنی 
چیزی پیدا کنند. ولی تو که منتظر مردن نبودی برای همین هیچ چیز را آماده 
نکرده‌ای, بعضی‌ها درگوشی چه چیزهایی می‌گویند. ناراحت می‌شوی, کاش انها 
هم می‌دانستند که مرگ خیلی دور نیست. بالاخره می‌آیند و در حمامی نه‌چندان 
تمیز تو را می‌شویند. ولی چقدر ناراحتی. هیچ‌وقت از حمام عمومی خوشت 
نمی آمد. همه ایستاده‌اند و تو را می‌نگرند و دستان زمختی تو رالمس می‌کند. بعد 
هم هنوز خشک نشده‌ای و موهایت خیس است. تو را می‌پیچند در تکه پارچه‌های 
سفید. چقدر مواظب بودی بعد از حمام موهایت خوب خشک شود و بعد از خانه 
خارج می‌شدی, ولی آنها همینطور تو را در جعبه‌ای رنگ و رورفته می‌گذارند و 
می‌برند. تو دیگر خسته شده‌ای می‌خواهی زودتر بروی, همه دنبالت می‌دوند و تو 
را و 
تو در تاریکی عمیق بدنبال روزنه ای می‌گردی. شاید کسی را ببینی در این سکوت 


شماره ۲۱۱۲ 








ساعتی در 


.رد پای باران دیشب در کوچه مانده است. نرگس و سیمین, با زنبیلهای پر و 
چانه‌های گرم» داخل کوچه می‌شوند. نرگس یکهو خم می‌شود و تکه‌های نانی را 
که در گل و لای وسط کوچه افتاده است. برمی‌دارد و گوشة دیوار می‌گذارد. 
سیمین با نگاهی به دستهای گل آلود نرگس, می‌گوید: «خُبه توهم! آخه واسه چند 
پر نون دستتو می‌کنی تو گل و شل که چی؟!...» نرگس لحظه‌ای به «اسمان» نگاه 
می‌کند و چیزی نمی‌گوید. 

ی ۲۰ 
مک MM lr CN‏ 
حیاط به طرف مادرشان می‌دوند. پسرک داد می‌زند: TS‏ و دخترک 
می‌گوید: «مامان. ساعت سعید افتاد تو سوراخ توالت!» سیمین سراسیمه بطرف 
دستشویی گوشة حیاط می‌دود. 

بعد از دقایقی بیرون ما ای را اه ها 

نرگس را می‌بیند که هنوز ایستاده است. نرگس با نگاهی به دستهای کثافت 
مال سیمین می‌گوید: «لااقل نایلونی چیزی تو دستت می کردی!..» 

سیمین لحظه‌ای به «زمین» نگاه می‌کند و چیزی نمی‌گوید... 


بعد از امتها 


ا روز بود 
کی oon‏ 
شروع شد ه دو‌د. 
دینی و جغرافی را 
خیلی حوب 
امتحان داده بود 
چون از این دو نا 
در خیلی 
خوشش می امد 
ولی امان از علوم 
و ریاضیء» که مثل 
دوتا غول بی‌شاخ 
و دم بالای سرش 
دو‌دند. 


E OLE ۳ 








دوشنیسه 
امتحان علوم را که داد خیلی ناامید به خانه آمد. فکر می‌کرد امتحان‌های دیگرش 
رابا این روحیة خراب چگونه بدهد؟ با این حال خودش را به هر زحمتی بود برای 
دومین غول یعنی ریاضی حاضر کرد. سرجلسة امتحان چهرۀ پدرش که گفته 
بود: «اگر نمرة بد بیاوری دیگر اجازهُ ادامه تحصیل بهت نمی‌دهم» دائم جلوی 
چشمش مجسم می‌شد. نفهمید امتحان را چگونه داد هرچی بود خیلی بد امتحان 
داده بود. این از چهره‌اش مشخص بود. به خانه که آمد مادرش شروع به 
پرس وجو دربارۀ امتحان کرد که: «خوب دادی یا نه؟ چند تا غلط داری؟ فکر 
می‌کنی چند می‌شی؟ حرف پدرت که یاأدت نرفته؟» 

مادر با سوالهایش او را بیش از پیش مضطرب و نگران و عصبی می‌کرد. به 
اتاقتش رفت و حسابی گریه کرد. اضطراب. ترس و پریشانی او رارها نمی‌کرد. بعد 
از چند لحظه به فکر این افتاد که به طرف تقویم برود و بفهمد که چند روز دیگر از 
شر این امتحانها خلاص می شود. 

مشغول پیدا کردن تاریخ اتمام امتحان بود که ناگهان چشمش به جمله‌ای که 
گوشة تقویم نوشته بود افتاد: «دل ارام گیرد به یاد خدا». یک چیزی به او می‌گفت 
که نماز بخوان و جمله در ذهنش تکرار می‌شد. به طرف دستشویی رفت. وضو 
گرفت oL Tl aT‏ 
سبک شده است او فهمید که بعد از امتحان برای آرامشش چه بکند. چقدر راحت 
و آرام و با روحیه شده بود. 

۲ 


















روی همان 
نیمکتی که میعادگاه 
همیشگی مان بود. 
توی همان بوستانی 
که برای اولین بار 
همدیگر را دیسده 
بودیم. منتظرش 
بودو سارک خلوت. 
مثل هميشه موقع 
آمدنش ضربان قلیم 
تندتر شده بود. هنوز 
هم بعد از این همه 
مت خاا اد و 
ود آرام باشد و 
رسوا نکند. از دور 
ی 
شیوه راه رفتن و به 
موقع امدنش 
فهمیدم. مثل هميشه 
مرتب و منظم با 
شاخه گلی میخک در 
E‏ ار دا 
دیدارمان با هميشه فرق داشت 

- «سلام. تقدیم با عشق». نه 
شهرستانی اش هنوز برایم شیرین‌ترین صداها 
بود... جواب دادم: سلام. 

«امدم که خداحافظی کنم ‏ می‌رم نمی‌دانم تا 
کی ولی...». گفتم: لازم به توضیح نیست. شاخه گل 
میخک را گرفتم و بوییدم. گفت: هنوز باور داری 
cull Sy CF‏ 

TTS‏ ای که 
دخترکی کل‌فروش میخکی خریدم و بو کردم. 
نظاره‌گرم بود. گفت: «ندیدم تا حالا کسی میخک‌رو 
بو کنه» مگه میخک بو داره؟» 

در جواب گفتم: «عطر داره. ول انگار همه 
نمی‌فهمن. با خواهرم کلی بحث دارم سر این 
موضوع ولی قانع نمی‌شه.» 

او هم شاخه گلی خرید و بویید. گفت: چه عطر 
ما 
گفت: نه من هم می‌فهمم مثل شما ولی تا حالا 
درکش نکرده بودم... 

کجایی؟ به چی فکر می‌کنی؟ 

.هیچی. مگه تو نگفتی هميشه باهمیم. برای هم و 
درا با 
می‌ری؟ بی من؟ 

گله نکن. دیدی که نگذاشتن؛ پدر مادرامون. 
ی را کت خر ی 
مارو نفهمیدن. گفتم: چرا دیدم. عشق ما از اول هم 
اشتباه بود. عشق یه بچه شهرستانی دانشجو به یه 
دختر تهرونی اصیل. 

گفت: «بذار یه دل سیر نگاهت کنم. شاید حالا 
Cl (۱ COUR‏ 
«هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود.» 

بغضی سنگین گلوگیرم شده بود. چشمهایم را 
از چشمهای سیاهش دزدیدم و کشیدم زیر پام. 
گفت: کاری نداری؟ من دارم می‌رم. گفتم: «می‌دونم. 
این قدر نگو میرم میرم. بذار بهت بگم چرا برام 
عزیزی. چیزی که هیچ وقت اصلشو بهت نگفتم. من 













































در شرایطی با تو آشنا 
رن 
۷ دودستی روحمو چسبیده 
! بودند و ولم نمی‌کردند. 
حرفها و دلداریهای بقیه 
هم ارومم نمی‌کرد. دردم 
پول يا بی‌پولی نبود. 
خودت خوب می دونی. من 
کسی رو می‌خواستم که 
بفهمد م. درکم کت و 
اولین عشق اسمونی من 
تو بلوغ عقل و احساسم 
بودی. آولین‌ها هیچ وقت 
فراموش نمی‌شن. با تو که 
بودم. غمهام فرار 
می کردن» قایم می‌شدن. 
وقتی که می‌رفتی. دوباره 
سرک می‌ کشی_دن تو 
رای 
می‌ری...» گریه امانم نداد. 
گفت: یاسمین! بذار خاطره 
دص ای یی 
همین جوری تو ذهنمون 
بمونه. ابریش نکن خب؟! 
چشمهامو بستم و سرم را تکان دادم. اشکهام 
دوباره رو گونه‌هام سر خوردند و آمدند پایین. و باز 
MIT‏ 
«ترسم که اشک در غم ما پرده درشود 
وین راز سر به مهر به عالم سمر شود» 
رو به او گفتم: با دلم چه کار کنم؟ گره خورده به 
کر ت ا 
دیدم صورتش از اشک خیس شده. گفت: دلت 
بامنه», همیشه پیش منه. منم دلمو جا می ذارم پیشت 
توا ای 
وقت رفتنه. شاید یه روز برگردم. نه حتما به 
خاطرت برمی‌گردم. منتظرم بمون. باید منتظرم بمونی. 
گفتم: حالا این تحقیق لعنتی کی تمام می‌شه؟ 
گفت: نمی‌دانم» دو سال. سه سال. بستگی به 
پیشرفت کار دارد. نمی‌خوای بپرسی چه ساعتی 
پرواز دارم؟ 
گفتم: ندونم بهتره. روبرویم ایستاد. چشمهای 
خیس و ابریمون گره خورد به هم. مثل همان بار 
و ی اه کر تسوا 
گفتم: برو, دیگه نمون. دو قدم به عقب برداشت 
گفت: می‌رم ولی دلم اینجاست. روی همین نیمکت 
پیش تو. پشت به او کردم و تا می‌توانستم دویدم. 
اما چیزی جا مانده بود. یک شاخه گل میخک که یک 
دل در کنارش بود. روی همان نیمکت. 
OOO‏ 
الان سه سال از آن روز می‌گذرد. هروقت 
صدای هواپیما می‌شنوم. چیزی ته دلم می‌لرزد. نه 
اشتباه می‌کنم. من که دل ندارم. دلم را گذاشتم توی 
چمدانش و رفت. با همان پروازی که اسمش را 
نمی‌دانم. و زیرلب زمزمه می‌کنم: 
بی‌تو من تنهای تنهایم عزیز 
عابری در شهر روّيايم عزیز 
بی‌تو یاد تو به من سر می‌زند 
یاد تو مهمان شبهایم عزیز 


باسح ما 
سخ ما 

bı 
فاطمه بابایی‎ 
دو داستان کوتاهت را خواندم «ارشد» و «امید».‎ 
البته داستان «ارشد»‌شما ساختار داستانی بهتری‎ 
داشت. اما چون کلید اصلی قصه «خواب دیدن» بود.‎ 
آن را کنار گذاشتم. چرا که این گونه سوژه هایی که‎ 


«ماجرا در خواب رخ می‌دهد»» دیگر خیلی نخ نما شده 
است. داستان «امید» شماهم ضعف زیادی. خصوصا 





بایت نثر دارد.اما بااین «امید» که چاپ «امید» باعث 
تشویقت شود آن را چاپ کردم. 

۷7نرجس مروج الشریعه . قم 

کال تسا حو. است [ترجس ان ۳۳ 
نامه‌ات ان هم پس ازاین همه سال» مرا به همان 
سالهای («۷۶۰۷۷» برد و خاطرات کلاس قصه نویسی 
خوب قم برایم زنده شد.از اینکه می‌بینم شاگرد 
دیروز. امروز به این قشنگی می‌نویسد احساس غرور 
می‌کنم. خوشحال شدم صاحب زندگی شده ای. به 
همسر گرامی ات سلام برسان. همینطور به هر کدام از 
بچه های کلاس که می‌بینی سلام مرا برسان. منتظر 
بقیه اثارت هستم. 

۷میرسعید میرحسن پور ۔ از مراغه 

من آخرش متوجه نشدم که چرابرخی قصه نویسان 
جوان مانند شما با اینکه یک سوژه خوب را خلق 
می‌کنند. اما آن را در نهایت تبدیل می‌کنند به یک خواپ؟! 
نها علتش این باد ۲ 
پرداخت درست ماجرا را ندارید. در هر صورت قصه‌ات 
وزه خواب». والله چه عرا ۱۳۳0 

/برادران گشتاسب؛ یعنی احسان و محسن .از یاسوج 

این خیلی خوب است که دو برادر بااین فاصله سنی 
کم. هر دو اینقدر با ادبیات داست‌انی رفیق باشند. 


اکر مردم بکدیگر را دوست می داشتند نمام 


این است که هر کدام ۳۲۱ ۳۳ 


a 


ت اثساثیت 


بالاترین حسن ان 
بهترین منتقد اثر دیکری باشد! و اما قصه هایتان به 
لحاظ ساختار دچار یک پارادوکس واقعی بود؛ به این 
معنی که «قصه محسن» یک ماجرای پیچیده بود که 
راندنش سرانجام ت ۱3۴۳۳ 
حرف _- چیست؟ و در مقایل «رقصه احسان» 
قرار داشت که از «فرط سادگی» بیشتر شبیه یک 
خاطره بود تا قصه. با این حال نثر هردویتان خوب بود 
و مطمئن هستم که درآینده قصه های بهتری از شما 
«برادران نویسنده» به دستم خواهد رسید. 

7سمیرا رضانژاد کلائی ۔ از بابل 

شما دیگر چرا «سمیراخانم»؟ تو که تا جایی که 
شده است؟ تو دیگر چرا دچار «راحت طلیی» در قصه 
شده ای؛ یعنی «سوژه خواب»! مطمئن هستم که اگر 
کمی بیشتر از قدرت تخیلت بهره ببری» در آینده قصه 
های بهتری برایمان خواهی نوشت 

یک توضیح عمومی برای کلیه خوانندگان و 


سای یت 


«خواب» بود. به این معنی که نویسنده یک ماجرارایا 
آگ وتاب اد امه می دهد. اما در پایان معلوم می‌شود که 
تمام ا رویدادها در خواب بوده! تقرییا هفته ای 
نیست که ده -دوازده تا از این نامه ها به دستم نرسد. 
لذا تا کید می‌کنم که به دلیل «نخ نما شدن» اینگونه 
خواب» قابل چاپ نیست. 








9 شماره ۳۱۱۲ 








۳۳۷ 


بهرام که شبانه برای یافتن تازیانه اش به رزمگاه 
رفته بود. با تورانیان روبرو شد و پیشنهاد پیران را که 
خواستار پیوستن او به توران بود. نپذیرفت. پس 
دلیرانه جنگید تا اینکه تاو دستش را از تن جدا کرد. 


رفتن گیو و بیژن پس بهرام 
چون مدتی گذشت و از آمدن بهرام خبری نشد. 
گیو با نگرانی به فرزندش گفت: «برادر نیامده باید 
برویم ببین کار چیست و نکند که پیشامد بدی رخ داده 
باشد.» پس رهسپار میدان شدند و ان راپر از کشته و 
زحمی دیدند. 
چو خورشید تأبنده بنمود پشت 
دل گیو کشت از برادر درشت 
به بیژن چنین گفت: «کای رهنمای 
برادر نی‌اید همی باز جای 
بباید شدن تاوراکار چیست ۱ 
ای کین ره اگ س 
دلیران برفتند هر دو چو گرد 
بدان جای پرخاش و جای نبرد 
ماه هو کته ج یازا 
به دیدار بهرامشان بد نیاز 
همه دشت پر خسته و کشته بود 
جهانی به خون اندر آغشته بود 
اک جشمشان به بهرام افتان که در خاکاق 
خون تپیده بود. بر بالینش رفتند و گریستند و چون 
بهرام به هوش امد. گفت: «پیران و جنگاوران چین از 
کشتن من خودداری کردند. ولی تژاو همه گذشته را 
نادیده گرفت و با من چنین کرد. از تو می‌خواهم که 
پس از مرگم خونخواهی کنی.» 
دلیران چو برام رایافتند 
پر از اب و خون دیده بش تافتند 
به خاک و به خون اندرافکنده خوار 
فتاده از او دست و برگشته کار 
همی‌ریخت آب از بر چه-ر اوی 
۱ پر از خون دو تن دیده از مهر اوی 
چو بازامدش هوش و بگشاد چشم 
تنش پر ز خون و دلش پر ز خشم. 
چنین گفت با گیو: «کای نامجوی 
مراچون بپوشی به تابوت روی» 
تسوکین برادر بخ واه از تژاو 
ندارد مگر گاو با شیر تاو ' 
مرادید پیسران ویسه نخست 
که با من بدش روزگاری نشست 
همه نامداران و گکردان چين 
نجستند بامن از آغاز کین 
تن من تژاو جفاپی شه خست 
نکرد ایچ یاد از نژاد و نشست» 
گیو از سخن برادر به گریه افتاد و سوگند خورد 


تمس که ساسا تسس و ی 
دست گرفت. 
چو بهرام گرد این سخن یاد کرد ۱ 
بب‌ارید گیو از مژه آب زرد 
زاوآ فا تفه سر که خی ر 
به خورشید روز و شب لاژورد. 
که: «جز ترگ رومی نبیند سرم ۱ 
مگ ر کین بهرام بازاورم» 
پر از درد بر زین کین برنشست 
یکی تیغ بگرفت هندی به دست 
از آن‌سو تژاو که پیشرو توران بود از لشکر دور 
شد تا ارزیابی کند که ناگهان با گیو روبرو گردید و به 
کمندش افتاد. گیو او را از اسب به زیر اورد و دستانش 
رابست و خود سوار شد و او را بر خاک کشید. تژاو 
نالید: «مگر چه کرده‌ام که از ميان این همه لشکری, به 
من روی اورده‌ای؟» 
بدانگه که شد روی کیتی سیاه 
ار ا ابي اتب واه 
چو دک آشکن آندر کذ شنت 
ز گردان و گردنکشان دور گشت. 
ز فتراک بگکشاد پیچان کمند 
۱ میان تژاو اندرآمد به بند 
به ران اندرافک ند خوار و نژند 
فرود آمد و دست کردش به بند 
نشست از بر اسب و او را کشان 
پس اندر همی برد چون بیهشان 
چنین گفت با او به خواهش تژاو 
که: «با من نماند ای دلیر ایچ تاو 
چه کردم کزین بی‌شمار انجمن 
شب تیره دو رخ نمودی به من؟» 
گیو چند تازیانه بر سرش زد و گفت: «اکنون جای 
گفتگو نیست. آیا نمی‌دانی درخت دیگری در باغ کینه 
کاشته‌ای که تا آسمان می‌رود و خون می‌خورد و 
میوه‌ای جز سر به‌بار نمی اورد. تو به جایی رسیده‌ای 
که باید بهرام را بکشی؟» تژاو که گمان می‌کرد بهرام 
کشته شده باشد. گفت: «من از بهرام بدی ندیده‌ام و 


۲ 


او را نکشته‌ام. بلکه سواران چینی پیش از آنکه پا به 
میدان بگذارم. او را کشته بودند.» 
بزد بر سرش تازیانه دویست 

بدو گفت: «کاین جای گفتار نیست 
ند انم همین اعع فك نو رتست 

که در باغ کین تازه کسشتی درخت, 
که بالاش با چرخ همبر شود. 

تنش خون خورد. بار او سر شود؟ 
شکار تو بهرام باید به جنگ؟ 

ببینی کنون زنده کام ننگ» 
کف سوک ۱ 

که: «تو چون عقابی و من چون چکاو۵ 
زبهرام برید نردم مان 

نه او رابه دست من امد ر مان 
که من چون رسیدم» سواران چین 

وراکشته بودند بر دشت کین» 
بر آن بد که بهرام بی‌جان شده‌ست 

ز دردش دل گی پیچان شده‌ست 

گیو اعتنایی نکرد و همچنان کشان کشان اورانزد 

بهرام اورد و گفت: «خدا را سپاس که چندان فرصت 
یافتم تا پیش روی تو سر دشمنت را جدا کنم.» تژاو 
یکسره خواهش می کرد تا از او بگذرند و گفت: «گیرم 
من این کار را کرده باشم. تو که از کشته شدنم سودی 


نمی‌بری. بگذار زنده بمانم تا دعاگویت و خدمتگزار 


گوریانت باشم.» 


بدو گفت: «کاینت سر بی وفا 
مکافأت سازم جقاراچفا 

سپاس از جهان آفرین کردگار 
که چندان زمان دیدم از روزگار. 

که پیشت روان بداندیش تو 
بپرانم اک نون ز تن پش تو» 

همی‌کرد خواهش بدیشان تژاو 
همی خواست از کشتن خویش داو ۶ 

همی گفت: «ار ایدونک کار تو بود 
سر من به خنجر درودن چه سود؟ 

یکی بنده باشم روان تو را 
پرستش کنم گوربان تو را» 
بهرام که درحال مردن بود. گیو رابه کشتن خونی 
خویش برانگیخت و او که برادر را چنان دید. به جوش 
آمد و سر تژاو را از تن دور کرد. راستی که برای به 
دست آوردن جاه و بزرگی باید نخست دست از جان 

شست و همان بهتر که گرد جهانداری نگشت. 
به گیو آنگهی گفت بهرام گرد 

که: «هر کو بزاید. ببایدش مرد 

گر ایدونک زو بر تنم بد رسید 
همان روز مرکش نباید چشید 

سر پر گناهش روان داد من 
بمان تاک ند در جهان اد من» 


برادر چو بهرام راخسته دید 
تژاو جفاپیشه رایسته دید. 


خروشید و بگرفت ریش تزاو 
سرازتن بریدش به‌سان چکاو 
خروشی براورد: «کاندر چهان _ _ 
که دید این شگفت اشکار و نهان. 
که گر من کشم یا کسی پیش من 
برادر بود کشته با خویش من» 
بگفت اين و بهرام یل جان بداد 
۱ جهان راچنین است ساز و نهاد۲ 
عنان بزرگی هر ان کس که جست 
نخستین بباید ز خود دست شست 
اکن خید کک گر ککتدش د درد 
به گرد جهان تاتوانی مگرد 
گیو بدن برادر را بر اسب گذاشت و از آوردگاه 
دورش کرد و گوری شاهانه برایش ساخت. 
خروشان بر اسپ تژاوش ببست _ 
به بیژن سپرد. انگهی برنشست 
بیاوردش از جایگکاه نبرد 
به کردان انوان یکی ذخمه کرو 
بیاگند مغزش به مشک و عبیسر 
تنش رابپوشید چینی حریر 
بر ایین شاهان بر تخت عاج ۱ 
بخوابید و آویخت بر سرش تاج 
در دخمه را کرد سرخ و ک‌بود 
۱ تو گفستی که بهرام هرگز نبود 
شد ان لشکر نامور سوکوار 
زبهسرام و از گردش روزگار 


سا تیا کیان اباب یدارم هت آکرظتای که 
از زین می آویزند -میان: کمر 8 ۴.همبر: همتاء مانند 8 ۵.چکاو: 
چکاوک لا ۶ داو: فرصت. عفو # ۷.ساز و نهاد: رسم و ایین 
8 ۸ ابوان: کاخ دخمه: گور -بیاگند: پرکرد. 





سفر به اعماق دریا 


بقیه از صفحه ۱۹ 


هد ایت ندارد و هر کسی در هر سنی قادر به هدایت آن است. 

این زیردریایی» دو سرنشین ربا خود حمل می‌کند و قادر است 
در هر عمقی به شکل افقی و یا عمودی حرکت کند. شکل ظاهری 
وار ری یت یه سین ا ر سم 
مانورهای کوسه را نیز انجام دهد. به خاطر شکل ظاهری آن و به 
جهت قدرت مانوری که این زیردریایی دارد. کارشناسان را براین 
عقیده قرار داده است که سرانجام انسان به زیردریایی دست یافته 
که به کمک ان قادر است به نقاط دست نیافتنی در کشف اقیانوس 
سفر کند. از جمله در اطراف جزایر ماریان در اقیانوس آرام که عمق 
یازده هزار متری آن باعث شده هنوز هیچ کس جرأت نزدیک شدن 
به ان رانداشته باشد. 

درواقع به کمک زیردریایی آتمی «میر» روسیی انسان تا حدود 
هفت هزار متر زیر دریا را درنوردیده است. اما فشار چندین صد 
هزار تنی که در عمق‌های بالاتر از هشت و ٩‏ هزار متری وجود دارد. 
هنوز هیچ سازنده زیردریایی راقادر به طراحی زیردریایی که تحمل 
چنین فشاری را داشته باشد. ننموده است. اما «پروازکننده در 
اعماق» به جهت ساختار غیرمتعارف و سرعتهای عمودی و افقی 
می‌تواند همانند یک کوسه فشار فراوانی رادر زیر دریا تحمل کند. 


سرانجام به کمک «پروازکننده در اعماق» است که «مک لارن» 
مور کف ا سنا افتاظهر اراران صسعمت کر ند 


کے ی 


1 اد xls.‏ 9 ا یچ 


ای سس 3 ت ا س 
ا 
بو لیت ده ابو اع زولیبا وبامه با پھر بن کیت 
و در عهیعطی لاعلا فهداشتی 
۳ مرن امبری: قیابانکلسفانی: بر بنی مرای عاجی لای 29۳1۱1۴ 


ذزفتژن ۳( 


و درباره‌اش داستان‌سرایی نموده با چشم خود مشاهده کنند. 

این هیولای عظیم که گفته می‌شود متعلق به صد 
میلیون سال پیش است. درواقع یک کوسه عظیم و ۵۰ 
متری است که فقط قسمت دهان و دندانهایش به اندازه 
یک آتوبوس دوطبقه است. این هیولا به دلیل ساختار خود. 
فقط در زیر فشار آب بسیار قوی می‌تواند زندگی کند. اما 
تاکنون چند بار در تعقیب شکارهای بزرگ مانند نهنگ و 
کوسه سفید بزرگ, توسط سرنشینان زیردریایی‌ها دیده 
شده است. 

از دیگر عجایبی که انتظار می‌رود «پروازکننده در 
اعماق» به آن دسترسی یابد. یکی, دو تمدن بزرگ و 
گمشده زیر آب است که یکی از آنها تحت نام «آناسازی» 
راهمگان تلویحاًبه عتوان یک حقیقت تاریخی قبول دارند, 
اماهنوز آثار بدون گفتگویی از آن به دست نیامده از جمله 
طلای درخشان و بی‌همتای آن که گفته می شود در 
صورت کشف. به میزان یک هزار برابر طلای خالص 
معمولی. ارزش دارد. 

در هرحال بشر همان قدر که به کشف دنیای بالای سر 
خود و فضاعلاقه‌مندی 1 
نشان داده» اکنون به ۱ 
زیر پای خود در اعماق 
اقیانوسها هم توجه کرده 
است و چه‌بسا از این 
توجه به خودشناسی 
هميشه گمشده خودش 
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شیر بتبھاوالواع کیکها ٹر مدلهاق جذیدحاهدانه في سار د 
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اتاد ا دارو غاا شرف اغتداد تولدی دیگر فی تو انط دون درد و ترا لسر و عوارف 
تناو از موابقدر و تعنورت سرپایی و فاد پنهاتی این بیفاری را مرا هعیله آن ببن ببریت ینایک موره 
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پاسخ‌های باهوش خودکلنجاربروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 
هفت اشتاه نقاش 
۱ تعداد بادکنکها هفت عدد است ۲-نخهای بسته به ان 


شش عدد است ۲-نخهای زیردست فروشنده پنج نخ است ۴ 


کفش فروشنده یک خط ندارد ۵۔مرد رهگذر دست ندارد یکی 
از بادکنکها سروته ترسیم شده ۷ مرد عابر به جای دکمه کت 
نخ به دور کمر خود بسته است! 
نقاشی ناپیدا 

مسوول رام کردن شیرها در سیرک با شلاق خود این 

شیر درنده را ساکت کرده است! 
قلابهای ماهیگیری 

گاو نر موفق به صید ماهی شده کوفی لنگه پوتین نصیبش شده 

و میکی هم قوطی خالی کنسرو را صید کرده است! 


۲۳ ۱۸۹۸ از هزار سال قبل از میلاد مسیح(ع) ۲-در سال‎ ١ 


ایرانیها قیچی را اختراع کرده‌اند ۴.در حدود ۸۸۰۰ قوطی خالی 
کنسرو یک تن وزن دارد ۵.در سال ۱۸۶۰ یک نفر تسبیح ساز 
فرانسوی به نام «جاکوین» مروارید مصنوعی راساخت! 
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۱.هم در آسمان است و هم اسمی زنانه 
است -تحفه نطنزن-در سفر پخته شود! ۲-هزار 
کیلو ‏ از گناهان کبیره یکی از بروج فلکی - 
بازار تازی به فلز گرانبها گویند ۳-نویسنده 
آمریکایی خالق «موبی دیک» - در طنز 
بدکا ری را ار 
می‌دهند! ۴-پیرزن به زبان محلی لری -خانم 
نویسنده و دارنده جایزه ادبی در سال ۱۹۹۳ 
میلادی - جانشین ۵ پوشیده نگهداشتن - 
روزی که درحال روزگار را می‌گذرانیم ۶ 
پایه و بن .بیان بی‌اغاز.خوف و بیم -محلی 
به‌دور از هر نوع خطر از اعداد یک رقمی 
دوحرفی ۷- زمان در رادیو و دریا فراوان 
باشد ‏ بیغوله بی «وله»! یا کنایه از ادم 
وا اس یا کیان ای 
ژاپن «اکیرو کوروساو» ۔ در بیمارستان 
خدمت می‌کند -بهتر و خوبتر ٩.مخترع‏ تلفن 
خودداری و سرپیچی کردن ‏ گلی است 
سفید و زرد. بسیار معطر و خوشبو-دوست 
مفید و بی‌ضرر ۱۰ زندان مسعود سعد - 
E‏ هر 
هدیه بعد از عقد که توسط داماد به عروس 
داده می شود ۱۱-دامی برای شکار - دیدار 
اماکن متبرکه سرازیری ۱۲-مادر عرب || 
TET‏ 
بی‌حرمتی ‏ کاشت به امید پروردگار یکی 
از دو جنس مخالف ۱۳همان «ازمون» است 
-آثتری مشهور از «ملویل» ۱۳-دانه پروتئینی 
که به جای گوشت مورد استفاده است! - 
نویسنده و ادیب بزرگ و خالق «زندگی‌نامه 
شیللر»-یکی از القاب حضرت محمد(ص) ۱۵- 
چهارمین برج فلکی از دوازده برج برابر با 
تیرماه ‏ نویسنده فرانسوی «ایفی ژنی» ۱۶- علامت 
مفعول بیواسط ‏ افسانه و قصه شبانه -علامت و آرم 


کالاهای تکارتی قوت لاایموت فلز سرخ‌رو ۱۷ 


وسیله‌ای آهنگین در مراسم عزاداری ‏ سرگردان و 
خانه بدوش -تنگی و سختی زندگی. 


۱ اثری از خانم جنایی نوس انگلیسی «اکاتا 
کریستی» ۲- اول شخص مفرد ‏ کسی که مسوول 
تقسیم آب است .درد و رنج -اسم یکی از سه خواهران 
«برونته» ۲-فرشته اسمانی -مشایهت چين و شکن و 
یا چروک ۴.واحد پول کشور لهستان -آزاد و رها -از 
شهرهای مذهبی هند ۵.مارکی بر ماشین‌های سبک و 
سنگین فرانسوی .سوگ و عزا.از اسامی دخترخانمها 
که دیگر کمتر از ان استفاده می‌شود -بقول شاعر انرا 
نباید چند ان کنی که صاحب مال راپشیمان کنی ۶باور 
قلبی -شهر و دریاچه ای در کشور همسایه شمالی جلو 


ساختمان را گویند ۷۔ رنگ ‏ شریک و سهیم در مال 


شماره ۳۱۱۲ 


۱- آقای طاهر غفوری- صومعه‌سرا- بازار جمعه 


۲- آقای بهمن ترابی - رامسر 


نمام!.زمینه -لقبی برای زن اندوهگین است -جانشین 
وی ٩‏ پانزدهمین حرف از الفبای یونانی - اثری از 
SS‏ 
خانمهای هندی ۔ حرف صریح ۔ چنین بزی گله‌ای را 
بیمار کند ۱۱-خدانکند هیچ دردی بی آن باشد -گستاخی 
وبی‌باکی .آقا و سرور ۱۲.هنر هفتم -نور اندک -راهرو 
سرپوشیده ۱۳-مارکی بر ماشینهای کره‌ای -داستان 
کوناه -یاری‌کننده - پرنده ای که با پریدنش از درخت. 
اش سرد شد! ۱۴کمبودش جامعه رادچار هرج و مرج 
می‌کند - اول ‏ ایوان آن مایه عبرت است که در عراق 
قرار گرفته ۱۵-حرفی را که نمی‌ شود به هر کس بازگو 
کرد.بزرگ ایل و طایفه را گویند.کشوری در قاره اسیا 
۶-گلی زیبا و خوشبو.از اسامی دختران هندی یا اسم 
دختر سریال «مسافری از هند» ۔ پول رایج کشور 
افتاب تابان ‏ حالتی در اب دریا ۱۷ اثری از «اریش 
ماریار مارک» که به همین نام فیلم سینمایی ان هم تهیه 
کک 

0 طراح: ناصر تصیوی . لشت نها 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۰۱ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیبح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 
انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 


می‌گردد 
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کت 


۰ 


شد به فکر پمپ دنزین 


با 


۰ 


آیا می دانید؟ 
آیا شما می‌توانید پاسخ پنج سوّال زیر را بدهید؟ 
۱.سنجاق قفلی از چه تاریخی در جهان رواج پیدا کرد؟ 
۲-چراغ قوه جیبی (دستی) در چه تاریخی اختراع شد؟ 
۳.قیچی از اختراعات کدام‌یک از اقوام است؟ 
۴.چند عدد قوطی خالی کنسرو. یک تن وزن دارد؟ 
۵.مروارید مصنوعی به وسیله چه شخصی ساخته 


بلند ات چنار دیست. 








شماره ۳۱۱۲ 








اتحادیه اروپا به همراه بنیاد تازه تاءعسیس رودکی - 
که در آینده شما را بیشتر با فعالیت‌هایشان آگاه 
خواهیم کرد . فستیوال موسیقی‌ای را با شرکت هشت 
گروه معتبر از کشورهای «موسیقی‌خیز»(!) اروپایی, 
در آخرین دهه مهرماه اجرا کرد. فقط برای انکه اثبات 
کنم تنها صدا نیست که می‌ماند. بلکه «گزارش» هم 
می‌ماند. این مختصر را به حضورتان تقدیم می‌کنم: 


گلبای مشکوک 

جلوی در ورودی تالار وحدت. روّیت شد که 
یک شاخه گل سرخ به هرکدام از واردشوندگان 
هدیه داده می‌شود. دست بر قضا شاخه کلی که به 
من داده شد. پژمرده بود (توروخدا شانس رو ببین) 
که مرا برآن داشت تا تفکراتی درباب نفس این عمل 
«گل پژمرده هدیه دادن» داشته باشم. 

البته بد نیست که به نظرات چند تن دیگر از 
اد فرمانید: 

اولی: گل یک نوع پرتاب فرهنگی است. زمان 
پرتاب هم بعد از برنامه فرامی‌رسد! 

دومی: گل یعنی عشق. ولی من چون علفخوار 
نیستم. مزه عشق را هنوز نچشیده‌ام! 

سومی: خواستن ادای پاریسی‌های قرن هجدهم‌رو 
دربیارن» نشد! 

خلاصه آنهایی که در سالن تجمع کرده و باز 
تا اسار مي‌کشيدند, از همه 
نژادها و رنگهای انسانی بودند: از چشم بادامی‌های 
ژاپنی و زردپوستهای چینی گرفته تا سرخ‌موهای 
اروپایی از هنرمندان مطرح کشورمان. مخصوصا 
افرادی که دستی فراخ در پهنه موسیقی داشته 
باشند. جز معدودی به چشم حقیر نیامد: اقایان 
خسرو سینایی. پرویز ریاحی و آریانپور. همانطور 
که استحضار دارید. سینایی. تحصیلکرده موسیقی 


از اتریش است و ویژگی اساسی عمده کارهای 
سینمایی اش هم. هماهنگی موسیقی و تصویر و 
خانواده‌اش آمده بود. به همین علت هم از مصاحبه 
خودداری ورزید من هم تأیید می‌کنم که هرچه 
باشد خانواده در همه ابعاد, با اهمیت تر است!! 
سرانجام درهای تالار در موعد مقرر گشوده 
شد و من هم در چایگاه ویژه خبرنگاران در طبقه 
دوم نشستم (در جشن خانه سینما طبقه دوم بودم 
و این دفعه دوم؛ فکر کنم دفعه بعد که بیایم یک جای 
درست و حسایی نصیب بشود!) 
بود بر روی سن بیایند رابا اب و تاب بیان می کرد و 
در نقاط دیگر هم با استفاده از پروجکشن. 
تصویر چندساز (ابواء هورن) را بر روی پرده پشتی 
انداخته بودند و دو ستون بزرگ با گلهای پیچک هم 
با فاصله‌ای اندک از محل جلوس کروه گذاشته 
بودند. شاید از این طریق خواسته بودند بگویند که 
«آنچه می‌شنوید (آژیر قرمز نیست. بلکه) آواز 
سازهای فردوس برین است»! 


آخرین مانح 

مهدی مسعودشاهیء مدیرعامل بنیاد رودکی, 
رد کشت 

«... حال که امروزه در جهان. برقراری ارتباط 
فرهنگی در سرلوحه همه امور قرار دارد. با وجود 
انکه مرزهای سیاسی. کشورها را از همدیگر جدا 
می‌کنند ولی این فرهنگها هستند که باعث قرابت 
ا برای هر فرفنگ علاوه بر 
ریشه‌ها و زیرساختهای آن, به تعامل آن با دیگر 
فرهنگها نیز بستگی دارد. ما نیز در این برنامه...» 

سپس علی مرادخانی. رئیس مرکز موسیقی 
وزارت ارشاد. متنی را که به گفته خودش بسیار 
شبیه به متن اقای مسعودشاهی بود را قرائت کرد و 
ی (سفیر ایتالیا و ریاست 
ار نن و شیوا گفت: 

«ضمن سلام. کار من سخت‌تر شد. چون من 
آخرین مانع بین شما و اجرای برنامه هستم (خنده 
حضار) این ابتکار عمل, دو پیام دارد: اول انکه اروپا 
1 و این کسان وحدت خودرا 
N‏ بر هنک یرانیاں نشان بدهد. 


غوغای فستیوال موسیقی اتحادیه 
ارویا در ایران 
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پیام بعدی آنکه «فرهنگ اروپا درواقع حاصل یک 
مبادله فرهنگی است» (به این جمله باز هم دقت 
کنید!) و درحقیقت باید اذعان کرد که شما علاوه بر 
گوش دادن به سازهاء به ندای فرهنگها هم گوش 
می سپارید. متشکرم.» 


چوپان کلمات 

بین خانواده بادی سازهای بادی (اين دیگر 
«دیوانه فلوت» هستم! این وایستگی شاید بدان علت 
باشد که از بچگی به شغل چوپانی ۔ و مخصوصاً 
آنهایی که نی یا فلوت می‌زدند - علاقه داشتم و 
مضحک است که اگر بگویم ارزو داشتم که برای 
یکروز هم که شده چوپان بشوم. هرچند که الان 
یک جورهایی دعایم مستجاب شده و خداوند به 
جای آنکه مرا چوپان گوسفندان کند. «چوپان 
کلمات» نموده است! 

با این تفاسیر دامدارانه. فکرش رابکنید که وقتی 
دانستم که یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین 
نوازندگان فلوت در ایتالیا (ماریو کاربوتا) که با 








از: محمدحسین عابد 





بسیاری از قلل موسیقی جهان از جمله «ماریو 


پیلاتی. ‏ نینوروتا 
الک 
رولا...» همکاری داشت سس 
هم در بین کروه 
ایتالیایی‌ها خواهد بود. چه حالی . 
پیدا کردم! (یکی بیاد منو بگیره!) 
۳ هم اجرایی در تالار 
وحدت که به جرأت می‌توان 
لقب مجهزترین و س 
بهترین سالن کشور را از 
طا ِ اش 
E‏ 
داد. لازم ا به خدمنتان ۷ 
برسانه که کرو ۳۳۱ 
برنامه خود را اجرا کرد و در هفت شب بعدی. به 

ارکستر سازهای زهی کروه «اسکالای» تثاتر 
التو, کنترباس, فلوت و چهار ویلن بود که توسط یک 
زن و هفت مود نواخته مي 8 ان ۰ ۲۳ 
سپیدبرفی و هفت کوتوله افتادم!) در برگه معرفی و 
اشنایی با این گروه نوشته بود: 

«.. این نوازندگای ا دک ۳۰۱ 
موسیقیدانان و کمپوزیسیونهای بسیار ارزشمند 
دوره باروک. اپرانویسان ۱۸۰۰ و همچنین 
موسیقیدانان کمتر شناخته شده به یکدیگر 
پیوسته‌اند. آنها توجه شایانی به پيشنهادها و 
نواوریهای جدید موسیقی دارند که منتقدین. 
اصطلاح «زیبایی‌های بدیع» رابه انها نسبت داده‌اند 


دیه کو 


یر 


ا د بت ۱۰ ۹ 


و 

به دلیل آنکه توان 
می‌نواختند. به سمع شما برسانم. چندین معادله 
تصویری‌ای راک در هنگام و ۲۱۷۰۳۱۱۱ 
ذهتم عبور کرد از هر مووا ۱۳۲۱۵ 


أن را ندارم که آنچه را 
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پرواز پرنده‌ها در ساحل زیبای شهرم (چالوس) 

و شن‌بازیهای کودکانه» انسانی خسته و از نفس 

افتاده که هن و هن‌کنان از سر بالایی بالا می‌رود... و 
همانطور که در فیلم‌ها دیده‌اید!! 


بعد از اتمام برنامه و تشویق بی‌امان گروه. با 
کمال شعف و خوشحالی خانم «شیرین عبادی» را 
دیدم؛ شکر خدای رابه جا آوردم که نوبل گرفتن 
ایشان و متعاقبا اا ۱۳۰ ۲۰ 
شد که چند ستون دیگر در «مطیوعات مکرر» 
بنگارم و به قول رفقای خبرنگار. «صفحه سياه 
کنم»! 
خانم عبادی! تبریک می‌گم خدمتتون. 
.من عبادی نیستم. واقفی هستم! 
۵ جدی می‌گید؟ 
له 
از اينکه تمام چرتکه‌های فکری‌ام نقش بر آب 
شده بود. مانده بودم چه بگویم که ایشان گفتند 
اك ET‏ 
i O‏ 
مرا با ایشان اشتباه گرفته‌ان. 
۳ همچین که فهمیدم اولین نفری 
۳ ۱ نیستم که «گاف» به این بزرگی داده ام 
| پرسیدم: 
۱ دبرنامه را چطور دیدید؟ 
اجرای گروه فوق العاده 
بود. اما آدمهانه! 
۵ ایتالیایی‌هارو می‌گید؟ 
E‏ منظورم 
تماشاگرانه. 
/ 0آخه اینها چه هیزم تری 
۷ به شما...؟ 
. اگر دقت می‌کردید. خیلی 
1 از افرادی که امشب آمده بودند. 
سفرا و دیپلماتهای کشورهای 
شرکت کنند ه بودند. پس جای 


mn 


کر ی جوانان و موسیقیدانان ما 
کم از ۰ ۱ ۰ 
نیامده‌اند ؟ 

۵یعنی شما به تبلیغات ايراد می‌گیرید؟ 

صددرصد. تعامل فرهنگی مدنظر تا با حضور 
هنرمندان TT ۱ un;‏ 
نمی‌گردد؛ وگرنه این اروپایی‌ها که بهترین نوع 
موسبقی را در کشورهای خودشان شنبیده‌اند! این 
جوانها و داسحوهای .اه ۳۷۳/۳ 
برنامه‌ها اشتفاده نت وال ۲ ۳ ۱۳ 
کنسرت 2 را سراغ دارم که برای خود 
موسیقی نمی‌ایند. بلکه برای چیزهای دیگر و 
حواشی ات ۳۰۱ 

۵چه چیزهایی؟_ 

. کنسرت برای انها «مد» شده است. یک جور 
کلاس يا نر ت آنها نمی روند که موسیقی 
بشنوند» > می‌روند که به کنسرت رفتنشان پز بدهند! 
آنها پولشان را اینجوری خرج می‌کنند. درحالی که 
جوان دانشکده موسیقی ماء پول پنج هزار تومان 
تهیه بلیت امدن به تالار وحدت را هم ندارد! فکر 
اینجایش را کرده بودید. آقای خبرنگار؟! 

۳ 





















کشتی در دنیای ثبرها! 


مستند قطار ساعت صفر قصه‌ای نو 





پس از گذشت ت بیش از ده سال از جنگ خانمانسوز 
در قره‌باغ کوهستانی و اشغال قسمت‌هایی از خاک 
آذربایجان توسط ارمنستان, یک میلیون آواره جنگ 
در شرایط سخت و طاقت فرسا در واکنهای متروک 
و شهرهای چادری تدای می‌کنند. قطار ساعت 
صفر فیلم مستند نیمه‌بلندی است که از تجربه 
حضور در کنار این آوارگان تصویربرداری شده و 
در مرحله تدوین می‌باشد. 
عوامل این فیلم عبارتند از: 
نویسنده و کارگردان: بابک شیرین صفت. مدیر 
تصویربرداری: مسعود سلامی. صد ابردار: روح الله 
جعفربیکی. تدوین: یاشار الاگوز. مدير تولید: 
ساسان رونق حیرتی, تهیه کننده: ناصر شفق ۔ بابک 
شیرین صفت. قطع ۳۵۵۲: ۵۰ دقيقه. 
فقط به خاطر تو 
مراسم عروسی زدی ل 
و محمود به هم می‌حورد. « 
محمود به خاطر کشیدن ۱ 
چک بی‌محل به زندان 
می‌افتد. زری تلاش | 
خود رای رای ازال 
کردن نامزدش آغاز ۶ 
می کن و در ای راد ۶ 
می‌شود. اتفاقی که باعث 
تحول تدریجی زری و 
تغییر دیدگاه او نسبت 
به زندگی, عشق و ازدواج 
می‌شود... این خلاصه داستان سریال فقط به خاطر 
تو است که کارگردانی آن را اکیر منصور فلاح و 
(کارگردان مسافری از هند) که کار مشاوره کارگردانی 
رادر این سریال برعهده دارد. انجام می‌دهد. 
پخش این سریال از دوشنبه پنج ابان مصادف 
با اول ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیمادر ۲۰ 
قسمت ۴۰ دقبقه ای اغاز شده است. 
لاله صبوری» مجید حاجی‌زاده. رامتین 
ری ری ار ار را 
عبدالمجید. بهزاد رحیم‌خانی. محسن زهتاب و.. 
بازیگران این مجموعه هستند. 
دیگر عوامل این مجموعه بشرح زیر است: 
نویسندگان: علیرضا کاظمی‌پور. علیرضا بذرافشان 
مدیر تصویربرداری: روح الله علی» صد ابردار: محمد 
امامی» طراح صحنه و لباس: بسام موسوی, طراح 
کریم: اعظم بیات. مدير تولید: حسن اسدی. 


شماره ۳۱۱۲ ۳ 








و احي هنر مترادف است با 
امکانات دادن و حمایت از گروههای فیلمسازی در 
جهت پیشبرد اهداف نیروی انتظامی. 

یعنی هر گروه و اکیپ فیلمسازی که بخواهد از نام 
و عنوان پلیس و امکانات این نهاد بهره بگیرد. نیاز به 
امکانات دارد (اعم از لباس, اتومبیل و وسایل نظامی) و 
به دست آوردن اینها میسر نیست مگر اينکه موّسسه 
سینمایی ناجی‌هنر. فیلمنامه موردنظر را تاءیید کند و 
بعد کارگردان بتواند از امکانات این موسسه استفاده 
ی زاین د پای صحبت‌های 
سرهنگ منبتی نشستیم. کسی که خود از 
فیلمبرداران و عکاسان زمان جنگ است و بسیار 
صمیمانه و متواضعانه به سوالات ما پاسخ می‌گوید: 

O00 

ناجی هنر یعنی چه؟ 
انتظامی جمهوری اسلامی ایران. برای تولیدات 
سینمای این مرکز. و البته ناجی‌هنر به معنای 
نجات دهنده هنر نیست! 

سابقه تأسیس این مرکز؟ 

4 به دو سال می‌رسد که در 
ک ی ل ۹ هرار دققه 
برنامه تولید کردیم و ۱/۵ میلیارد 
هرینه شده. 

نحوه ورود به حوزه سینمایی ی ۲ 
نیروی انتظامی؟ ۹ 

4 4با امدن سردار قالیباف 
(فرمانده نیروی انتظامی) از نیروی | 
ا اا همکار بودم و 


احساس نیازی که در زمینه 
فعالیت‌های هنری و سینمایی می‌شد شروع به 
فعالیت کردم. 

4 عامل پذیرش فیلمنامه‌ها در این مرکز؟ 

٩ 4‏ متفاوت است. 

#و این تفاوت؟ 


در سطح کشور است که ما بدون نظارت محتوایی 
مجوز را صادر می‌کنیم. نوعی دیگر کارهایی ات 
تهیه کننده و سرمایه‌گذار ان بخش خصوصی است. 
در این خصوص ما بک شورای فیلمنامه داریم اعم 
ری انتطاس و کارشناسان 
هنری که از بیرون با ما همکاری می‌کنند. و نوع دیگر 
فیلمنامه ای است که خودمان در ساخت 
مشارکت می‌کنیم. فیلمنامه ای يه صورت کاراگاهی 
(یعنی فقط سوژه و خواسته کلی داده می‌شود). 

در این جور موافع خصوصیت انتخاب کارگردان؟ 

ا اد دان حرفه‌ای. 

ا (تارکردان خواب و بیدار)...۴ 

رب از ایندای کار که از آقای 


فخیم زآده دعوت تسد پرونده‌های خاصی ۳ 
| ۵۲ ]دراختیار ایشان گن اة شبیم و شد شحصیت باناشا از 


و ار در 









داخل همین پرونده‌ها شکل گرفت. 

عامل پذیرش سه نسخه از فیلمنامه‌های در 
دست تولید این مرکز؟ 

> دلیلش سرعت عمل است. به شورای فیلمنامه 
حداکثر دو هفته فرصت داده می‌شود و هر فیلمنامه‌ای را 
رای فلمنامه مطالعه مي‌کنند. 

اعضای شورای فیلمنامه چه تخصصی دارند؟ 

4 4 فوق لیسانس فیلمنامه‌نویسی, کارگردانی. 
ار اا خود مرکز هستند و 
تخصص سینمایی دارند. 

بهترین‌های سینمای نیروی انتظامی (فیلم)؟ 

٩‏ خوب اگر از ما بپرسید. می‌گوییم خواب و 
بیدار. چون هنوز کار سینمایی نکرده‌ایم به غیر از 
«رقص شیطان». 

4 تا به حال شده فیلمنامه‌ای خرج سنگین روی 
دست شما بگذارد؟ 

4 خوب. برخوردن به چنین مواردی طبیعی 
است. 

در این صورت چه کار کردید. فیلمنامه را رد کردید؟ 

٩ ٩‏ اکر فیلمنامه‌ای جذابیت بصری را برای 
کی 2 بات و به رساندن اهداف ما 
کمک کند. به‌راحتی فیلمنامه را از دست نمی‌دهیم. 

تا به حال در چند کار سرمایه گذاری کرده‌اید؟ 

» یک کار سینمایی با عنوان «رقص شیطان»». 
مجموعه‌های تلویزیونی «خواب و بیدار». «جستجو 
در شهر» و «معما». 

4 محدودیتهای شما از 
نظر بودحه و امکانات چیست؟ 
4 بستگی به فیلمنامه 
و جذابیت تصویری آن دارد 
و گرنه محدودیت خاصی 
خر 

#همکاری شما با 
تلویزیون چگونه است؟ 

۾ 4 قصه‌هایی که در 
دار لی است: اين 
مرکز از آن حمایت می‌کند 
اگر لازم بداند بودجه هم برای تهیه اش در 

نظر می‌گیرد. 

موسسه سینمایی ناجی هنر چه خدماتی به 
پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی می‌دهد؟ 

٩‏ خدماتی ار جمله صدور مجوزهای نظم و 
امنیت. ارائه و رساندن خدمات پشتیبانی دقیق و 
ا قاط کشور و... 

4 اگر کسی از پشت سر با یک اسلحه بگوید ایست؟ 

4 قطعاً دستامو بالا می‌برم. 

و اگر متوجه شوید که اسلحه پلاستیکی است؟ 

4 می دونم. طبیعی است که اقدام ابتدایی اينه 
که دستارو یم بالا. 

دزدی تا حالا به شما زده؟ 

4 لله متأسفانه ماشینم رو دزدیده. 

عبارات زیر را تعریف کنید؛ 

بی سیم ؟ 

4 تلفن دم بریده. 

4 صدای شلیک گلوله را ترجیح می‌دهید با 
صدای موسیقی؟ 

4 4 طبیعیه موسیقی. 

4 دستبند؟ 

4 چیزی به ذهنم نمی رسه. 

4 صدای شلیک گلوله؟ 


گفت وشنودی با سرهنگ سید هادی مبتنی 
دغدافه ما بار؟ 
1۳ 


گفتگو از: مریم درستانی 





خاطرات جنک. | 

4 آزیر قرمز (۲0۱۱۰ الب" 

4 حادنه اتفاد. ‏ | 

جرم؟ 

4 > سیاهی. 

مجرم؟ 

تباهی. 

4 دستور ایست؟ 

4 اجرای قانون. 

4 دیدن ماشین ۲۱۱۰ 

4 امنیت. آسایش. | 

اگر ۱۱۰ نبود؟ 

> سردرگمی. 

درحه؟ 

4 پل 

4 می‌گویند با ورود زنان پلیس, مردان باید ماست 
خود را کیسه کنند؟ 

کک .نیم یه واقع اقدام مقبتی 
است و من با این مرزبندی مخالفم و وارد شدن 
زنان اتفاق میمون و مبارکی است. مسلماً ورود 
زنان در تلطیف کردن روحیه مردان پلیس مو‌ثر 
خو‌اهد بود. 

اینکه می‌گویند بعد از آب از آسیاب افتادن‌هاء 
پلیس آژیرکشان می‌آید. نقل چه چیزی است؟ 

۾ سابقه تاریخی است که درد یا مجرم 
هميشه یک قدم جلوتر از پلیس است. 

و امروزه؟ 

۹ از جهت سخت ‌افزاری و نرم افزاری پلیس 
مقتدری داریم با اموزشهای علمی بالا و پلیس از 
تبهکاران عقب نیست. 

4 مرکز سینمایی ناجی‌هنر چقدر پیش مسوولین 
محل دارد؟ 

به جرات می‌توان بگویم به ان اميد زیادی 
بسته شده و این مرکز یکی از مراکز وابسته به 
معاونت اجتماعی است و اگر مخالفتی هم در این 
زمینه شده. تنها حامی ما سردار قالیباف بوده. 

4 چه میزان تولیدات این سینما آبکی است؟ 

4 هیچ بقالی نمی‌گه ماست من ترشه من فکر 
می‌کنم کار آبکی نداریم. چون دغدغه ما بازگشت 
سرمایه به گیشه نبوده که اب داخل آن بريزيم. 

4 وقتی یک تیر شلیک می‌شه؟ 

4 4 نشانه اتفاق, 

و دو با سه تیر؟ 

44 اتفاق در اتفاق. تکرار اتفاق! 

٩‏ چرا بعضی‌ها از پلیس می ترسند؟ 

به نظر من برمی‌گرده به فرهنگ دیرینه ما 
که قدمت ۰۲۰۰ ۲۰۰ ساله دارد. 

دیروز؟ 

» از کودکی می‌گفتند اگر اذیت کنی» می دیمت 
دست آقاپلیسه! 

٩‏ امروز؟ 














رئبس م رکز سینمایی ناجی هنر 


شت سرمایه ست 


با تعاملی که با مردم شده نیروی 
انتظامی ارتباط قلبی را با مردم برقرار کرده. | 

4 دلیل ترس و وحشت؟ 

4 قاعدتا مجرمین و تبهکاران باید از 

4 چندبار تا دم مرگ رفتید و برگشتید؟ 

4 زیاد. ۱ 

تعبیر فرشته نجات؟ 

4 و اقعیت همین است. 

و اعتقاد به امداد غیبی؟ 


4 4 بله. بله. 
۹ جی کف , نگ ؟ 
چیزی نگفتند. نگید. به ما گفتند همه چیز را 


4 سربزنگاه رسیدن؟ 
» حداقل تو فیلم‌ها زیاد. همیشه سربزنگاه 
رسن 

4 خانواده شما از نیروی انتظامی دل خوشی دارند؟ 

یواشکی بکم. نه (به دلیل حجم کاری و دور 
بودن از خانواده). 

4 شما که دستگیر می‌کنید. چند درصد اصلاح 
می‌شوند؟ 

4 نيرون انتا اا ۱۱ ۳ 
پیشگیری از جرم اعتقاد داریم. نه برخورد با مجرم. 

مشکلی برای پول خرج کردن ندارید؟ 

4 اکر پیام مارا با جلوه ویژه بهتری بیان کند. 
اروش دار لد 

4 پس ادم دست و دلبازی هستید؟ 

4 بله. خرج می‌کنیم. 

با چند لشکر نیروی انتظامی می‌ توان شر و بدی 
را پاک کرد؟ 

4 اگر همه مردم شهر پلیس خود شوند. این 
امکان وجود دارد. 

٩‏ شرورترین آدمهای روی زمین؟ 

E cK اونهایی‎ 44 

4 شعار نیروی انتظامی؟ 

4 4 تولید امنیت. 












توسعه پایدار؟ 

4 > در سایه ا منیت. 

اگر کارت به کلانتری افتاد؟ 

4 چرا مددکاری اجتماعی؟ 

4 در کلانتریهای جدید امار گرفتند از 
صددرصد پرونده که باید مراحل قانونی راطی کند. 
۰ درصد اختلافات در مددکاری اجتماعی حل 
می‌شود. 

٩‏ چقدر دلتون برای خودتون تنگ می‌شود؟ 
(هرچه به انتها می‌رسیم. سوالات پیچیده تر می‌شود)! 

٩ 4‏ فعلا که این تلفن‌های همراه جای بی‌سیم را 

٩‏ توقع مردم از نیروی انتظامی؟ 

امنبت. 

٩‏ و رابطه نیروی انتظامی با مردم؟ 

توقع مردم از مرکز سینمای ناجی‌هنر؟ 

4 4 اکر بیشتر بتوانیم در زمینه مشارکت و 
اطلاع‌رسانی و اموزش همکانی توقع انان را 
برآورده کنیم. درواقع مردم نیز نکات اموزشی و 
امنیتی را از ما می خواهند. 

4 الان که بسیار خوبه, بعد از چاپ این مطلب 
نمی‌دونم چی می‌شه! 

اگر دیکه مارو ندیدید؟ 

٩ ٩‏ انشاءالله که می‌بینم. 

خودتان را معرفی کنید؛ 

4 سال تولد؟ 

٩ 4‏ متولد ۱۳۲۳۶ مشهد. 

4 وضعيت تاهل؟ 

٩ 4‏ ازدواج کردم سه تا بچه دارم. دو پسر و 
یک دختر. 

به پسر بزرگتون توصیه می‌کنید وارد نیروی 
بتواند در لباس پلیس به مردم خدمت کند. 
دوره‌های تتاتر و نمایش در (اداره کل ارشاد) مشهد. 

سابقه کاری؟ 

4 4 از سال ۶۰ وارد سپاه شدم و در کار 
تبلیغات و فیلم بودم. 





































۰ ۱ ۰ ۰ 0 ۰ ۵4 

درکیاه پرنکته هنرمندآن 
رسول ملاقلی‌پور (فیلمساز) 
دیگر جنکی نمی سازم 

پس از 
ساخت اضرین 
فیلم چنگی‌ام با 
عنوان «مزرعه 
پدری» از سینمای 
اه 
خواهم کرد. 

سیتمس یی 
جنگ نیازمند 
انديشه و تفکر 
جدید نسل جوان در این زمینه است. 

مشکلات متعددی از قبیل ممیزی» اعمال سلیقه 
و تعصبات بیجاء سینمای جنگ را به جایی رسانده 
CNN ESL Ce‏ 


کنا 


۰ 


ابی را ۱ 


ما 





۰ 
۵ فف 


جمشید مشایخی (بازیگر) 


۰ 


یداه که 


به بزرکترین آرزویم می رسم؟ 
ا 


می‌شود باآن به 
کرد و یا آن رابه 
دا وی کامل 
ای ۱ 
می‌تواند باعث 
پیروزی ملتی | 
شود یا اسباب 
و 
فراهم کند. 

۳ TT 
بزرگترین آرزويم این است که فرهنگ غتی ما‎ 
سینمای جهان را تغذیه کند.‎ 


زک 


® مه و داده ® 


شان چنید 


ان مم 


کتایون ریاحی (بازیگر) 
بازیگران هم تکانی بخورند و درباره نقشی که 
می‌خواهند بازی کنند بیشتر تاءمل و تفکر کنند. 
امواج آن. افراد زیادی رابه ساحل برمی‌گرداند و به 
همین دلیل ورود بعضی از بازیکران به سینما 


۰ 


شماره ۳۱۱۲ ۳ 
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برداشت اول: 

ترافیک روزمره و بی خبر از سرنوشت! 
عقربه‌های ساعت عدد ده صبح را 
نشانه گرفته بود که من طبق روال هميشه 
و dT‏ 


تلویزیونی N n‏ کردم 
بی‌خبر از اینکه یک گروه عوامل عليه من 
جبهه گرفتند و آماده تشرزدن هستند! 
[البته این حرف پیش خودمان بماند. چرا 
که دیوار موش داره» موش هم گوش داره! 
است. عوامل. اماده پذیرایی توفانی از من 
سواری و ماندن در ترافیک روزمره به محل ضبط 
دو نفر از عوامل جلوی در آماده‌باش ایستاده بودند. 
یکی از آنها که پسری تقریباً هفده ساله بود برای 
راهنمایی کردن همراهم شد و از انجایی که من 
می پو‌شند. کفش های معمولی زنانه پاشنه دار 
نوک پاهایتان راه بروید. چون بچه‌ها الان ضیط 
دارند و کفش شما «پارازیت» ایجاد می‌کند. درواقع 
این اولین هشدار بود به ناچار من هم گوش می‌کنم 
و با نوک پا راه می‌روم. بعد از عبور از حیاط و بالا 

رفتن از چند پله وارد سالن می‌شوم. 


برداشت دوم: بازجوبی سرصحنه! 

به محض وارد شدن و معرفی کردن. کارگردان 
اکبر خواجویی -اولین تشر خود راشروع می‌کند و 
بعد از جواب سلام می‌گوید: 

«خدا بگم این خبرنگاران را چه کار کند که 
همه اش دردسرساز هستند!» من هاج و واج از این 
حرف. مثل آدمهای برق‌زده تنها نگاهی کردم و تا 
آمدم حرفی بزنم «پری امیرحمزه» ‏ که روی یک 
صندلی نشسته بود و مشغول تمرین. کمی از جای 
خود بلند می‌شود و می‌گوید: «ایشون همون 
خبرنگار مجله (..) هستند که در خلاصه داستان 
نوشته بودند دو ن برای افراد متفاوتی به 
خواستگاری می‌روند. اخه نمی‌دونم من و خانم 
امیرجلالی کجا پیرزن هستیم! حداقل در ویرایش 
سعی کنید جملات قشنگ‌تر به‌کار ببرید. بعد کلمه 
اک که پیرزن را استفاده 
می‌کنید.» 

در همین موقع اکبر خواجویی قبل از اینکه من 
مجدداً حرفی بزنم. می‌گوید: «ایشان خیرنگار مجله 
(..) ندستند و...!» 

بعد از صحبت اکبر خواجویی توپ میدان به 
سمت «هوشنگ بنایی» - مدیر تصویربرداری پاس 
داده می‌ شود. 

«بنایی»: خانم. آیا تا به‌حال پیش آمده کاری 
دون تصویریردار باشد؟!» 


گرارشی از پشت صعنه یه تلویزیونی 
«شیوه شیدایی» 


a‏ ا فر اغث 






را از میدان حریف به سمت خودم هل دادم [البته به 
این نکته بايد اعتراف کرد که تازه متوجه کار 
گزارشگرهای ورزشی نویس شد م] و گفتم: «مظلوم 
گیر آوردید که هرچه در دلتان داشتید بر سر من 
خالی می‌کنید؟ حداقل یکی یکی صحبت کنید تا 
جواب تک تک‌تان را بدهم [به این هم می‌گویند روش 
کودتای خزنده]. اولا من خبرنگار مجله اطلاعات 
هفتگی هستم نه مجله (..» ثانیاً ما تا به الان هیچ 
برداشت سوم: تقابل سنت و نو گرایی 

بعد از فارغ شدن از این بحث‌ها تازه نگاهم به 
اطراف جلب می‌شود. چرا که دکوراسیون خانه در 
کنار امروزی بودن» سنت را حفظ کرده و ردپای ان 
در کنار وسایل آمروزی دیده می‌شود؛ بعد از چند 
بار تمرین کردن خواجویی دستور ضبط را صادر 
می‌کند و هوشنگ بنایی - مدیر تصویربرداری - 
دوربین را روی سه‌پایه کوتاه به سمت سالن 

برداشت چهارم: دق دادن مردهای دوزنه!! 

«پری ی امیرحمزه» که نقش «صبور» را بازی 
می‌کند متفکرانه روی صندلی نشسته و یکی از 
ابروهایش را بالا برده و نکاهی به «مریم 
امیرجلالی» که ایفاگر نقش «مریم» است و یک لیوان 
کل گاوزبان در دستش گرفته. می‌کند و می‌گوید: 
«اخه چه‌طوری مریم جان» اخه چطوری! از بس که 
فکر و خیال کردم دارم دیوانه می‌شوم؟» 

مریم آمیرجلالی: - مریم - می‌خوای یه تلفن به 


صفی خانوم بزنم؟ 
صیور: اخه اون که در گیرودار شکایت دامادش 


مریم: اوه! اینکه برای خیلی وقت پیشه. حالا 
دیگه باید تموم شده باشه. چی می‌گی بهش زنگ 
با 

صبور: آخه چی بکیم؟ 

مریم: خب ازش کمک می‌گیریم. آخه صفی خانم 
تخصص اش در دق مرگ کردن مردهای دوزنه 


برداشت پنجم: 
گفتکو با کار گردان و مریم امیرجلالی 

ادن با گفتن کمه «کات. 
مرسی» از طرف خواجویی. ضبط این سکانس به 
پایان می‌رسد. من نیز فرصت را غنیمت می‌شمارم 
و بعد از این همه بحث باب گفتگو را با کارگردان و 
مریم امیرجلالی ایفاگر نقش مریم باز می‌کنم.البته 
به این نکته باید اشاره کنم که علت اینکه چرامن با 
«پری امیرحمزه» گفتگو نکردم به خود ایشان 
اه انان اصلا اهل گفتکو 
نیستند و با هیچ نشریه‌ای تاکنون حرف 
8 نزده‌اند! 
اما هرطوری هست اکبر خواجویی در 
| ارتباط با این مجموعه تلویزیونی می‌گوید: 
| «شیوه شیدایی» در بیست و چهار قسمت 
چهل و پنج دقیقه‌ای برای گروه فیلم و 
سریال شبکه دوم سیما تهیه می‌شود و 
داستان آن درباره زندگی دو زن تنها است 
| که برای پر کردن اوقات خودشان به دنبال 
نا تار؛ هستند. تا اینکه این 
تصمیم به خواستگاری کردنهای مکرر 
کشیده می شود.» 

خواجویی در پایان در پاسخ به این سوّال که 
چراهر بار فیلمسازان ما در گیرودار موج یک سبک 
گرفتار می‌شوند و تم کارهایشان رنگ و بوی 
موضوعهای تکراری را می‌گیرد. خاطرنشان 
می‌سازد: «متاأسفانه ما درگیر امواج بودیم. و تابع 
مسائل فرهنگی و اجتماعی امواج بودیم که به 
این سو یا آن‌سو ما را کشاندند. انگار که در زورقی 
نشستیم که عنانش را دیگران در دست گرفتند که 
شاید هم خیلی مهارت دریانوردی ندارند و گاهی 
سوژه‌ها آنقدر تکراری می‌شوند که به مرکز 
خستگی می‌رسند و فیلمسازان بايد به مسائل توجه 
داشته باشند و سعی کنند هميشه نگاه تازه را در 
کارهایشان داشته باشند.» 

E‏ راره پذیرش این کار 
می‌گوید: «خانم پری امیرحمزه من را خیلی تشویق 
کردند که در این مجموعه بازی کنم و من به دلیل 
اینکه در کار خانم پری آمیرحمزه می‌خواستم بازی 
کنم این کار را قبول کردم.» ۱ 

۳ ۰ ان سوال که آیا در 
مجموعه تعریف تازه‌ای از زن ارائه می‌شود اشاره 
می‌کند: «در این مجموعه توجه خاصی به زن نشده 
۰ ار در که این دو زن بیکار و 
و اه خرن ر هستند. تصمیم 
می‌گیرند که به خواستگاری بروند!» 

۳ دی درخالی که این 
مجموعه خاطره یک مهمان‌نوازی نه چندان خوب را 
در ذهنم برجای گذاشتند با ارزوی موفقیت برایشان 
که دیگر قضاوت عجولانه‌ای درباره خیرنگاران 
سل ارک می‌کنم. 

عوامل این مجموعه به شرح زیر هستند: 

تهیه‌کننده, کارگردان و بازنویس قصه: اکبر خواجوبی 
نویسنده: محمد رمضانی ۔مدیر تصویربرداری: هوشنگ 
با 

بازیگران: 

محمدعلی کشاورز. پری امیرحمزه. برزو ارجمند. 
مریم امیرجلالی. کمند امیرسلیمانی» مهوش صبرکن. 
مجید سعیدی» پرستو صالحی, جواد روستایی. رضا 
امامی. فرزاد حسنی» سحر وکیلی. ارزو تبیانیان. ایدا 
تبیانیان. محمد ورشوچی و امید زندگانی. 
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یکی از دوستان می‌گفت با من 
1 و سین 
فزرت تندروها گشته قمصو 

صدایش خواهد آمد > ا 
تمام ميل مردم راست گشسسته 

و از دامان چپ برداشته سر 
پس از شورای شهر خوب تهران ۳ 

بگیرد جو مجس. راست تین 
کار رجا ب و 

ا رایع بت ۲۳۵ و 
0 1 
به او گفتم که گیرم راست گویی 

نباشد این دو مجلس نابرابر 
بود در نزد مردم «مجس ختم» 

e‏ هفت» س پرادر 

۳ 


س 
12 


"| 


۲.2۸ ۳ 


ر 


ری 


ا ر ۳۹ 
مه | 


۱ ۳ 
۱ 9 8 | | ت 


امضای یکت پر و تج ء! 


برخلاف دییلماسی خاض برادران افغان که سایق 


می‌گفتند: «ما زیر بار حرف زور نمی‌رویم مگر آنکه 
خیلی پرزور باشد». دیپلماسی فعال و بموقع ماطوری 
محکم و درعین حال منعطف است که نه‌تنها در هیچ 
موردی از موارد. زیر بار حرف زور نمی‌رویم بلکه 
توت وهی کات بو فد را رابت مت کف 
بعد از ماهها جاروجنجال بر سر امضای پروتکل 
الحاقی کنوانسیون منع سلاحهای هسته‌دار شورای 
حکام با صدور قطعنامه ای سیاسی و بی اساس تهدید 
گرد کهآگر ایران زیی ار امضاها خد فل ایا دت 
نرود. پرونده اش به شورای امنیت ارجاع خواهد شد. 
خوشبختانه دستگاه دیپلماسی ما باز هم بموقع فعال 
شد و روی دست همه زد. به این ترتیب. توطئه 
بحران سازی در هوا خنثی» وزرای سه کشور اروپایی 
مهم به ایران دعوت. بیانیه‌ای مشترک صادر. زیر 
با ادوه انا و یا راهم مدن بات وش 
به معاهده ۱۱.۰۲ به طریقه ۱.۲ همه‌چی به خير و 
خوشی پایان یافت. در زیر به چند مورد اظهارنظر 
تست های سیم ماس تن را و 
بفرمایید. 
]| وزیر خارجه ایران: این امضاء به معنای آن نیست 
که مات معا انا کرد ایم 
پچ وزیر خارجه آلمان: امضای ایران خیلی قشنگ بود. 
ما آن را به فال نیک گرفتیم. گوته هم خیلی دنبال 
امحای ان ود 
وزير خارجه فرانسه: ما از این امضای ایران 
خوشحالیم و امیدواریم ایران و جامعه اروپا در زندگی 
سیاسی خود کنار هم پیرشن. 
8 وزیر خارجه انگلیس: ما بالاخره امضای ایران را 
گرفتیم از نزدیک مطابقت کردیم. خوشبختانه 





رونوشت با اصل برابر بود. 

وزیر خارجه آمریکا: ما با ایران سر جنگ نداریم و 
اگ وات این کیو ار لا کردان نی اعمانی را ردارنه 
با هم کارها داریم. 

3 روزنامه کیهان: مسوولان بیدار این روزنامه هرگز 
زیربار امضای پروتکل نخواهند رفت و از ۱۱۳۰۲ هم 
خاوس خوآهتن شد. 

تک مضراب: کی بود خارج زد؟! 


دعوا بر سر کرسی! 

با داغ‌تر شدن تنور انتخابات. تعداد نان‌هایی که 
در قالب اظهارنظر به تنور چسبانده می‌شود. بیشتر 
خواهد شد. بعد از پیش بینی سیاسی محمد عطریانفر» 
رئیس سایق شورای شهر سایق تهران فعلی. مبنی بر 
کار کلم کف ای ار موم درا ات رتیه 
مجلس, آقای «رجبعلی مزروعی» نیز به‌تازگی هوس 
پیش بینی دقیق تری کرده‌اند. 

این عضو فعال حزب مشارکت در یک روز 
دل‌انگیز پاییزی و در یک حالتی بین خوف و رجاء 
پیش بینی نموده است که اصلاح طلبا CE‏ تن ور 
شرایطی [حتی اگر از زمین و آسمان ری مخالف ببارد] 
ات کرسهای کم مطام س بات و 
اختصاص خواهند داد. چرا که شورای نگهیان 
شم نو اند عنام جور ای اسااح ااي ر از تین برد 
8 نکته: طرف همچین می‌گوید که انگار جزو 
چهره‌های ماندگارند! 
8 بیش نی ما با توح به اینکه انت اباك ماس دو 
فصل زمستان برگزار می‌شود. یحتمل عده‌ای 
کرسیهای مجلس رابه دست خواهند اورد. عده‌ای هم 
به ناچار. کرسیهای داخل منزل را. 
3 بیت: در زمستان اگر ز من پرسی 

نعمتی نیست بهتر از کرسی 
[7] تفسیر فلسفی: زمانی دعوا سر لحاف ملا بود. 
امروزه کار (یا کارد!) از لحاف گذشته به کرسی زیرش 
رسیده! 
استیضاح راه و تلفن 

مجلس بی‌استیضاح هم کسل کننده است. آدم 
فراموش می کند مجلسی هم هست! خوشبختانه ظاهرا 
درپی عدم به نتیجه رسیدن گفت وگوهای انجام شده 
میان آقایان ن احمد معتمدی و احمد خرم. وزیران «پست 
و تلگراف و تلفن» و «راه و ترابری» با نمایندگان 
استیضاح کننده, قرار است به زودی این دو وزير 
گرامی مورد استیضاح قرار بگیرند. علت این دو 
استیضاح همزمان به نظرمان شاید دو احتمال زیر 


باشد: 


توضیح: عکس روبرو. 
ادھاے .کاب بان وا که 
شایع کرده‌اند آقای ططری» 
نماینده مجلس, فرصت سر 
حار انشن. تارف اشکان: 
می‌نماید. 




























3 احتمال اول: چون تلفن‌های همراه توی راه آنتن 
نمی دهند. لذا هر دو وزير مقصرند. 

83 احتمال دوم: چون بعضی از تلفن‌ها (بخصوص 
مال بوخی از مسو ولین) غالبا راد نمی دهت در تشه 
باید از هر دو وزیر سوال کرد. 

[[ پیشنهاد: در صورت عدم پاسخگویی مناسپ. 
پيشنهاد می‌شود هر دو وزارتخانه درهم ادغام و از 
داخلش یک «وزارت راه و تلفن» بیرون کشیده شود. 
8 نکته: ا سر هر دو وزير مورد 
استیضاح هم «احمد» است 


امان از جدایی! 


که بقیه هم بله! 


ده و 


| حرف زیادی: بله و بلا! واضح حرف بزن, ببینم. 
توضیح واضحات اینکه «انصار حزب الله» هم 


۳ 


00% 


دچار ریزش شد. ۱ 
8 نکته: ربطی به گسل‌هایی که تهران روی آن است 
ندارد. نوع سل سیاسی است. 
اقایان «حسین الله کرم». «مسعود ده‌نمکی» و 
«فرح الله مرادیان» که به مانند سه یار دبستانی (و نه 
البته «سه تفنگد ار!») از بنیان گزاران انصار در سال ۷۳ 
بودند» به دنبال بروز برخی اختلافات در پاره‌ای موارد. 
اخفرا کا خود را از این تشکیلات خودگردان 
به‌طور رسمی اعلام نمودند.. 
7 در حاشبه: نتار شادی هریک. جدا جدا صلوات! 
ات ای هس 
اطلاعیه ای (به نقل از سایت رویداد) اعلام کرده که: 
«اين سه برادر با واگذاری سهم الشرکه خود به 
اعضای دیگر از موّسسه خارج و دیگر هیچ گونه سمت 
و مسوولیت و سرمایه‌ای در موّسسه فوق ندارند.» 
8 نتیجه اقتصادی: اگر می دانستیم صحبت واگذاری 
سهام درمیان است. ماهم تا به‌حال صد دفعه عضو 
شد ۵ بودیم. 
8 نتیجه سیاسی: هم شاهنامه آخرش خوش است 
a)‏ بای هب کاس ی رس 
به این جدایی ندارد. 
0 ننیجه اجتماعی: آقای ده‌نمکی که رفته دنبال 
ساخت فیلم «مرگ بر آمریکا»‌ش. حالا آن دو تن دیگر 
دنبال چه کاری خواهند رفت معلوم نیست. 
0 نتیجه اشتباهی: احتمالاً یکنفرشان فیلم «مرگ بر 
اسرائیل» را خواهد ساخت. آن دیگری هم «مرگ بر 
انکلیس». باید بود و دید. 


ی خود ادمان دا 
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از موققیت و کامیادی 


ابیت 


شماره ۳۱۱۲ 
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اشاره: 

«کوروش باقری» د لاور مر د کر مانشاهی تیم ملی 
وزنهبر داری. فردی است که ميان تندروبها و 
کندروم‌های قهرمانی. خط سپید مبانه‌روی را 
بر گزبده است. حوان بااخلاق تبم وزنه‌بر داری ان قدر 
صادفانه از عش به این رشته صحبت می کند که 
لحظه‌لی نمی توان به گفته‌هابش شک کرد. 

او درحالی بار دبکو مدال طلای مسادقات 
آسپایی رابه گردنش آوبخت که از آسبب‌دیدگی 
کینهاش رنج می‌برد. با این همه خودش ابن مدال 
دا چندان قبول ندارد و هدفش را قبر مانی المپبک 
آتن می داند. 

جا دار د از لطف و همکاری «شاهین نصبری ذبا 
برای انجام ابن گفتگو نشکر کنیم. 


کوروش باقری را معرفی کن؟ 

4 من متولد سال ۱۳۵۶ دانشجوی تربیت بدنی, 
یا 

چه شد که به وزنه‌برداری علاقه‌مند شدی؟ 

4 دوازده سالم بود که به اصرار و تشویق برادر 
بزرگم «سیاووش» به این رشته روی آوردم. سیاووش 
جزء اولین مربیان من بود و شاید اگر تشویق‌های او نبود. 
من هیچ‌گاه به این رشته علاقه‌مند نمی شدم. 

4 ظاهرا تو معروفترین چهره ورزشی در کرمانشاه 
هستی. درسته؟ 
4 ۶ راینهان کند. مي‌گوید:) متأسفانه 
بله, ولی ارزو می‌کنم با توجه به استعدادهای سرشار و 
پتانسیل‌های نهفته‌ای که در شهرمان وجود دارد. روزی 
تعداد ابن مدالهابه اندازه‌ای برسد که قابل شمارش نباشد. 

در مسابقات آسیایی با توحه به آسیب‌دیدگی‌ات 
از ان خودت کنی؟ 

در اسفندماه سال گذشته زانویم را در 
بلغارستان جراحی کردند و ۴۵ روز بعد. تمرینات 
بدن‌سازیم را اغاز کردم ود هم سعی کردم هرطور که 
شده با تمرینات فشرده‌تر به امادگی مطلوب دست پیدا 
کنم. اما متأسفانه در تمرینات دو بار از همان ناحیه دچار 
مصدومیت شدم. من به عنوان یار رزرو به مسابقات 
توانستم مدال طلا را تصاحب کنم. اما به نظر من کسی 
که قهرمان جهان می‌شود. هیچ وقت نباید به طلای آسیایی 
قناعت کند و به کسب این مقام به خود ببالد. چون حریفان 
واقعی ماء در مسابقات جهانی هستند. و از نظر من مدال 


رن 








این رقابتها آنچنان بزرگ و باارزش نیست. 

الان که داریم با هم صحبت می‌کنيم. چیزی به 
کت تیا ان است. فکر می کنی در آن 
را ال طلا را کسب کنی؟ 

4 من هیچ قولی نمی‌توانم در رابطه با مدال طلا 
بدهم. چون هنوز به مرز آمادگی مطلوب نرسیدم و 
مصد ومیتم هم بهبود پید | نکرده است. راستش از شرایط 
حاضر هم زیاد راضی نیستم. اما با این حال سعی می کنم 
دست پر برگردم تا شرمنده مردم نشوم» چون به نظر من 
ورزشکاری که بدون انگیزه کسب مدال به مسابقات 
می‌رود. بهتر است در هیچ رقابتی شرکت نکند. 

کا اراد جطور است؟ 

4 رابطه من با همه بچه‌ها عالی است. چون بعد از 
هفت. هشت سال زندگی و با هم بودن حالا ما عین یک 
خانواده هستیم. رضازاده درواقع جزء بهترین دوستان 
من است. وقتی حسین وزنه می‌زند. آبروی آن وزنه را 
می‌برد. به نظر من وزنه ای نیست که او برای بالا بردن ان 
اراده کند و آن وزنه در مقابل او سر تعظیم فرود نیاورد. 
من وقتی این همه پشتکار و اراده را در تمرینات می‌بینم. 
انرژی مثبت وصف ناپذیری دریافت می‌کنم. 

همین دوستی تان باعث شد که در مسابقات جهانی 
لهستان. رضازاده را راهنمایی کنی؟ 

خیلی خوشحالم از اینکه این سوال راپرسیدید. 
چون خیلی‌ها فکر می‌کردند من جاپای مربیان گذاشتم یا 
دارم به نوعی در کار انها دخالت می‌کنم. در صورتی که 
من خودم اصلا راضی به این کار نبودم و ترجیح می‌دادم 
حسین این مسوولیت را به کس دیگری واگذار کند. اما 
چون مربی سابق ما قبلا در چند وزن دچار اشتباهاتی شد 
که منجر به مدال نگرفتن بچه‌ها شده. حسین از من 
خواست که در پشت صحنه بایستم و حرکات را برایش 
تکرار کنم. چون ادعا داشت که با شنیدن صدای من 
روحیه می‌گیرد و تمرکز بیشتری روی حرکات دارد. 
بچه‌هاهم به شوخی به من می‌گفتند. تو طوری حرکات را 
برای حسین فریاد می‌زنی که انگار با یک ورزشکار مبتدی 
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سروکار داری! , 

بعد از انکه رضازاده مدال طلا را گرفت تقریبا از زدن 
رکورد دنیا منصرف شد. اما در پشت صحنه. من 
مجبورش کردم تا رکورد دنیا را جابه جا کند. 

4 پس تو باعث شدی که رضازاده رکورد دنیا را جابه‌جا 
کند؟ 

نه. او این کار را مدیون تلاشهای خودش است. 
من فقط به وی اصرار کردم. چون مطمئن بودم که او از 
پس این کار به‌خوبی برمی‌آید و اگر همین مساله را 
خودش در تلویزیون عنوان نمی‌کرد. من هیچ وقت این 
قضیه را بازگو نمی‌کردم. 

اگر به کارنامه ورزشی تو در سالهای گذشته نگاه 
کنیم. متوجه می‌شویم که تو در سالهایی که عضو تیم 
جوانان بودی. بیشتر به رکورد دنیا نزدیک می‌شدی. 
درست است؟ 

بله تا حدود زیادی حق با شماست و علت این 
مسأله برمی‌گردد به مصدومیتم. من در سنی دچار 
آسیب دیدگی شدم که می‌توانست ابتدای شکوفایی 
ژوران افتخارم باشد, اما با بدشانسی مواجه شدم البته 
من هیچ‌گاه نمی‌خواهم این قضیه را برای خودم توجیه 
کنم. شاید اگر تلاش و دقت بیشتری داشته باشم بتوانم 
رکورد دنیا را جابه جا کنم. 

رک افتخاراتی ارا که این فسل از 
وزنه‌برداران ایران به دست اوردند. جوانان هم تکرار 
کنند. یا پشت نام و شهرت تو بمانند؟ 

> بقیناً می‌توانند. به شرط آنکه برای آنها امکانات 
و شرایط بهتری رافراهم کنند تابستر رشد چنین افرادی 
هموار شود. من به اینده جوانانمان بسیار خوشبین 
هستم. چون در تیم ملی هم که گاهی اوقات با جوانان 
اردوی مشترک داریم. من پتانسیل قهرمانی را در انها 
اد که هیچ کس پشت خط اسم و 
شهرت بچه‌های ما نیست. چون ماهر سری مسابقات 
انتخابی تیم ملی می‌گذ اریم و هر کس که رکوردش بالاتر 
باشد. به عضویت تیم ملی درمی‌آید. اگر کسی هم بتواند 
رکورد من رادر کشور بشکند. من با کمال میل جای خودم 
را در تیم ملی به او می‌دهم. چون پیراهن تیم ملی ارث 
پدریمان نیست و حق کسی است که شایسته‌تر است. 

4 جایی از قول تو خواندم که باقری اصلاً از دستمزدی 
که به او می‌دهند راضی نیست. دستمزد سالیانه‌ات از 
باشگاه چقدر است؟ 

4 بله. واقعاً همین طور است. ما نسبت به تلاشی 
که مي‌کنيم اصلاً مبلغ چشمگیری را دریافت نمی‌کنیم و 
اصلا دستمردهای ما با انرژی و وقتی که صرف این 
تمریتات سخت و طاقت فرسامی‌کنيم: قایل مقایسه نیست. 
به نظر من خیلی از بچه‌های ما در حد قهرمان جهان و 
المپیک زندگی نمی‌کنند. گرچه ارزش زحمت بچه‌ها را 
نمی‌توان با مادیات پاسخ گفت. اما شاید باعث دلگرمی 





ای وه و سای ی خی 
وزنه‌برداران خارجی راهم دریافت نمی کنیم. 

شاید برای من شخصا مادیات انگیزه تمرین نباشد. 
اما حمایت مالی از یک قهرمان در روحیه او بی‌تأثیر نیست. 
البته من خودم هميشه با باشگاهم (سایپا) قرارداد سفید 
امضامی کنم و هیچ وقت از پیش مبلغی راتعیین نمی‌کنم. 

اینطور که معلوم است آدم دست و دلبازی هستی؟ 
زیر مسوولان باشگاه سایپا آنقدر خوب و مورد اطمینان 
هستند که من هیچ وقت این جسارت رابه خودم نمی دهم 
که با آنان قبل از مسابقات از نظر مالی صحبت کنم. دستمزدی 

مبارزه شبانه‌روزی با پولاد سرد از تو چه‌جور آدمی 
ساخته است؟ 
گرفتم. روحیه خستگی‌ناپذیری است و اينکه بايد هميشه 
با اراده بود و درعین حال منطقی, و اینکه اگر سختکوش 
باشی, می‌توانی بر همه مشکلات چیره شوی و در هیچ 
جاکم نیاوری» حتی در کری‌خوانی‌های تیم ملی! 

4 پس اهل کری خوانی هم هستی؟ 

yy‏ ) نمک اردو به همین چیزها 
راتا I E‏ روق با راک 
کنیم. معمولا رضارزاده یک حدی رابرای ماتعیین فی گنف 
انگیزه رقابت در ما زیادتر شود. بویژه برای من که دلم 
نمی‌خوآهد در این جور مواقع اصلا کم بیاورم. 


نیست و دوری از خانواده باعث نشده که علاقه‌ات نسبت 
به این رشته کم شود؟ 

» هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد! هر 
کسی هم قهرمانی را می‌خواهد باید این راه دشوار راطی 
کند و از یکسری علاثق و خواسته‌های خودش 
چشم پوشی کند. مثلا بارها دلم خواسته مانند دوستان 
دیگرم تا آخرشب در یک میهمانی باشم و به فلان جشن 
بروم» امابه خاطر اردو. از آن چشم پوشی کردم.شاید در 
ان لحظه از این قضیه ناراحت می‌شدم. اما وقتی به هدفم 
فکر می‌کردم. انگیزه ام دوچندان می‌شد. ما باید این 
شرایط را درک کنیم که با جوانان دیگر اندکی فرق 
می‌کنيم. تجربه هم به من ثابت کرده تازمانی که در اردوی 
تیم ملی هستم. تمریناتم منظم تر و منسجم تر است. دوری 
از خانواده هم بعد از این همه سال علی‌رغم دشواریها و 
دلتنگی‌هایی که دارد. برای من عادی شده است. 

4 میانه‌ات با مطبوعات چطور است؟ 

ما به مطبوعات خیلی علاقه‌مندیم. اما انگار آنها 
علاقه چندانی به این رشته ندارند و به این رشته اهمیت 
نمی دهند. درحالی که ما به کمک آنها نیازمندیم و حمایت 
آنها باعث دلگرمی هرچه بیشتر ما می‌شود. 

4 از درس و دانشگاه چه خبر؟ 

الان ترم چهارم رشته تربیت بدنی هستم و 
خوشبختانه توانسته‌ام در تام واحدها با نمرات خوبی 
قبول شوم. این ترم هم معدلم ۱۷ شد. 

بیشتر دوست داری با چه کسی هم اتاق شوی؟ 

4 برای من فرقی نمی‌کند. چون با همه بچه‌ها 
صمیمی‌ام. اما ترجیح می‌دهم با کسی هم اتاق شوم که 
منظم باشد و در ضمن اهل خروپف نباشد!؟ 

٩4‏ پشت موفقیت کوروش باقری چه کسانی هستند؟ 

* دوستانم که از من بیشتر حرص قهرمانیم را 
می خورند. برادرم و تمامی مردمی که با حمایتهای 
خودشان مرادلگرم می‌کنند. 

4 حرف آخر؟ 

4 حرفی ندارم» جز تشکر از شما و تمامی مردمی 
که مارا مورد حمایت و لطف خود قرار می دهند. 


نکار حسینی آمل 


با فر ستادن سرت درای علی انصاریان 















برای سلامتی علی انصاریان صلوات... 
این را یکی از تماشاگران می‌گوید و 
ولی بازیکنان پرسپولیس به غير از چند 
بازیکن جوانتر چندان تمایلی برای صلوات 
فرستادن با صدای بلند ندارند! 
سرتاپایش را که نگاه می‌کنیم هیچ نشانی از 
یاغی بودن و نمی‌بینیم. در طول 
رابه‌راحتیم‌توا ۰ ۱ ۳ آخر او تا چند ماه پیش همه 
این بازیکنان را بی‌غیرت خطاب کرده بود و حالا وقتی در اولین 
دوست داشت زمین دهان باز کند و او را ببلعد. 
با وجود شرمندگی هنوز هم کمی مغرورانه راه می‌رود و 
باخته و در جریان هفت بازی اخیرش در لیگ بیش از انگشتان 
دو دست گل خورده و این یعنی خلاء انصاریان در چارچوب 
اولین سو الی که در ذهن هواداران سرخ در ورزشگاه ایران تایر ایجاد شده و دهان به دهان می چرخد 
سرنوشت رفاقت او با علی پروین ا ست! على در جواب آنها و البته برای خالی نبودن عریضه می‌گوید از 
«علی آقا رخصت گرفتم» اما بر همگان روشن است که او مثل... از دوستی با پروین پشیمان است و برای 
اینکه بیشتر از این تاوان این رفاقت را ندهد مجبور شده به عنوان آخرین یاغی» پروین را دور بزند! 
وقنی از او در مورد صحبت‌های رهبری‌فرد سوال می‌کنند. او بشدت همه چیز را تکذیب کاو 
خوب می‌داند که بهروز هیچ پلی رابرای خودش باق > ك 
در پرسپولیس طرد شده خواهد بود! 
وبالاخره وقتی صحبت از افشین پیروانی شود. او خاضعانه در مورد کاپیتان حرف می‌زند و با احترام 
سلام و صلوات و کل و شیرینی به پایان رسید تا پروین بماند و حوضش! 
حالا خیلی‌ها منتظر باز‌گشت او هستند. البته بدون خوردبین! 


تیم ملی حوانان در شیر ودی تماشاگر نداشت 
افغانی ها فوتال را بیشتر از ما دوست دارند۱ 


برای ما که در تهران زندگی می‌کنیم. برخورد روزانه با افغانی‌ها در کوی و برزن بد جوری عادت شده و 
رت وا ره ات کر کل رن بت رت تا رای ان 1 

در میادین و چهارراه‌های بزرگ تهران و در هنگام صبح حتی تا ۰ افغانی را می‌توان یکجا دید و در 
ای کی را را ان ری ار ار ی 1 
بتوان بیش از پنج هزار افغانی را در کنار هم دید؟! 

بله» ورزشگاه شهید شیرودی! 

باورش برای ما هم کمی سخت بود. اما در جریان بازیهای مقدماتی جوانان آسیا در تهران. ورزشگاه 
شیرودی به میعادگاه افغانی‌های ساکن در تهران مبدل شده بود. انها امده بودند تا یکصدا از تیم جوانان 
کشورشان حمایت کنند. بدون ترس از اینکه شهرداری تهران الان یکی دو سالی است که برای پیدا کردن 
افغانی‌ها هر سوراخی را می‌گردد تا بدون شناسنامه‌ها را به کشورشان بازگرداند. 


برای اولین بار کم آ وردیم! 


تا قبل از بازیهای مقدماتی جوانان آسیا ادعا می‌کردیم فوتبال فقط در خون ما ایرانیها است و هیچ کجای 
دنیا به اندازه ایران تماشاگر فوتبال ندارد. دلمان هم به این خوش بود که تیم‌های فوتبال ما در همه جای 
دنیا تماشاگر دارند و... اما افغانها ثابت کردند که این گونه نیست. 

۰ ۱ ۱ E فغانستان و تاجیکستان پنج هزار تماشاگر افغان‎ ESSE 
بازی ایران و تاجیکستان در روز اول تنها دو هزار تماشاگر داشت. روز زاخرهم در دیدار ایران و افغانستان.‎ 
E 
بودند.‎ 

راستی شما فکر می‌کنید اگر لیگ افغانستان راه بیفتد در دیدار استقلال و پرسپولیسشان چند هزار نفر 
به ورزشگاه بروند؟ ما که فکر می‌کنیم بیش از صد و پنجاه هزار نفر. البته اگر ورزشگاهی به این گنجایش 
وجود داشته باشد. 


سسسسسسسسسسس aaa‏ شماره ۳۱۱۲ 
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تیم ملی امید کشورمان در ادوار گذشنقه بازیهای 
بوده که از این تعد اد سه بار موفق شده جواز حضور 
در مرحله ھان را در سالهای ۱۹۶۸ توکیو. ۱۹۳۲ 
مونیخ و ۱۹۷۶ مونترال به دست آورد و حالا همه 
فوتبالدوستان برای چهارمین صعود ایران به بازیهای 
امک سا سل لح ها ی کا 

البته قرار گرفتن ایران در گروه مرگ از هم اکنون 
هراس به دل خیلی‌ها انداخته امابه‌واقع تیم ملی امید 
با این ستارکانی که دراختیار دارد در جمع تیمهای کره 
جنوبی, چین و مالزی شایسته‌ترین تیم برای دریافت 
بلیت بازیهای اتن می‌باشد. 

بازیهای این گروه به صورت رفت و برگشت از 
دست اورد. 


ستاره‌های بی همتای تیم امید 


درحالی که زمان چندانی برای تدارک تیم ملی امید 
باقی نمانده» اما هنوز معلوم نیست کدام مربی روی 
نیمکت این تیم خواهد نشست. یک روز می‌گویند 
مایلی کهن؛ یک روز می گویند برانکو و یک روز هم 
می‌گویند علی پروین و اصلاً شاید هم هر سه با هه! 

ماهم کاری نداریم که چه کسی قرار است سکان 
هدایت این تیم را دراختیار بگیرد. فقط این رامی‌دانیم 
که این تیم با این ستاره‌ها باید المپیکی شود. لطفا به 
این اسامی توجه کنید: 


لرگ شما 2 حایزه بر تر )٩(‏ سس 
پیش بینی بازیهای لیگ از نگاه ا a TIT‏ 
ر 0O٨7‏ 0 اتلھيتھع لی ۴ لا ۲ 
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موتین ۵ ۵ ا ir‏ تلفن تیا 2 AKIL E‏ 
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ا سح ۳ | پیکان تهران هه مر هه رز استقلال اهواز E‏ | سان طا ۲ 1 ۳ 
e‏ اشتیاه ی ۳ TT‏ | پگاه گیلان ۹ فولاد مبارکه سیاها ۰ | | ڈے تا اس ۳ 1 | ۴۳ 
هك پاکت فد و 0 E‏ تس | فجر سهید 0 رف استقلال تهرا e‏ | ۱ یل ۹ | 1 | ۰ | تج | : | 
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سیدمهدی رحمتی ارشاد يوسفی» مرتضی کاشی» 
حمید شفیعی, مرتضی ابراهیمی» داوود حقی. 
امیرحسین صادقی و... جلال کاملی. مهرزاد معدنچی» 
ایمان مبعلی. حسین کعبی, جواد کاظمیان. ارش 
برهانی و محرم نویدکیا که این هفت تای اخری سابقه 
حضور در تیم ملی بزرگسالان را هم دارند که این 
می‌تواند برگ برنده ما در تقابل با تیمهای مدعی شرق 
اسیا باه خر که هم گام ا این قا این كدان 
ملی‌پوش در ترکیب خود ندارند. 

حتی در تیم المپیک سال ۲۰۰۰ ما هم که یکی از 
بهترین تیم های تاریخ ایران بود. تنها سه بازیکن 
ملی‌پوش به نامهای مهدوی‌کیاء یزدانی و کاویانپور 
ورا کان را ها اس سا 
۶ و ٩۲‏ به ترتیب به یک و صفر می رسد! 

بایر ھا ت اس که ارت مگ اف 
شایستگی حضور المپیک را دارد و هم قدر و منزلت 
یک تیم المپیکی را. پس برای این تیم ارزوی موفقیت 


هی کنیم. 
برنامه بازیبای تیم ملی اميد 


۳۳ اسفند ۸۲ مالزی - ایران 
۷ اسفند ۸۲ - کره‌جنوبی 
۵ فروردین ۸۳ چين - ایران 
۷اردیهشت ۸۳ - مالزی 








گرانقیمت ترین بازیکنان جیان فوتبال! 
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أرق 


.زین الدین زیدان ۶۴/۴ میلیون دلار 


متولد: ٣‏ ڑوئن ۹V7‏ در مارسی 


وزن: ۷۸ کیلو 

قد: ۱۸۵ سانتی‌متر 

زیدان فوتبال 
حرفه ای خود را از 
باشگاه کا اغاز رد ۳ 
از فصل ٩۹۱۹۲ 15۸۸۸٩‏ 
در این تیم به بازی 
پرد اخت. سپس چهار 
فصل برای بوردو توپ 
زد و پس از آن از فصل 
۷ از فرانسه به 
ایتالیا رفت تادر تورین 


برای یوونتوس بازی کند. 


ردان 





در مجموع پنج فصل حضور در 


یوونتوس ۱۳۰ بازی برای یووه انجام داد و ۲۵ کل 
برای تورینی‌ها به ثمر رساند. 

زيدان در فصل ۰۲ "۰"* 
پیوست و در این فصل دومین سال حضور خود را 
در مادرید تجربه می‌کند. 


۲.لوییز فیلیپه مادیر! کایرو فیکو 


۸ میلیون دلار 
متولد: ۴ نوامبر ۱۹۷۲ در آلمادای پرتغال 


وزن: ۷۵ کیلو 

قد: ۱۸۳۴ سانتی متر 

فیگو بازی خود را 
از فصل ۱۹۸۹۵۰ با 
اسپورتینگ لیسبون 
اغاز کرد و پس از 
شش فصل حضور در 
اين تیم. سال ٩۵‏ به 
اسپانیا رفت و از فصل 
۶ تا ۱۹۹۹۲۰۰۰ 
در بارسلونا توپ زد. 

او طی پنج فصل 





۰ به رئال مادرید 





زد خورف فاسل اسار 
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حضور خود در شهر بارسلون ۱۷۲ بازی برای بارسا 
و ۱ 
فیگو بود. چرا که او در این فصل در رتال مادرید 
حضور یافت و ۲۴ بازی برای این تیم انجام داد. 

فیگو در این فصل. سومین سال حضورش در 
مادرید را پشت سر می‌گذارد. 


۳.هرنان کرسیو ۵۲ میلیون دلار 


متولد: ۵ ژولای ۱۹۷۵ در فلوریدای آرژانتین 

وزن: ۷۸ کیلو 

قد: ۱۸۴ سانتی‌متر 

کرسپو در سالهای 0۵ اجى در سه فصل برای 
ریورپلاته بازی کرد و سپس در فصل ۹۶.٩۷‏ به پارما 
پیوست و تا سال ۰ در این تیم باقی ماند. 

در بایان فص .۱۱۱۳۱ که در ۲ بای تا 
۲ میلیون دلاری در همین انتقال رد و بدل شد. 

کی رالد هو ری ای و زر 
انتقال یافت. این بازیکن سابقه حضور در جامهای 
جهانی ۹۸ و ۲۰۰۰ و المپیک ۹٩۶‏ رادارد. 

۴ گایزکا مندیتا ۳۸ میلیون دلار 

وزن: ۶٩‏ کیلو 

قد: ۱۱۷/۳ سانتی متر 

مندیتا فوتیال حرفه‌ای خود رادر فصل AY‏ 
والنسیا آغاز کرد و هشت فصل با این تیم بود تا آنکه 
پس از دو حضور درخشان در لیگ قهرمانان, لاتزیو 
این بازیکن رابرای فصل ۲۰۰۱۰۲۰۰۲ دراختیار گرفت 
و همین انتقال باعث ردوبدل شدن ۴۸ میلیون دلار و 
قرار گرفتن نام این بازیکن در فهرست بازیکنان 
گرانقیمت شد. 

۵ ریو فر دیناند ۳۶/۸ مبلیون دلار 

وزن: ۸۷ کیلو 

قد: ۰ سانتی متر 

فردیناند پس از 
آنکه دو فصل ٩۵4۹۶‏ 
و ۷ را در 
وستهام یونایتد توپ 
زد به بورن بورت در 
د سبه دوم کک 
رفت و پس از ۰ 
بازی دو رده صعود 
کرد و دوباره در لیگ 
برتر با وستهام به میدان رفت. 

او پس از چهار فصل حضور در وستهام در فصل 
۱ به لید زیونایتد پیوست و انتقال او در این 
فصل از لیدز به منچستر یونایتد با واسطه‌گری 
این رقم هنگفت شود و رکورد نقل و انتقالات را در 
لیگ برتر باشگاههای انگلیس بشکند. 








۶ خوان سباستین ورون ۳۶/۳ میلیون دلار 


متولد: *مارس ۱۹۷۵ در بویتسآیرس آرژانتین 

وزن: ۰ کیلو 

ورون در فصل 
نا ار نار 
و دو فصل بعد به پارما 


او و ل 
۰ به لاتزیو 
منتقل شد و پس از دو 
فصل حضور در این 
تیم پولدار بایک رقم عجیب ضمن شکستن رکورد نقل 
و انتقالات در لیک برتر در سال لا 


۷ لوییز نازاریو دلیما رونالدو ۳۵ میلیون دلار 


متولد: ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۶ در ریودوژانیروی برزیل 
وزن: ۷۵ کیلو 
۰ 
پسر بی وفا و 
عهدشکن برزیلی در 
فصل ٩۵۹۶‏ خود رابه 
دنیا معرفی کرد. 
سس رفص ٩2‏ 
به بارسلونا پیوست و 
در ار کل رد 





او در فصل ۹۷۹۸ 
در ۲۲ بازی ۲۵ کل E E‏ 
بود و در فصل ٩۷۹۸‏ در ۱٩‏ بازی ۱۴ کل زد که نیمی از 
این گلها از روی نقطه پنالتی بود. 

رونالدو تنها در یک فصل حضور در بارسلونا ۲۴ 
گل زد درحالی که در پنج فصل حضور در اینترمیلان 
ی و 
داشتند تا اینکه در یک اقدام عجیب درحالی که مصدوم 
بود و بهبودی خود رامدیون اینتر بود. اینتر رابه قصد 
رال ماد ند درک کر د. 

OTT‏ ات اک 
نزد. در جام جهانی ۹۸ بازی کرد و شش گل زد و در 
جام جهانی ۲۰۰۲ در هفت بازی هشت گل زد. 

در کوپا امریکای ۹۵ و ۹۷ و ۹٩‏ حضور داشت و در 
المپیک هم برای تیم المپیک برزیل کلزنی کرد. 
۸.سزار مانوئل روی کاستا ۳۳ میلیون دلار 

ملد مارس ۱۹۷۷ ولون پر تفا 

وزن: ۷۴ کیلو 

فد: ۰ سانتی متر 

کاستا از فصل ۹۱۹۲ تا قصل ٩۳۹۴‏ در بنفیکا حضور 
داشت و سپس برای هشت فصل به فیورنتینای ایتالیارفت. 

او در مجموع هفت فصل ۲۱۵ بار با پیراهن فیورنتینا 


وقتی مطلب زیر را می خوانید این سؤال را همچون 
ژان پل دوم» هزار بار از خود بير سید: «اين پولها چه زهان 
خرج خواهند شد؟ این همه مال اندوزی برای چیست؟» 








یلان عتتفن کی 






















«پاپ 





به میدان رفت و ۲۳ کل برای این تیم به ثمر رسند. 
کاستا زمانی به ا.ث.میلان منتقل شد که بحران 
تمامی باشگاه فیورنتینا را دربر گرفته بود. 
کاستا یکی از تکنیکی ترین بازیکنان اروپاست که 
مثل همه بازیکنان پرتغالی غیرقابل مهار نشان می دهد. 


٩‏ کریستین ویه‌ری ۳۳ میلیون دلار 

متولد: ۱۲ ژولای ۱۹۷۳ در بولونیای ایتالیا 

وزن: ۸۲ کیلو 

قد؛ ۱۸۵ سانتی متر 

بوبو ویه‌ری بازی 
رادر فصل ۸۹۹۰ در تیم 
پراتو آغاز کرد و سپس 
در فصل ٩۰۸۱‏ با 
تورینو به میدان رفت. . | 

بازی در پیزا در 
سری 8 تورینو در 
سری ۸ راونا در سری 
8 و درنهایت ونیزیا در 





سری 8 فراز و 
نشیب های زندگی حرفه‌ای این بازیکن طی فصلهای 
۲۳ ۵ بود. 


در فصل ٩۵۹۶‏ در آتالانتا در سری ۸ خوب ظاهر 
و در ۱ تا تا رد تا فصیل ۱۲ ۱۳ 
یوونتوس بپیوند د. ۱ 

او سپس یک فصل درخشان در اتلتیکو مادرید در 
لالیگا سپری کرد و در ۲۳ بازی ۲۳ کل زد تا در فصل 
۸ به لاتزیو بپیوندد و بلافاصله یک فصل بعد به 
اینتر ملحق شود. 

ویه‌ری پس از این همه نقل و انتقالات چهار فصل 
ار ار رت وه ۶ دتفا 
به باشگاهی دیگر را ندارد. 


۰ فیلییو ابنز اگی ۳۱ مبلیون دلار 


متولد: ۹٩‏ اوت 
SS SNM‏ پیاچنزای 
ایتاليا 

وزن: ۷۰ کیلو 

قد: ۱۷۸ سانتی متر 

فیلیپو در فصل 
AY‏ در سری 5 با 
پیاچنزا به میدان 


گوسفند ان طواب آلود عغبوم نی چویان را د 


رفت و سپس در لچه 
و ورونا و پیاچنزا 
بازی کرد تا درنهایت 
در فصل ۶ در پارما در سری ۸ ارام گرفت. 
او قصل ۹22¥ الاو یگ کل خد 
یوونتوس رفت و چهار فصل در این تیم توپ زد. 
اینزاگی در فصل ۲ با ممیلیون دلار به 


او سابقه بازی در جامهای جهانی ۹۶و ۲۰۰۲ رابا 
توافت نمی تاه دزد 


شماره ۳۱۱۲ 





۶. 





سینمای علی آباد کتول در وضعی اسفبار 

چند روز پیش برای تماشای فیلمی به سینمای 
قدس شهرستان علی اباد کتول رفته بودم که از 
شهرستانهای تابع استان گلستان می‌باشد. متاسفانه 
با صحنه اسف باری مواجه شدم. در وهله اول بنابه 
کمبود امکانات در این سینما نمایش داده نمی‌شود. 
هنت آیهای سالن تسای کته سای این شهر تاج 
فرسوده شده است. و نیاز به تعمیر و تعویض دارد. 
ضمنا وسایل صوتی و تصویری ان بسیار ضعیف 
دستشویی و ایخوری و ایسردکن ندارد. خلاصه 
ینکه سینما در کل نیازمند مرمت و تعمیر اساسی 
است و به همین دلیل تماشاچی چندانی ندارد. علاوه 
بر اینکه درآمد قابل توجهی هم ندارد و ماهانه متحمل 
ضرر مالی می‌شود و ما از مسوولان امور سینمایی 
و همچنین مسوولان فرهنگی و ذیربط سینمای قدس 
فرهنگی و تفریحی و جلوگیری از خسارات مالی وارده 
توجه بیشتری داشته باشند. 


روستای جلایی تصاویر تلویزیونی ندارد 
روستای جلایی کلگ یکی از نزدیکترین 
روستاهای شهرستان نیکشهر از توابع سیستان و 
تماق اس منم ان ووست راهان 
تلویزیون محرومند. این منطقه تنها قادر است یک 
شبکه تلویزیونی را دریافت کند این درحالی است که 
در دنیای کنونی آدمها با اشاره یک انگشت دهها کانال 
را جایجا می‌کنند. 
امید است مسوولان صدا و سیما فکری به حال 
تصاویر تلویزیونی این روستا بکنند تا حداقل سه 
کانال تلویزیونی را دریافت کنند. 
عبدالباسط بلوچزهی 


امکانات تفر بحی نمین را افزایش دهید 

اماکن دیدنی و جنگلی توریستی شهر نمین را 
مجهز به وسایل و ابزار تفریحی کنید. 

شهرستان نمین هر ساله شاهد خیل مسافران 
کر از آتصی اط کشرر اس 

در کال که سا اهامای مد نم اة 
فاقد امکانات ی لوازم تفریخی است. شأیان ذکن انستخ, 
جنگل طبیعی فتدقلو و شغل دره از مکانهای مهم 
تفریحی استان اردبیل است. 

مردم منطقه منتظر اقدامهای اساسی مسوولان 


خبرنگار اطلاعات هف هفتگ ۲ 8 دمین 


شماره ۳۱۱۲ 


یک اداره یکت کارمند 

شهر خان ببین از توابع استان کلستان دارای 
نمایندگی ارشاد اسلامی است. ولی متاسفانه 
ساختمان مجهز و دارای اتاقهای اداری و امکانات لازم 
نیست. همچنین از نیروی انسانی کافی برخوردار 
نیست. به همین خاطر فعالیت‌های فرهنگی و هنری 
چشمگیری صورت نمی‌گیرد. 

گفته می‌شود این مرکن‌تنهایک نفر نیروی انسانی 
کارمند دارد که علاوه بر کارهای اداری, اداره کتایخانه 
رانیز به عهده دارد. 

از مسوولان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان 
و استان گلستان تقاضا می‌شود به این موضوع مهم 
توجه کنند. 

د .خ -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


بهر دبرداری از جایگاه گاز هفتکل 


اا ١‏ ار و لا 


۱ کل 
= = تحت سح 





توسط اداره امور عشایر شهرستان رامهرمز با 
ااا بن ۵۰ میلیون ریال جایگاه‌توزيم گاز مایم 
مناطق عشایری هفتکلا حداث و مورد بهره‌برداری 
بیش از ۲۰۰ خانوار عشایری قرار گرفت. 
رامهرمز-خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شهر ضا شه رک معاینه فنی ندارد 

توسط قسمت «ترازو» بارها و بارهابه مسوولان 
تیا و اقا اس واست ری ان بر اسر 
هر ضا و اقعا باعت کر فار در رانو اکر اسقانها 
از استاندار اصفهان. فرماند اری شهرضا شهردار و 
تیوه دافتای و زاگ کی این ات که قهر ها 
نیمه‌سنگین و سبک چرا باید فاقد یک شهرک صدور 
یکم. شماره‌گذ اری خودروها و دیگر مسائل اداری 

و 
غلامعلی قاضی شهرضا از شهرضا 











ارتباط نگرانی با «ام.اس» فاش شد 

تحقیقات دانشمندان هلندی نشان می دهد 
عوامل نگران‌کننده از قبیل مرگ ناگهانی یکی از 
می‌تواند عوارض بیماری «ام.اس» را تشدید کند. 

محققان مرکز پزشکی «اراسموس» در 
«روتردام» متوجه شدند اضطراب و نگرانی خطر 
تشدید عوارض بیماری «ام.اس» را به ميزان دو 
برابر افزایش می‌دهد. 

«راجر هینتزن» عصب شناس این مرکز 
برشکگی اعلام کر د: درگ این موضصوع که وقایع 
نگران کننده سیب تشد ید عوارض بیماری «ام. اس» 
می‌شود. سبب افزایش اگاهی بیماران و همچنین 
اطرافیان انها از این بیماری غیرقابل پیش بینی 
خواهد شد. 

«ام. اس» یک بیماری مزمن و پیشرونده است 
حفاظتی سلولهای عصبی موجود در مغز و نخاع 
حمله می‌ کنند. درحال حاضر حدود یک میلیون نفر 
در جهان به این بیماری مبتلا هستند. 

این بیماری درمیان زنان دو برابر بیشتر از 
قبیل احساس زنی ردن گوش. خستگی» از دست 
دادن تعادل و همچنین مشکلات تکمیلی به‌ طور 
متناوب رخ می‌دهند. تشخیص بیماری نیز در برخی 
موارد مشکل می شود. 

بیماری «ام. اس» در میان ساکنان نواحی سردسیر 
شیوع بیشتری دارد و عامل به وجود اورنده 


بیماری و همچنین درمان ان هنوز ناشناخته است. 
اگر بچه مدرسه‌ای دارید بخوانید 
متخصصان تغذیه می‌گویند. دانش آموزان در 

مقطع ابتدایی به سه وعده غذای اصلی و دو 

میأن وعده در طول روز نیاز دارند. 
درواقع رشد کودکان در سنین ابتدایی سرعت 

کمتری دارد و تغذیه کافی و ميان وعده مغذی رشد 

جسمانی و روانی دانش آموزان را سرعت 

می بحشد. 
این درحالی است که مصرف زیاد تنقلات 

کاذب مانند پفک. لواشک. چیپس.تمبر و از اين قبیل 

خوراکی‌های کاذب اثر منفی به رشد ذهنی 

دیستانی‌ها دارد. 
کارشناسان تغذیه در توصیه به والدین 

می‌گویند: کودکان خود را به استفاده از تنقلات 

سنتی مانند نخودچی, کشمش, گردو بادام. پسته 
تیت خھک و انکر شوق کار 

پزشکان می‌گویند: برخی کودکان در سنین 
دبستان از خوردن گوشت خودداری می کنند 

درحالی که مصرف ان به عنوان منبع پروتئین. 

اهن و روی بسیار بااهمیت است. 
همچنین پزشکان مصرف کافی سبزیجات را 

برای رشد کودکان لازم می‌دانند. 








زیر نظر: جبار آذین 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


2 اشاره: 

لیلی افشار متولد تهران و اولین 
بسانویی است که دک ۲۳ 
کلاسیک دارد. او نوازندگی گیتار را از 
ده سالگی شروع کرد و پس از به 
پایان رساندن تحصیلاتش در 
هنرستان موسیقی در سال ۱۳۵۶ برای ادامه 
تحصیل به آمریکا رفت. 

او در همان سال به عنوان یکی از دوازده 
نوازنده‌ای که برای نواختن گیتار در جلسه درس 
موزیسین برجسته اروپا «آندره سگویا» حاضر 
می‌شدند. انتخاب شد. در همان زمان «سکوی» 
پیش ‌بینی کرده بود که: «او در آینده شهرت فراوانی 
کسب خواهد کرد». 

لیلی افشار تنها زنی است در جهان که برنده 
جایزه 0۳۱6۲۱۰۵0507 به عنوان بهترین نوازنده زن 
کیتار کلاسیک شده است. 

از لیلی افشار کتاب «ترانه‌های محلی ایران» و 
همچنین آثاری بر روی 00 در بازار موسیقی و کتاب 
موجود است. 

چندی پیش لیلی افشار به بهانه اجرای کنسرت 
رسیتال (تکنوازی) گیتار در ایران بود. خبرنگار 
«جهان هنر» از طریق اینترنت گفتگویی با او انجام 
داده که ماحصل ان را درپی می خوانید. 

4 لطفاً بفرمایید چطور شد که ساز گیتار را برای 
فعالیت در عرصه موسیقی انتخاب کردید؟ 

44 من عاشق 5 صدای گیتار کلاسیک شسنم. 
زیرا به نظر من از همه سازها گرم‌تر است؛ هم از 
نظر صدا و هم طرز نواختن. 

البته اینکه موسیقی کلاسیک را می‌شود روی 
گیتار زد. برایم خیلی مهم است چون از هر موسیقی 
دیگری بیشتر دوستش دارم. 

پروفسور گبتار کلاسیک در آمریکا 


در چه زمینه‌ای تحصیل کرده‌اید و در کجا و 
اکنون در چه مقطعی هستبد؟ 

4 تمامی تحصیلات دانشگاهی من در زمینه 
نواختن گیتار کلاسیک و آماده شدن برای اجرای 
روی صحنه بوده. من در کنسرواتوار بوستون در 
مقطع لیسانس. کنسرواتوار نیوانگلند برای فوق 
لیسانس و دانشگاه الأ د 
تحصیل کرده‌ام. علاوه بر این در کلاسهای تابستانی 
«سی‌نا» در ایتالیا در «بنفاف» کانادا و در «اسپین» 
ایالت کلرادوی آمریکا هم درس خواندم. 

4خانم افشار آیا شما اولین خانم دکتر در زمینه 
گیتار کلاسیک در جهان هستید یا فقط در آمریکا؟ 

من اولین خانمی هستم که دکترای گیتار 
کلاسیک را در رشته نوازندگی اخذ کرده‌ام. 

4 آیا درحال حاضر مشغول تدریس هستید یا... 

من پروفسور گیتار کلاسیک در دانشگاه 
ممفیس ایالت تنسی هستم و از سال ۱۳۶۷(۱۹۸۹) تا 














































یکی از کارهای هم » اچر ای آهنگهای قدیجی ات کند » «چان مریم“ 
ازس منقی گراها باشید, آنها 2 
پیشرفت را می گیرند! 


به‌حال در این دا اه ندریس می‌کنم. 

چقدر با سبکهای دیگر گیتار مثل فلامینگو یا 

44 من همه جور موسیقی را دوست دارم از 
جمله فلامینگو و پاپ. چون هدف من هميشه 
پیشرفت و رسیدن به سطح جهانی در کیتار 
ولی الان که به سطح جهانی رسیده‌ام» می‌توانم 
وقت بیشتری روی فراگرفتن سبکهای دیگر بگذ ارم. 
مثلا الان با یک کیتاریست جاز مشغول نوشتن و 
تنظیم قطعات جاز برای کیتار کلاسیک هستم که 
امید وارم در ٥1‏ چهارمم ضبط شود. 

اجرای آهنگای قدیمی ایرانی 

4 روزانه چقدر برای تمرین وقت می‌گذارید؟ 
از وقتم به سفر و اجرای کنسرت می‌گذرد. 

یکی از نواوریهای شما کار بر روی اهنگهای 
قدیمی مثل «گل گندم». «جان مریم» و... به‌صورت 


کلاسیک است. با توجه به اینکه این آهنگها. معمولا 


به‌صورت پاپ نواخته می‌شوند. چه انگیزه‌ای در شما 

4 چون موسیقی ایرانی برای گیتار کلاسیک 
نوشته نشده و برنامه‌های من هم همیشه بین المللی 
است. دلم می خواست در کنسرت ایرانی هم بنوازم. 
این ترانه‌ها از بچگی یادم بود و فکر کردم ایرانیهای 
سراسر جهان با اینها اشنایی دارند و با اینها 
برای گیتار این پنج ترانه را تنظیم کنم. 

یا در مورد آهنگهای پاپ غیرایرانی هم تصمیم 
به چنین کاری دارید؟ 

له و قرار است چند قطعه از بیتلس و دیگر 

#نظرتان راجع به پیشرفت گیتار کلاسیک و 
فلامینگو در ایران چیست؟ 

در این سه سالی که به 
ایران ن سفر کردم با ۱ 
نظر من شاکردان هر سال 


ساعتی در خود 


ود ۷ 


۰% 


خیلی بیشتر پیشرفت می‌کنند و مطمئنم با تدریس 
درست به سطح بالایی هم خواهند رسید. دلم 
می‌خواهد بار دیگر که به تهران امدم» با معلمان 
فلامینگو هم آشنا شوم و کارهایشان را بشنوم. 
نوازنده‌های محبوب و مکالمه با مردم! 

در زمینه گیتار کلاسیک به کدام نوازنده یا 
نوازنده‌ها علاقه دارید؟ 

4 نوازنده‌های محبوب من «سکوویا» و «جان 
ویلیامز» هستند. 

4حالا چند سوال خودمانی‌تر. لطفاً یک خاطره 
قشنگ از گیتارنوازی تان بگویید. 

4 نواختن کیتار برای من تسکین روح و جسم 
است وراه ارتاط و ك 
همه چیز قشنکتر است. 

چون مقیم ایران نیستید می‌پرسم. قشنگ‌ترین 
خاطره‌ای که از ایران دارید. چیست؟ 

4 هنگام اجرای کنسرتهايم. سکوتی که مردم 
زمان نواختن کنسرت دارند. قشنگ‌ترین خاطره‌ام 
از ایران است و برایم از همه چیز عزیزتر می‌باشد. 
چون می‌دانم با علاقه دارند گوش می‌دهند و به 
کارم توجه می‌کنند. 

چە توصیه‌ای به نوآموزان موسیقی بخصوص 
گیتار دارید؟ 

٩4‏ همیشه مثبت فکر کنند و همراه معلمان و 
اشخاصی باشته که افکار TT‏ 
که منفی حرف می‌زنند و فکر می‌کنند دور بمانند. 
چون جلوی پیشرفت را می‌گیرند و برای سلامت 
روحیه خطرناکند. 

در پابان از وقتی که دراختیار ما گذاشتید. متشکریم. 

4 من هم از شما 
هفتکی را ۱۱۳ ۳ 


شماومی و ۰ و 


گفت وگو سپاسگزارم. 
ریحانه برادران غ¿ غفاری 
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اشاره: 

رضا بیک ایمانوردی بازیگر بزرگی نبود. اماسهم 
مشخصی در تثبیت سینمای فارسی و ژانرهای کمدی 
/ حادثه ای و E‏ سینمای ایران داشت.او در دهها 
فیلم ایفای نقش کرد. که از میان همه آنهاء فقط 

بیگ ایمانوردی در عرصه کا در دای هم 
طبم آزمایی کرد و جالب آنکه این فیلم‌هاء ساده‌تر و به 
لحاظ مضمون مقبول‌تر از فیلم‌هایی بود که در انها 
بازی کرد. زندگی پرحادثه و سراسر فراز و فرود او 
برای اهالی سینما و سینماروها.؛ همواره جالب دوده 
اف . کارنامه زندگی و بازیگری این 
هنرپیشه به شیوه تاریخی و روایی» بستر مطلب 
هو[ خوانندگان گرامی مجله 
درباره این هنرپیشه انگیزه تهیه این مطلب است که 
امیدواریم خالی از لطف نباشد. 

جهان هنر 

بیک ایمانور دی؟ ار رانندگی سفارت 

آمریکا تا جاده‌های بی انتبای غرب 

اواخر بهار ۱۳۳۰ بود و اکیپ تولید فیلم «فریاد نیمه 
شب» با همراهی «ساموئل خاچیکیان» معروفترین 
فیلمساز ان زمان با یک شورولت استیشن, عازم 
مکان فیلمبرداری تعیین شده برای ان روز بودند که 
۱ #۳ | کا تابر خوره یک اتومبیل شیک 
به عقب ماشین خود مواجه می‌گردند. اتومبیل شیک 
متعلق به سفارت آمریکا و راننده‌اش جوانی با چهره 
خشن. اما خوش هیکل بود که سریع پیاده شد و جهت 
عذرخواهی جلو رفت. 

جوان ضمن اظهار ارادت به ساموئل خاچیکیان. 
خود را «رضا ارتیست» معرفی کرد و ابراز تمایل 
نمود که در یکی از فیلمهای این کارگردان پرطرفدار 
جنایی‌ساز بازی کند. 

خاچیکیان خود در مصاحبه‌ای با نگارنده درباره 
ان روز و چگونگی هنرپيشه شدن «بیک ایمانوردی» 
گفت: 

«آن جوان, مرا آقای خاچیک خطاب و به زبان 
ترکی شروع به حرف زدن کرد که من از همین جسارت 
او خوشم امد و دلم نیامد خواهشش را زمین بیندازم 
در اولین فرصت در آنجا ملاقاتش کنیم. البته گفتم که 
فعلا در میانه فیلمبرداری فیلم «فریاد نیمه شب» 
هستیم و امکان اينکه او در ان فیلم بازی کند وجود 
ندارد. ولی بعد به فکرم رسید که برای امتحان هم که 
شد ه در یک صحبه کوتاه از او بازی بگیرم.» 

به این ترتیب بیک ایمانوردی به نقش یکی از افراد 
باند خلافکار. درحالی که به نشانه همراه داشتن 
اسلحه, دستش رااز داخل جییش بالا گرفته بود بدون 
ادای هیچ دیالوگی تنها چند لحظه در مقابل دوریسن 
فیلم «فریاد نیمه شب» قرار گرفت و نخستین بازی 
سینمایی خود را ۳ داد. 

ساموئل از هما 
می رسد که رضا ۱ استعدادهایی تا 


ES 


حقایق زندگی بیک ایمانوردی در گفتگو با ساموئل خاجیکیان 


اقا و ايان 





بازیگری دارد که اگر در مسیر صحیح بیفتند می تواند 
آتیه‌ای خوش برای وی رقم بزند و از همین رو بیک 
ایمانوردی را به رخ هنرپیشه‌های معروف ان زمان 
که در «فریاد نیمه شب» بازی داشتند. می کشد. 
خاچیکیان خود آن ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد: 
«وقتی فیلمبرداری آن صحنه تمام کت را مان 
و «فردین» و دیگران در سالن پایین استودیو میتاقیه 
نشسته بودند. به آنها گفتم این رضاء زمانی از همه 
شما پیشی می‌گيرد. آنها هم حسودیشان شد و رفتند 
نزد میثاقیه عليه من حرف زدند و باعث شدند ميان 
من و میثاقیه شکراب بشود که سرانجام من به حال 
قهر استودیو را ترک کردم ولی به آنها گفتم من از 
خیابان ادم می‌آورم و هنرپیشه اش می‌کنم و بدون 
همه شما فیلم بعدی‌ام را پرفروشترین فیلم می‌کنم.» 
رضا آر تست واقحا «آرتیست» می شود 
و این تهدید ساموئل به واقعیت می انجامد و فیلم 
بعدی وی به نام «یک قدم تا مرگ» با عده‌ای بازیکر 
آماتور و همان رضا آرتیست به پرفروشترین فیلم سال 
تبدیل می‌شود. و همین فرصتی برای بیک ایمانوردی 
می‌شود تا در نقشی طولانی‌تر خود را یشناساند. 
فیلم دیگر ساموئل یعنی «دلهره» معروفیت رضا 
بیک ایمانوردی را در نقش‌های منفی. خصوصا با 
چهره خشن و نه‌چندان خوش ترکیب افزون می‌سازد و 
از همین رو مورد توجه فیلمسازان دیگر واقع می شود 
و در فیلم‌های «زمین تلخ» و «طلاق» بازی می کند. 
متأسفانه بیک ایمانوردی نصایح ساموئل را به 
گوش نمی‌گیرد و هنوز در عرصه بازیگری تجربه 
چندانی نیاموخته, به مراحل دیگر سینما وارد می‌شود 
و با فیلم «ببر رینگ» یکجا و در یک زمان فیلمنامه‌نویسی 
و کارگردانی و تهیه کنندگی راهم می‌آزماید! 
ساموئل در این مورد گفت: «به بیک گفتم تو استعداد 
خوبی در چرخش ابعاد مختلف یک نقش داری و نگذار با 
کلیشه بازی که خوراک فیلمفارسی‌سازان است. 
خراب شود. ولی او نه‌تنها به حرف من گوش نکرد. 
بلکه خیلی زود نویسنده و کارگردان و تهیه‌کننده هم 
شد. درحالی که به زور دوتا دیالوگ را حفظ می‌کرد!» 
بیک از نگاه ابرح قادری 


«ایرج قادری» یکی دیگر از نمادهای آن سینما در 
گفت وگویی با نکگارنده درباره موقعیت بیک 
ایمانوردی گفت: «بیشتر اوقات «رضا» در سه فیلم 
همزمان بازی می‌کرد! مثلاً صبح تا ظهر دراختیار یک 
گروه بود و ظهر تا عصر گروه دیگر و شب هم برای 


و ایر ج قادر ی 


یک گروه دیگر فیلمبرداری بازی می کرد!! یادم است 
در یکی از فیلم‌هايم صحنه بازی بیک ایمانوردی 
تمام شد و درحال جمع کردن وسایل بودیم که دیدیم 
بیک ایمانوردی رفته بالای درخت! 
به او گفتم: «رضا اون بالا چه کار 
می‌کنی؟» گفت: «مشغول بازی در 
صحنه‌ای از فیلمی دیگر هستم!!» 
یعنی حتی گروههای فیلمبرداری را 
برای راحت‌تر شدن کارش یکجا 
جمع می کرد.» 


متولد می شود! 

از همان اوایل دهه ۴۰ بیک 
ایمانوردی علاوه بر نقشهای منفی 
در نقشهای مثبت هم بازی می‌کند و 
دریک تیپ ولگرد آسمون جل ملهم 
از تیپهای مشابه در سینمای هند و ترکیه با دوبله 
نت کویش و لحن «پیتر 
فالک» در فیلم «معجزه سیب»» کليشه می‌شود. که 
ضمن حضور در درگیری‌ها و کتک کاری‌ها و بزن 
بزن و به خاک مالیدن دماغ ادم بدهاء اواز هم 
می‌خواند. شوخی و مزه‌پرانی هم دارد. این تیپ برای 
اولین بار در فیلم «ولگرد قهرمان» در سال ۱۳۴۴ 
مورد استفاده قرار گرفت و پس از ان حدود ۱۲۱۳ 
سال در فیلم‌های مختلف مانند: «آقادزده». «شارلاتان». 
«گدایان تهران». «چرخ و فلک»» «میلیونرهای گرسنه». 
«رضا چلچله». «بابا نان داد» و... تکرار شد تا اینکه 
حتی تماشاگر عامه‌پسند را نیز دلزده کرد. 


سقوط یک طهنر پيشه 
بسیاری از و رضا بیک ایمانوردی طبع 
ار ان سالها به خاطر کمک‌های 
مالی‌اش به دوستانی که به دلایل مختلف در مضیقه 
مالی قرار گرفته بودند. فراموش نمی‌کنند. اگرچه 
وقتی خود بیک ایمانوردی پس از پیروزی انقلاب 
دچار مضیقه مالی شد و به اعتیاد روی آورد. هیچ یک 
از آن دوستان سراغش نرفتند و رضا آرتیست سابق. 
چندین سال دکه ای را در کنار یکی از جاده‌های خارج 
شهر اداره می‌کرد. این درحالی بود که وی در اوائل 
پیروزی انقلاب در دو فیلم «تپه ۲۰۳» و «رأهی به 
سوی خدا» شم بازی کرد که هیچ کد ام اک ان نید ند: 
رضابیک ایمانوردی چند سال بعد به امریکا رفت 
و در آنجا به حرفه سابقش یعنی رانندگی روی آورد. 
منتها این بار به جای اتومبیل‌های شیک سفارت امریکاء 
پشت تریلی و کامیون نشست و به حمل و نقل بار پرداخت 
و علی‌رغم سن بالا و بیماری» ناگزیر به انجام این کار 
N‏ اک وضعیت جسمانی‌اش 
این توانایی را نیز از وی دریغ کرد و طی سالهای اخیر 
در شرایط نامناسب مادی. خانه‌نشین شد و دوران 
پایانی عمرش را در عزلت و فرآموشی به سر برد. 
می‌گویند به دلیل بیماری سرطان به پیشواز مرگ 
رفته و برخی نیز از بیماری ریوی او سخن می‌رانند. 
ولی اگر همه اینها هم صحیح باشد به نظر غبطه بر 
استعد ادی که سالها هرز رفت و حسرت ایام به‌هدر 
رفته که دیگر حتی مدعیان رفاقت نیز به یاد ان 
«ولگرد قهرمان» نیفتادند. ان چنان روحیه رضا 
آرتیست را ویران ساخته بود که دیگر نیرویی برای 
ادامه زندگی بیش از ۶۷ سال برایش باقی نگذاشت 
حامد مظفری 
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فاطمه عندلیب 


فیلم ها و چهره ها 
تس ات یر رایشقر! 

N ۳‏ 
ازادی از زندانء دست به انتقام از مسییان این حادثه 
می‌گيرند. 

خلاصه داستان فوی ۳ ۱۳ 
«سام مندس» با نام «سویینی تاد» است. داستان 
این فیلم که بر مبنای حادثه‌ای واقعی نوشته شده 
در لندن قرن نوزدهم ا می افتد. کمدی موزیکال 
«سویینی‌تاد» که در ضمن آثری جنایی هم هست. 
توسط «ساندهایم» نوشته و نخستین بار در سال 
NENE‏ در برادوی اجرا شد ۵ ار 

فیلم مذکور پٍ پس از فیلمهای «زییای آمریکایی» 


و «در راه عذ اب سومین فیلم «سام مندس) 


قصہ دنر یک استاه 

«محک» فیلم تازه 
«جان مدن» اقتیاسی 
ار ۳ 
ا یمیت ( وا 
اوبرن» به همین نام 
NS =‏ 
«محک» درباره دختر 
رت 
| ریاضیات است که 
در روزهای پایانی 
عمر پدر از او مراقبت 
می‌کند. نقش دختر این استاد را «گویینت پالترو» 
دختر فیلمساز فقید «بروس پالترو» بازی می‌کند. 
نقش مقایل «پالترو» را «جیک کیلن هال» ایفا خواهد 
كرف 





هروس مسترل؟ 
شرکت بزرگ سینمایی «والت دیسنی» تولید 


۰ 2 e 
فصه های دشت درده سنا‎ 
" ۹ ۰ 
به روایت: محمدرضا لطفی‎ 

۵ دلال اتومبیل هم فیلمساز می شود! 

ساعت از یازده شب گذشته است. اما فرشید 
اخلاقی هنوز داخل دفتر خود نشسته و به نقطه‌ای 
خیره شده و افکار مختلفی را از ذهنش عبور می دهد: 

این جوری نمی شه» اگه بخواد وضع همین طوری 
پیش بره. هم سوفیارو از دست می‌دم. هم این 
بهبهانی‌رو. ان وقت فقط چند میلیون ضرر برام باقی 
می‌مونه بابت خرید این چند ورق پاره از سیامک 
می‌رود و در تاریکی برای خود چای می‌ریزد و در 





فیلم کمدی رمانتیک «اين هم عروس» را به زودی 
آغاز می‌کند. قصه این فیلم که فیلمنامه آن ۱۰۱ 
بایر» نوشته» درباره یک زوج جوان است که سعی 
دارند مراسم ازدواج خود را در شب سال نو برگزار 
ES‏ اما در مسیر اجرای طرح خود با مشکلاتی 
همکاری شرکت «کاسمیک اینتر تیمنت» می‌سازد. 


«ډنیس هویسین» به چای 
باز یر تیه «چیمز 
ستو ار بت »1 


آلدریچ با 
بازی «جیمز 
استو ارت ». 
«آتن بارو». 
«پیتر فینج» 
ق «ارنست 
بورگناین» که محصول سال ۱۹۶۶ است. در زمان 
اکران با موفقیت فراوانی روبرو شد. حالا در بازار 
داغ دوباره‌سازی آثار قدیمی و موفق سینماء قرار 
است «پرواز فینیکس» دوباره ساخته شود. 

در ورسیون جدید «دنیس کویید» به جای 
«جیمز استوارت» فقید در نقش «کاپیتان فرانک 
تاونس» ظاهر می شود. 

فیلم مذکور درباره بازماندگان یک هواپیمای 
سقوط کرده است که سعی می‌کنند ان را تعمیر 
کرده و به پرواز درآورند. 

هیا ت مهن نر6ری! 

«گری فلدر» تولید دو فیلم سینمایی را در 
دستور کار خود قرار داده است. اولی «وکیل زندان» 
نام دارد. فیلمنامه اصلی این فیلم را «دوگ 
ریچاردسن» نوشته و بازنویسی آن را «ویل 
روکاس» انجام داده است. «وکیل زندان» داستان 
یک محکوم به حبس ابد است که فرصت می‌پابد تا 
در دادگاه از دوست زندانی اش دفاع کند. 

دومین فیلم «گری‌فلدر» «هیاءت منصفه فراری» 
نام دار ی ۳ را برای «فوکس قرن بیستم» 
می‌سازد. 


طول ابدارخانه مشغول قدم زدن و فکر کردن می‌شود: 

باید هرطور شده یه سرمایه‌گذ ار بیست میلیونی 
دیگه پیدا کنم» باید زودتر دست به کار بشم! 

فرشید شب را در دفتر می خوابد و فردا 
بلافاصله پس از آمدن «جاویدفر» به او می‌گوید 
فوری شماره تلفن «رونقی» را که یکی از معروفترین 
ها ی سر سا ل مور 
دک از فیلم‌های «شرکت عشق فیلم» سرمایه‌گذاری 
کرده» بگیرد. و دقایقی بعد رونقی آن سوی خط است: 

- رونقی جان سلام. بابا هیچ معلوم هست تو 
کجایی؟ جون علی‌رضا دلم برات یه ذره شده بود. 
نمایشگاه‌رو تعطیل کن و ناهار با اینجاء می‌خوام 





سال عملکرد سینما و تلوبزیون در بوته نقد 


اسرار مگوی سینما و تلویزیون 


داوود مرادیان 
اشاره: 
در بخشهای پیشین از زاویه آسیب‌شناسی, 
بیماریها و مشکلات «سیماو سینما» را شناختیم و 
در این بخش فهرست‌وار راهکارها و داروهای 
شناخته شده و با تجربه‌شده‌ای که متخصصان 
امور هنری و سینمایی در جهان آموخته و ارائه 
کرده‌اند را در کنار راما TT‏ 
وضعیت فرهنگی جامعه ما همخوانی دارد و 
می‌تواند دکترهای هنر رابه درمان دردهای سینما 
و سیما تشویق کند. معرفی می‌کنیم. شاید که 
همگی دست در دست هم بتوانند سیما و بویژه 
سینمای رو به موت مارابه زندگی معنوی و مادی 
بارک دا 


۱ سینمای ایران با بیش از ۶۰ سال سن» هنوز 
نتوانسته به عنوان «صنعت» در کشور پذیرفته 
شود. این معضل اساسی. به نگاه غیرجدی 
مسوولان به سینما و عدم حمایت مادی از آن 
بازمی‌گردد. دیدگاه پذیرفته شده عمومی درباره 
هنر و صنعت سینما در ایران» به عنوان وسیله‌ای 
جهت تفریع و سرکری ۱ ۲۲۰ 
توسط مسوولان, منتقدان. مدرسان و اهالی سینما 
اصلاح شود. 

۲ دخالت نابجای ارگانها و سازمانهای دولتی 
در آمور میتی ا ي ا عفیده و 
سلیقه مسوولان, سینما را گنگ و معلق ساخته 
است. اين نپادها اک ا 
بسپارند و در 


۰۰ 
۹ ی ۰*۰ 
+ + نز 


دارند. بهتر است کار را به کاردان 
امور مادی و معنوی یاور سینماگران متعهد باشند. 
۲ حضور انوه 0ا0 ا ۳۳۳ 
غیرمتعهد در سینما و همچنین تیپ و 
چهره‌فروشان! این هنر و صنعت را به مرز ابتذال 
سوق داده است در این ای تا ۲۳۳۳ 
که عمدتا جلوه‌فروشی می‌کنند و برای خوشایند 

خارجیها فیلم می‌سازند. کم تا ثیر نبوده است. 
ادامه دارد 


خد احافظ. 

فرشید گوشی تلفن را سر جایش می‌گذارد و با 
چهره‌ای کشاده دستانش رابهم می‌مالد: 

- خوب. بايد حسابی مخ رونقی‌رو توی فرغون 
جور شد. همه چیز به امروز بعدازظهر بستگی داره! 
منشی اش «جاویدفر» می‌گوید: 

- به رستوران سر کوچه زنگ بزن و بگو دوتا 
جوجه کباب برای ساعت یک بفرسته اینجا. 

.از همون جوجه کبابهای همیشکی؟ 
گروه تولید می دیم» راستی بگو دو تا دوغ هم بفرسته! 
یادت باشه زیاد گرون در نیاد. 


ادامه دارد ۲ 
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n‏ به یادآوری نکاتی چند می‌بینم: 
دو ین وزی ا شا ا د ا 
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۳ توجه داشته باشند که انها به نوبت در مجله چاپ می شوند و درحال حاضر ما به حدود دو ماه 
۱ / / للل J‏ زمان برای چاپ نقاشی‌ها نیازمندیم! 
یکبار دیکر تقاضا می‌کنم که محدودیت سنی در مورد نقاشی‌های کودکان مورد توجه قرار 
گیرد. ما فقط نقاشی‌های متعلق به کودکان تا هشت سال را روانکاوی می‌کنيم. 

قابل توجه خوانندگان گرامی و یکبار دیگر تقاضا می‌کنم که کودکان خود را در انجام انتخاب مضمون آزاد _ 
بگذارید. ما از چاپ نقاشی‌هایی که از روی مدل کشبده شوند و نقاشی‌هایی که جح 
از آنجایی که به لطف خوانندگان گرامی نامه‌های بسیاری دریافت می‌کنم. خود را موظف فقط داخل خطوط آماده رنگ آمیزی شوند. معذوریم! 2 
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چ س خلیج فارس 

ق یه تفر ار کت دا کا را ۰ تا ات تا ابا ۱ ۳ 45۳ 
میهنی خود را نیز نمودار کند و این روش بسیار دلنشین است برای کسی که بتواند تراوشات درون ذهن خود 
رامنعکس کند. زهرا از یک اسکوپ وسیع برای نقاشی خود استفاده کرده و قسمتی از ابهای میهن را که به 
ی ی ی ار ای ی ای راک سر 
است چرا که برای ترسیم دریاها و اقیانوسها. استفاده از زاویه باز و وسیع در درجه اول اهمیت قرار دارد. 
زهرا در نقاشی خودش به دو مقوله متفاوت و مختلف پرداخته است. یکی نموداری از پیشرفت صنعتی که به 
وسیله کشتی و هواپیما به نمایش گذاشته است و دیکری طبیعت دریایی به‌غایت زیبا که با حضور انواع 
تا ات تا ی کر اه و هر که 
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زهرا طهماسبی 
۳ ساله از مارلیک کرج 





در یک چارچوب محدود به مقوله‌های مختلف با موفقبت پرداخته است. رنگهای زهرا ساده محدود و 
بی‌تکلف پردازش یافته‌اند چرا که زهرا با هوش ذاتی خود نیازی به رنگ آمیزی غلوآمیز در خود احساس نکرده است. چنین روند فکری می‌تواند در ادبیات. 
جامعه‌شناسی و حتی روانشناسی پایگاهی موفقیت آمیز داشته باشد. ادبیات در کسوت نویسنده و یا شاعر و حتی مترجم و جامعه‌شناسی از بعد مسوولیت‌های 
اجتماعی و سپس به عنوان روانشناس بویژه با تخصص در کودک است که زهرا بیشترین خدمات رابر جامعه خود روا خواهد کرد. 


من و خانه‌اه 

کاری جذاب و باسلیقه از نیلوفر. رنگها بسیار نرم و زیبا مورد استفاده قرار گرفته‌اند و آرامش و متانت 
نیلوفر از نقاشی او کاملا مشهود است. ترسیم خطوط نیز به‌گونه‌ای صورت گرفته که نمایانگر دقت و ظرافت 
نیلوفر می‌باشد. کودک موجود در نقاشی که احتمالاً شخص نیلوفر می‌باشد. درواقع چون یک راهنما برای 
نقاشی عمل کرده است. چشمان شاد و نافذی که از نیلوفر به نمایش گذاشته شده نمایانگر خوشحالی در 
زندگی و قدرشناسی نسبت به طبیعت است. طبیعتی که به زیبایی از جانب نیلوفر ترسیم شده. 

این نرمی, نظیفی و سلیقه که در نقاشی وجود دارد می‌تواند از ادب و نزاکت او نیز خبر بدهد که می‌دانیم 
تا چه حد باعث خوشحالی پدر و مادر می‌شود. حتی نگاهی به خانه» علی‌رغم سادگی ظاهری نشان می‌دهد 
که تا چه اندازه نیلوفر به خانه و کاشانه خود دل‌بسته است. نگاه کنید به پرده‌هایی که به شکلی بسیار مرتب 
و زیبا لباسی پسندیده بر تن پنجره‌ها شده‌اند. به‌ طور کلی نیلوفر به بهترین وجه ممکن توانسته تا ارامش 
درون ذهن خود را به بیننده منتقل کند و این نقطه قوت نقاشی او می‌باشد. نیلوفر می‌تواند به عنوان مدرس در دانشگاه و در دبیرستان موفق ظاهر شود. ضمناً نیلوفر 
در امور مدیریتی بخصوص اداری و مالی نیز می‌تواند جایگاهی مناسب برای پیشرفت داشته باشد. ضمن آنکه مدیریت در بانک و یا موّ‌سسه‌های تجارتی و مالی در 
محدوده استعداد نیلوفر قرار دارد. 


نوید نقوی ۱ قدیلند و خندان 
۶ ساله از تهران ۴ 


نکته جالب در نقاشی نوید. طنزی است که به شکل زیرپوستی در آن گنجانده شده است بخصوص این 
طنز را می‌توان در چهره خندان انسانی که در نقاشی ترسیم شده بیشتر و بهتر مشاهده کرد. نوید دارای 
TS‏ 
که به وسیله درخت میوه نشان داده شده خود شاهدی براین مدعاست. درواقع نوید به علم نمادگری احاطه 
جالبی نشان داده است. خورشیدی که نوید ترسیم کرده یکی از ساده‌ترین و بی‌تکلف‌ترین خورشیدهای 
کودکانه‌ای است که تاکنون مشاهده کرده‌ام. رنگهای نوید بسیار خلاصه و بیشتر در حاشیه قرار دارند و تا 
متن و این از جراأت فراوان نوید خبر می‌دهد که بدون رنگ آمیزی کامل و فقط با ترسیم خطوط به انچه که 
SS‏ 
هوش سرشار در نوید می دهد. 

نوید می‌تواند در عرصه وظایف سیاسی و همچنین ارتشی جایگاهی مناسب داشته باشد. ضمنا نوید در خلبانی در نیروی هوایی و در بخش نجاری نیز می‌تواند 
موفق باشد. نوید را می‌توان همچنین صاحب وظایفی حساس در وزارتخانه‌ها و شهرداریها تصور کرد. 


اقا _ تا 





نفانی ویره E‏ 
رخت های ۱ ویزان 

تفا ی ی را را ای اه 
علی رادر زمره نقاشیهای ویژه قرار دهد. او علی‌رغم سادگی به واقعه‌ای از زمان پرداخته و با احاطه و تکنیکی 
قابل توجه ان را در برابر چشمان ما اورده است. فقط کافی است تا به طناب رختها که در دو طرف خانه قرار 
دارند نگاهی جدی بياندازيم و آنگاه به قدرت ذهنی علی پی می‌بريم. علی می‌تواند در رشته‌های پزشکی 
بخصوص تخصص در قلب و ریه و غدد و همچنین چشم پزشکی, پیشرفتی حیرت انگیز داشته باشد. ضمن | 
انکه در رشته‌هایی چون معماری, شهرسازی و برق نیز علی می‌تواند قابلیت‌های خود رانشان دهد. 
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و متولدین فروردین 


از خود دفاع کنید! پس قبل از قرار گرفتن در چنین 
موقعبتی باید خود را کاملا آماده پاسخگویی کنید و 
نبض همه چیز رابه دست بگیرید. کسی وجود دارد 
شما سعی نکنید که به این حسادت دامن بزنید چون 
به ضررتان تمام می‌شود و باعث سوءتفاهم بیشتر 
بیندید انوقت همه شرایط به دلخواه شما پیش خواهد 
و خدا را شکر کنید که سلامت و تندر ست هستید و 


3 متولدین ارذیبهشت 

بسیار خسته هستید و سعی می‌کنید که به روی 
خودتان نیاورید درحالیکه بهترین کار همین است و 
شما باید سعی نمایید که به خود تلقین منفی نکنید. 
چون کارها و برنامه‌های زیادی دارید که باید به انجام 
برسند و اگر دقت و حوصله بیشتری به خرج دهید به 
نحو احسن اجرا خواهند شد. درصورتیکه به 
توصیه‌های نفس خود توجهی نداشته باشید و ضمن 
تقسیم کار از قوای درونیتان کمک بگیرید و بدانید که 
در این شرایط روزبه‌روز کارتان بهتر از قبل خواهد 
شد. در ضمن مردمداری را فراموش نکنید و به فکر 
سلامتی خود نیز باشید و زمانی که هیجان زده و 
خوشحال هستید سعی کنید خودتان را بیشتر کنترل 
کنید و رفتار معقولی از خود بروز دهید. 


متولدین خرداد 
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با فردی در ارتباط هستید و از این موضوع 
احساس شادی و خرسندی می‌کنید و درعین حال 





بسیار شنونده خوبی برای او به حساب می‌آیید و او 
نیز از بودن در کنار شماراضی است ولی عدم داشتن 
تعادل در رفتار و ارتباط شمایاعث بی‌نظمی در کارها 
شده و بهتر است بجای محدود کردن خود دایره 
ارتباطات خود را بازتر کنید و خود را از این هیجانات 
اضافی رها کنید و منطق راسرمنشاء کار قرار دهید و 
بدانید از این افکار عجیبی که به سرتان می‌زند و به 
اا لتا می شود ری عاندگان ککو ای کت مت رن 
اال یران عامط ا نت اعا ا ن ات 
پیروز باشید! 


03 متولدین تیر 

طی چند روز آینده خبری به شما می‌رسد که باعث 
می شود بسیار هیجان زده شوید. پس سعی کنید 
خودتان را کنترل کرده و از قدرت تفکر خود درزمان 
لازم استفاده کنید و نسبت به دیگران بخشنده باشید 
و دستگیر, تا سربلند از آزمایشات الهی بیرون بیایید. 
شماهمچنین بزودی در جلسه ای شرکت خواهید کرد 
که ناگفته‌های بسیاری را روشن خواهد کرد. با توجه 





از: دکتر ن . خدادوست 


به این توصیه‌ها بهتر است به هیچ وجه سربه سر کسی 
نگذارید و دل کسی را آزرده نکنید. 


متولدین مرداد 

جروبخ قوستان نان بشما هه خراقه *ر 
که شما نباید در آن هیچ‌گونه دخالتی داشته باشید. 
چون بزودی حل خواهد شد و دخالت شماممکن است 
موضوع را پیچیده‌تر کند. همچنین در روزهای پیش 
رو موفقیت کاری نصیب شما خواهد شد که شکل 
سودمندی خواهد داشت. در ضمن برای رسیدن به 
هدفهای آینده باید از همین امروز برنامه‌ریزی داشته 
باشید و از کوچکترین اشتباهات هم نگذرید تا در آینده 
رسیدن به هدفهای مهمتر آمکان‌پذیر شود. توجه شما 
به مسائل معنوی رمز آرامش شماست. 


 |0(‏ متولدین شهریور 


کسی در کتان‌تفهایشت که به بشما اتر ی و قرت 
می‌بخشد و شما می‌توانید در تمام شرایط به او تکیه 
کنید پس نگران چیزی نباشید. چون افرادی که 
می‌خواهند اعصاب شما را به‌هم بریزند و انرژیهای 
عنفی, براگنده می کنتق گاری از بین نخواهند یرد 
همچنین در این روزهاسعی کنید کارهایی انجام دهید 
که بر روحیه‌تان تأثر مثبت بگذارد و آرامش قبلی 
گذشته شمارا برگرداند. صبر بیشتری داشته باشید 
چون امروز مسوولیت شما سنگین تر است. 


متولدین مهر 

فوشت اسک که در انم ,رون‌ها اضلا جو صا 
حضور در جمع‌های غیرهمگون را ندارید و حس 
می‌کنید توافقی با ان افراد نخواهید داشت و به همین 
داشته باشید و احساسات خود را کنترل کنید و باعث 
دلخوری کسی نشوید و برعکس از زمان و فرصتی 
که پیش امده نهایت استفاده راببرید. چون هر انسانی 
یک هدیه خداوندی است که به ما داده شده و ما بايد 
سعی کنید خودتان باشید و هیچ چیز را پنهان نکنید و 
صداقت را بهترین رمز موفقیت بدانید. 





تس متولدین آبان 


به شدت جسمتان احتیاج به توجه دارد تا بتواند 
شمارا در کارهای مهم اینده یاری کند در ضمن غذ ای 
روحتان نیز این روزها فراهم خواهد شد و باعث 
میود که رتیه تفت نوی یه مسا نگاه کا 
همچنان به یافته‌های جدیدتری دست می‌یابید که 
او منم ای وس ۱ 
خانواده فکر کنید که در این روزها دلخوریهایی از شما 
دارند چون انتظارات آنها برآورده نشده و این شاید 
به دلیل نداشتن فرصت بوده است. یک درددل 
صادقانه و یا یک هم‌نشینی صمیمی می تواند 
سوءتفاهم‌ها را از بین ببرد. 





0 متولدین ادر 

بسیار سرحال و قبراق خواهید بود و آمادگی 
انجام تمام کارها را دارید طوری که گویی امکان توقف 
برای شما وجود ندارد و این بهترین فرصت برای 
شناخت است که نباید از ان غافل شوید. در ضمن 
حس ماجراجویی و کنجکاوی شما باعث می‌ شود که 
توجه دیگران به سوی شما جلب شود. ولی سعی کنید 
که از مسیر اصلی خود خارج نشوید و اجازه ندهید 
که کسی با جمله‌های دلنشین «» احساسات شما را 
تحریک کند. همچنین بهتر است بدانید هرج و مرج و 
اشفتگی در اطراف شماهیچ خدشه ای به کارتان وارد 
نمی‌کند. با توکل به خدا پیش بروید که موفقیت با 
شماست. تعمق و تفکر در تنهایی را فراموش نکنید. 


رخ #تولدین دی 


با قاطعیت به شما می‌گویم که باید صبر کتید و 
عجله برای شما به هیچ وجه جایز نیست. شما شخص 
بسیار دانایی هستید و می‌دانید که قدرت انسان 
محدود می‌باشد و بی‌توجهی به این اصل شماراتحت 
فشار قرار می دهد درحالی که با استفاده از استعداد و 
دانایی خود راه‌حل مناسبی برای خروج از این بن بست 
پیدا خواهید کرد و این مساله تجربه گرانبهایی رابرای 
شما به همراه خواهد داشت. پس حالا دیگر نباید 
زودباور باشید و برای رسیدن به هر نتیجه‌ای باید 
تحقیق کرد تا به یقین رسید. 

مسائل نامعین و نامفهومی وجود دارند که باعث 
نگرانی شما می‌شوند و شما را آزار می‌دهند و همه 
چیز مثل آدامس! چسبناک است و هر کاری مدتها طول 
می‌کشد تا انجام شود و این مسأله شما را خشن و 
عصبی کرده و حس خودخواهی شما اجازه نمی دهد 
که از دیگران کمک بگیرید و خود را راحت کنید و به 
آرامش برسید. ولی بدانید قویترین. بزرگترین و 
داناترین افراد هم در شرایط سخت احتیاج به همفکری 
دارند. چون ذاتا هیچ انسانی کامل نیست. پس برای 
رای از هی مکل اتا ارام راید ر بهت هو انب آمر 
را بررسی کنید و اگر لازم شد از عزیزانتان کمک 
بگیرید. برای گشودن هر گره‌ای راه‌حلی نهفته است. 


مسأله‌ای پیش خواهد آمد که شما را کاملاً 
احساساتی و هیجان زده خواهد کرد و خاطرات گذشته 
شما را برایتان زنده می‌کند. ولی بدانید مرور بر 
کوش اما نمی اتب اتدوک نت غود ار 


متولدین اسفند 


اگوی ما و وا 
ولی حسرت خوردن بر چیزهای از دست رفته 
بی نتیجه» پس سعی کنید به روزهای خوب گذشته 
برگردید و انهارا پل موفقیت اینده کنید چون روزهای 
تلخ و شیرین هميشه بوده‌اند. بیشتر به سلامتی خود 
توجه کنید! 
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